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  که آدرس ايميل ندارد گی ايرانیبرای 

 :       مي نويسد"درباره ي پي جي ال او" در كامنت داني وب لاگ "گي ايراني"

به خانه آرشام پارسي رفت و آمد دارد، در باره ) كه طبق نوشته هاي وبلاگ آرشام( خانم ساقي قهرمان بعنوان سردبير فعلي نشريه چراغ 

در صداقت و پاكيزگي خانم (ه در ذهن بوجود مي آورند چگونه برخورد مي كند و پاسخ او چيست؟ سئوالات فوق و حدس و گمانهايي ك

.) ساقي قهرمان هيچ شك و شبهه اي نيست اما ترس از آن است كه مانند بسياري از افراد ديگر در جايي گرفتار شده و خود نمي داند

اغ، سازمان همجنسگرايان ايراني و آقاي آرشام پارسي همكاري داشته و دارند، جوابهاي خانم قهرمان و ديگراني كه از نزديك با نشريه چر

   . ميتوانند بخشي از ابهامات را رفع كنند

نامه اي كه در . متشكرم. گي ايراني عزيز، در پرانتز آورده ايد كه در صداقت و پاكيزگي خانم ساقي قهرمان هيچ شك و شبهه اي نيست

اما با اتكا به اصول معتقدم كه در اين جمله همانقدر زياده روي در اعتماد به صداقت و پاكيزگي . ين اعتماد استپايين مي آيد احترام به ا

كاش در مورد شخصي كه سال هاي بيشتري را در . ساقي قهرمان به كار رفته است كه در بدگماني به صداقت و پاكيزگي آرشام پارسي

 .  ن گذرانده است اندكي از اين اعتماد و حسن نيت به كار گرفته مي شدارتباط با و همياري به جامعه ي دگرباشا

در اين وب لاگ كه به گفته ي نويسنده ي آن براي روشنگري و آشكار سازي حقايق برپا شده است، كامنت كساني كه در مخالفت : يادآوري

در خاطره و تجربه ي كساني كه شكي به . نشود.  وارد نشدبا ادعاهاي شاهرخ رئيسي نوشتند، با فاصله ي چند دقيقه پاك شد، و يا اصلاً

 . گفته هاي نويسنده ي وب لاگ داشتند، وارد شد

. مطالب اين وب لاگ از طرف سازمان دگرباشان جنسي ايران جواب نگرفت به دليل آن كه مخاطب اين وب لاگ سازمان نيست: يادآوري

 را ") يورو 600تنخواه گردان و (ان به شاهرخ رئيسي براي استرداد اموال سازمان نامه ي سازم"براي منحرف كردن حواس آشناياني كه 

با توجه به كامنت هاي اين وب لاگ تنها تعداد انگشت شماري حواسشان پرت شد، و باز با توجه به حساسيت . خوانده اند نوشته شده است

. گ نشانه ي آن است كه دگرباشان لابلاي خطوط را نيز مي خوانندو نازك طبعي دگرباشان، سكوت  و متانت حاكم بر كامنت داني وب لا

جامعه ي دگرباشان كه در اواخر اين صفحه به طغيان عليه كجروي هاي آرشام دعوت شده است، به خوبي مي داند كه اگر، اگر، اگر شاهرخ 

 يورو كه نزد او به گروگان مانده، نبود،  600ر به پرداخت رئيسي استعفا نداده بود، از مسئوليت هايش در سازمان كنار گذاشته نشده بود، ناچا

شاهرخ رئيسي خوب مي داند كه سازمان و دبيران و همكاران آن . نه به فكر افشاگري مي افتاد و نه به ياد دعوت از دگرباشان به حق جويي

ه چشم مي خورد و به دليل توقع معقول شما براي اين جواب نيز به احترام نگراني اي كه در نوشتن اين كامنت طولاني ب. خوب مي دانند

نوشته شد اما اميدوار بودم شما نيز يكبار ديگر ) و نه جواب به سؤالاتي كه پايه و اساسشان براي خوانندگان معلوم نيست(اعلام نظر من، 
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شاهرخ رئيسي كيست؟ شش ماه پيش : شايد اين سؤال نيز به سؤالاتتان اضافه مي شد. مثل خيلي هاي ديگر متن وب لاگ را مي خوانديد

كه به فاصله يك ماه پس از ارسال به وي منتشر (از اين كه بود؟ چرا درست چند ساعت پس از انتشار نامه ي سازمان مبني بر استرداد پول 

م كه شاهرخ رئيسي ، به نداي وجدانش جواب داد؟ كسي از ميان نويسندگان كامنت ها شاهرخ رئيسي را ديده است؟ همينجا اضافه كن)شد

 .  وجود خارجي دارد، من با ايشان دست داده ام

 ): نويسنده(   اما در جواب به پرسش شما، گي ايراني عزيز، از ساقي قهرمان

مدير كانون انديشه و گفتگو و حقوق بشر، عضو  هيئت مديره ي كانون سپاس، ( من، سردبير نشريه ي چراغ، و مديران سازمان، نياز سليمي 

استاديار (، دكتر ويكتوريا طهماسبي )و هيئت مديره ي كانون فرهنگي واژه، مسئول به جريان اندازي كمك هاي مالي كميته ي بم عض

 تا مندرج در شناسنامه، يكي 2از اين پنج اسم، ) (فعال حقوق بشري(، و مهرناز خجسته،)دانشجو(، سام كوشا )دانشگاه تورنتو، مطالعات زنان

دفتر . همه ساكن تورنتو، از امور سازمان با خبريم و با دبيركل سازمان، آرشام پارسي همكاري نزديك داريم)  و تا نام مستعارندنام انتخابي، د

مسئولان سازمان هاي حقوق بشري كه در چند . وكالتي كه مسئوليت ثبت سازمان در كانادا را به عهده دارد، به امور سازمان واقف است

زمان، پناهجويان دگرباش، و دگرباشان داخل ايران اند، از نزديك و با جزئيات با سازمان دگرباشان ايراني آشنايند و با سال اخير حاميان سا

در مقاطعي كمك مالي ) پي جي ال او(به امور مالي سازمان، دبيران سازمان و بنيادهايي كه به اير كيو . آرشام پارسي همكاري نزديك دارند

 به ثبت رسيد و اكنون مراحل قانوني را براي سازمان همجنسگرايان ايراني در نروژ زير نام 2004سازمان در سال . دمي كنند، نظارت دارن

ابهامي در نحوه ي انجام امور سازمان براي دست اندركاران سازمان در .  طي مي كندسازمان دگرباشان جنسي ايرانيثبت در كانادا و زير نام 

ي با شرايط دگرباشان در ايران و خارج از ايران، نام مستعار و فعاليت از پشت پرده براي تعدادي از ما كه به اندازه به دليل آشناي. ميان نيست

، فعاليت اجتماعي سياسي داشته ايم، داستان غريبي )و همينطور شاهرخ رئيسي، هر دو زير سي سال(ي عمر شناسنامه اي آرشام پارسي

ماس اند مي دانند كه در موارد بسيار با اشخاص حقوقي در ارتباط اند و تا زماني كه اين افراد، مؤسسان و افرادي كه با سازمان در ت. نيست

كادر سازمان، وظيفه ي خود را در پيشبرد هدف هاي سازمان كه روشنگري در شرايط زندگي دگرباشان ايراني، جرم زدايي از همجنسگرايي 

. يراني خارج از ايران است، به پيش مي برند، بيش از اين چيزي از ايشان نمي توان خواستدر قانون اساسي، و حمايت از پناهجويان ا

آشكارگي بيشتر از اين از حوزه ي فردي در گذشته و به خانواده و وابستگان افراد كشيده مي شود؛ نيازي به توضيح اين مسأله براي 

مواردي از آشكارسازي اكراه دارند به دليل اكراه از منزوي شدن شخص بايد توجه  داشت كه دگرباشان غربي اگر در . دگرباشان نيست

خودشان در خانواده و حلقه ي آشنايان است، اما دگرباش ايراني نه تنها به دليل حفظ خود از شلاق و مرگ، چه بسيار به دليل نگراني از 

درست به .  و دولت است كه از آشكارسازي ابا مي كندمنزوي شدن و زير ضربه رفتن خانواده و حلقه ي دوستان خود، از جانب ديگران

همين دليل حتي دگرباشاني كه بيرون از مرزهاي جغرافيايي ايران زندگي مي كنند، سعي دارند امنيت برادر كوچك يا عموي بزرگشان را 
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 . همين. حفظ كنند و اين تصميم براي ما ديگران بايد قابل درك و احترام باشد

ما نمي دانيم آن چند . با نام دلير خويش به ميدان آمده اند) يعني او و چند نفر ديگر(ان كرده است كه او و تناني ديگر شاهرخ رئيسي عنو(

نفر ديگر كيانند، اما در مورد بخصوص بايد گفت كه اين شاهرخ رئيسي نيست كه به ميدان آمده، بلكه اين ميدان است كه به شاهرخ در 

 )  اميدواريم بشود--قبولي پرونده ي پناهندگيآمده و مايه اي براي كسب 

فردي كه در مقطعي . فاش نشدن چهره ي اعضايي كه مايل به آشكار گري نيستند، از وظايف اعضايي است كه سخنگوي آشكار سازمان اند

ا هيچ نشاني از نگراني هاي به شما اطمينان مي دهم دلايل استعف(پس از آن تاريخ )  يا هفت ماه(به عضويت سازمان در آمده و شش ماه 

استعفا مي دهد و اموال سازمان را گرو نگه مي دارد، چرا مي بايست از مفاد شناسنامه ي ) اعلام شده در  مفاد متن اين وب لاگ نداشت

 چهره ي افراد غير  يورو در اختيارش گذاشته شد، نام و600مؤسسان سازمان با خبر باشد؟ آيا اگر به همان ترتيب كه تنخواه گردان و مبلغ 

 آشكار سازمان نيز بر او آشكار مي شد، امروز و بر اثر اختلافي، در همين وب لاگ، امنيت اين افراد به گروگان گرفته نمي شد ؟ 

سازمان به دنبال تقاضاي هيچ كسي، نام و اطلاعات همكاران، اعضا، و آدرس ايميل پنج هزار و صد و پنجاه و هفت مشترك نشريه را در 

اگر قرار بر آن بود كه اشخاص به درخواست مدعيانشان آشكارگري كنند، اولين مدعي . اختيار هيچ كسي به هيچ بهانه اي قرار نمي دهد

 .     شاهرخ رئيسي نمي بود، جمهوري اسلامي مي بود كه از برادران و خواهران دگرباش تقاضاي آشكارگري داشته باشد

، )دبير فرهنگي، نمايندگي شعبه ي سازمان در آلمان(س از آن تا سلب ديگر مسئوليت هاي وي شاهرخ رئيسي تا مقطع استعفا و پ

 عنوان كرد نه با "اختلاف با ساقي قهرمان"در نامه ي استعفاي خود نيز دليل استعفا را . هيچگونه ابراز نگراني در مورد امور سازمان ننمود

 را اندكي پيش از آن تاريخ با جامعه ي دگرباشان در "درباره ي پي جي ال او" وب لاگ ِ شايسته بود ادعاهاي منتشر شده در. آرشام پارسي

در بندي از اين متن اشاره مي . ميان مي گذاشت تا امروز شبهه در صداقت او نكنند، بخصوص كه در اين متن گاف هايي هم ديده مي شود

 .  آرشام پارسي بوده است"!دست خط"ان و به نشريه ي چراغ، كند كه فايل تايپ شده ي ايميل شده توسط هليا پرند به سازم

آرشام پارسي را به عنوان متهم به جعل اشخاص، انتخاب، سپس محكوم . شاهرخ بدون ارائه ي مدرك، اتهام وارد كرده، حكم صادر  مي كند

 شرايط نامناسب روحي برخورد معقول دشوار است، مي دانم كه در. بايد بگويم كه من در اينجا شاهرخ را محكوم نمي كنم. به اقرار مي كند

 .   را نيز  تأييد نمي كنم) حتي سهل انگاري(اما بي انصافي 

بخشي از مسئوليت او همين است كه زير سئوال برود و همچنان كه در كنفرانس .  آرشام پارسي دبير كل و سخنگوي آشكار سازمان است

مسير خود تحسين و تمجيد مي شود، متهم به استفاده از سرمايه ي سازمان، از طرف كساني كه ها بلندگوي برنامه هاي سازمان است و در 

حالا هم دير نيست، هر . اگر توان و حوصله ي تحمل نداشت، قبول مسئوليت نمي كرد. دستمايه ي سازمان را گروگان نگه داشته اند، بشود

به تعداد اين سازمان هاي دگرباشان هم، نه به دليل اميدواري ما، فقط به . نشستاما  سازمان كنار نخواهد . وقت نداشت كنار خواهد نشست
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ما مي دانيم كه افراد و اسامي بزرگترين بار، و همزمان، ناچيزترين بار را به دوش مي . دليل نياز جامعه ي دگرباشي، افزوده خواهد شد

 .     كشند

ميني وعده داد پس از براندازي دولت وقت، دولتِ تازه سهم مردم از پول نفت را بگذريم، چيزي حدود بيست و هفت سال پيش روح االله خ

آگاهان و روشنفكران . ساده دل ترين مردم ايران در انتظار سهم خود از انقلاب ماندند. ماه به ماه در خانه ي مردم برده تحويل خواهد داد

 .   طرف در تحليل يكديگر در اشتباه بودندهر سه . اين وعده را به حساب ساده دلي رهبر انقلاب گذاشتند

بعد از گذشت بيست و هفت سال از آن تاريخ، جامعه ي دگرباشان ايراني به دنبال هيچ سازماني، گروهي، هيچ رهبري كه حقوق حقه ي 

انتخاب اهداف روشن، : ه استسازمان دگرباشان جنسي ايراني تنها يك وعده داد. دگرباشان را ماه به ماه در خانه ببرد تحويل بدهد، نيست

قدم هاي اول پيش از آن كه سازماني متشكل . اين قدم اول نيست. در راستاي كسب حقوق شهروندي دگرباشان جنسي ايراني. لازم، ممكن

از هويت حتي ابر. ساويز شفايي و گروه هومان و وب لاگ نويسان دگرباش، و ماها و دلكده و حالا رنگين كمان. شده باشد برداشته شده است

اما آنچه . خب، حساب تاريخ دستمان است. گز ايران پيش از تشكل سازمان شروع شد با نام مستعار و اعلام وجود حتي در فضاي دگرباش

امروز و در ارتباط با سازمان دگرباشان جنسي ايراني از جانب جامعه ي دگرباشان شناسايي شده و  پاس داشته مي شود، اهميت عيني 

اين سازمان، دست . در تشكل سازمان است و قدم هاي قانوني كه در مسير قانوني كردن حضور دگرباشان در جامعه بر مي دارد "تشكل"

 .   آورد هر كه، سرمايه ي ماست

 . اساسنامه ي سازمان نيز توسط وكيل مجرب كانادايي تنظيم شد و تا نيمه هاي ماه آينده در سايت سازمان منتشر خواهد شد

هاي دگرباشان در بافت جامعه ي /ن دگرباشان جنسي ايراني انقلاب نخواهد كرد، شما بهتر مي دانيد، اما جامعه ي دگرباشان و سازمانسازما

 . ايراني تحول ايجاد خواهند كرد، قدم به قدم و با تكيه به عقل سليم

علاقه به فعاليت و مصاحبه با روزنامه ها .  زندگي مي كندامير، كه در ايران شكنجه شده بود و به تركيه گريخت، در حال حاضر در تورنتو

خير، آرشام . بعضي از سؤال ها و شبهه هاي مطرح شده در كامنت شما، با نهايت احترام، از مرز جدي بودن خارج مي شوند. فعلاً ندارد

 .  پارسي عامل سازمان هاي بيگانه نيست

آرشام پارسي در . خيلي ساده است. امضاي آرشام پارسي دو سبك نگارش متفاوت دارندچرا متن هاي نوشته شده با : سؤال ديگر اين بود

متن هاي رسمي، نظير نامه اي كه براي شاهرخ رئيسي . وب لاگ شخصي خودش به آن شيوه اي كه شخص خودش مايل است مي نويسد

ن از مديران، و در مواقع لزوم توسط وكيل تهيه و تنظيم  يورو نوشته شد، توسط يك يا چند ت600در مورد بازپرداخت وجه تنخواه گردان و 

 .  كاري كه در تمام ادارات و سازمان هاي دولتي و غير دولتي انجام مي شود. شده به امضاي دبيركل سازمان مي رسند

ن اسلام، مسيحيت، يهود،  سازمان دگرباشان جنسي ايراني گرايشات اسلامي ندارد، به هيچ شكل، اما در ميان دگرباشان، معتقدان به دي
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 . افراد سكولار، طبيعتاً حضور دارند و سازمان دگرباشان ايراني به اعتقادات مذهبي دگرباشان و نيز عدم آن، احترام مي گذارد.. بهايي و 

هفت ماه گذشته مي دانيد در مورد دلشوره اي كه صادقانه و در تعدادي از كامنت ها نمايان است بايد بگويم اگر از نزديك شاهد بوده ايد در 

 .  در مسير شاهرخ گرامي، اين نيز بگذرد

بايد اضافه كنم كه من با شاهرخ ملاقات كرده ام، از نزديك با او آشنايم، مقداري از احترام سابق من به او هنوز به جاي خود باقي است و با 

 از آن، هيچ شكي ندارم كه شاهرخ به هيچ عنوان عامل وجود  تنش هاي ايجاد شده از جانب اين وب لاگ و اندك فضاي شك برخاسته

نفوذي نبوده و نيست و اظهارات او در ارتباط با سازمان و مؤسسان و كادر سازمان، به هيچ عنوان ربطي به خرابكاري عوامل رژيم در خراب 

 .  ن همراهنددر اين اطمينان و اعتماد نيز دبير كل و دبيران سازمان با م. كردن چهره ي سازمان ندارد

 يورو است، حساب پس 600توجه داشته باشيد كه سازمان پولي از خود ندارد و بابت كمك هاي مالي خرج شده، كه يكي از آن ها همين (

نامه به شاهرخ رئيسي، پس از استعفاي وي، و دو هفته پس از ايميلي به او، دوستانه، در مورد باز پرداخت پول، و پس از دريافت . مي دهد

ايميلي مبني بر خط و نشان كشيدن براي سازمان در صورت جدي شدن چنين تقاضايي، توسط مديران سازمان تنظيم و به آدرس وي 

وي در خواست يك ماه مهلت كرد، قبول شد، در مهلت مقرر، دوباره يكروز مهلت داده . در اين نامه به او دو هفته مهلت داده شد. ايميل شد

، نامه مجدداً به آدرس ايميل شاهرخ رئيسي، چند نشريه و چند وب لاگ فرستاده شد، در وب لاگ 2007 ژانويه ي روز بعد، شانزدهم. شد

تنظيم نامه و تصميم به دادن مهلت و .  به راه افتاد"درباره ي پي جي ال او"به فاصله ي چند ساعت، وب لاگ . آرشام پارسي نيز منتشر شد

 تا به حال 2006از تابستان . توسط مديران سازمان گرفته شد) حتي به صورت اقساط( شاهرخ از پرداختنيز انتشار نامه در صورت خودداري

 )سازمان به صورت شورايي و توسط دبير كل و مديران ساكن تورنتو اداره مي شود

ا اخراج، به عضو  سابق امكان اصولاً هيچ سازمان يا اداره اي، پس از استعفا ي. ايميل شاهرخ رئيسي پس از استعفاي ايشان بسته شد(

 )دسترسي به اموال و وسايل ارتباطي خود را نمي دهد

و برخوردهاي ديگر شاهرخ در ارتباط با (با اين وب لاگ )  سازمانمديرانو (دوباره و در جواب مشخص تر به پرسش، برخورد ساقي قهرمان 

 .  بوده استتا به امروز در حد لبخندي كه زياد مايه اي از خنده ندارد) ما
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 گزارش کوتاهی از سمپوزيوم حقوق بشر 

 .گزارش مفصل از سمپوزيوم و متن سخنراني ها همراه با عكس در شماره آينده منتشر مي شود

 

 ليلي پورزند

  دانشجوي مطالعات زنان دانشگاه يورك،حقوقدان

 سمپوزيوم يك روزه اي با هدف بررسي وضعيت گروه هاي اقليتي در ايران از 2007  ژانويه27سازمان دگرباشان جنسي ايران در روز شنبه 

اين سازمان اولين سازمان ايراني است كه به طور رسمي و مستقيم به بررسي مسائل دگرباشان . منظر حقوق بشر در شهر تورنتو برگزار كرد

 فرهنگي و اجتماعي و گشودن واقعيت سر به مهر زندگي دگرباشان اهميت اين سازمان در جهت شكستن تابوهاي. جنسي ايراني مي پردازد

اين سازمان نوپا در طي چند ماه حيات خود، با تلاش بسيار در صدد فرهنگ سازي در مورد اين . انكار ناپذيري دارد جنسي ايران، اهميت

 .وان اولين دستĤورد عملي اين سازمان معرفي كردسمپوزيوم يك روزه بررسي حقوق بشر در ايران را شايد بت. امر مهم انساني بوده است

هدف از برگزاري سمپوزيوم بررسي وضعيت حقوق بشر در ايران، طرح و نقد شرايط ناعادلانه  اجتماعي، فرهنگي و حقوقي حاكم بر زندگي 

مپوزيوم يك روزه از اساتيد و برگزار كنندگان اين س. اقليت ها از جمله اقليت هاي ديني، جنسي، قومي و زباني در ايران بوده است

كارشناسان برجسته، سياستمداران دستاندركار مسائل حقوق بشري و مسئولين سازمان هاي حقوق بشري جهت بحث و بررسي تحليلي، 

 .آماري و راهكاري براي ارائه نظر خود در قالب سخنراني دعوت به عمل آورده بودند

 : شد به شرح ذيلبرنامه هاي اين سمپوزيوم در سه بخش برگزار

.  در ابتداي بخش اول برنامه، آرشام پارسي، نياز سليمي و دكتر ويكتوريا طهماسبي به حاضرين در جلسه و سخنرانان خوش آمد گفتند-1

اكز اين كميسيون، يكي از مراجع و مر. اولين سخنران اين بخش، خانم باربارا هال، رئيس كميسيون حقوق بشر استان انتاريوي كانادا بود

فعال حقوق بشر در استان انتاريو در كشور كانادا است و خانم باربارا هال نام و چهره اي آشنا در زمينه فعاليت هاي حقوق بشري و به 

ايشان در طي سخنراني خود نگاهي تاريخي به وضعيت حقوقي . ت ها در اين استان استيخصوص در مورد مسائل مربوط به حقوق اقل

ايشان با بررسي تاريخي روند تحولات حقوقي جهت به رسميت شناختن دگرباشان و . استان انتاريوي كانادا داشتدگرباشان جنسي در 

قانوني شدن روابط آنان از چندين دهه پيش تا به امروز كه حق ازدواج زوج هاي همجنسگرا در كانادا قانوني شده است، را مورد مطالعه 

 .اجمالي قرار داد

تمركز سخنراني ايشان در خصوص . بود) تورنتو( خانم دكتر هايده مغيثي استاد جامعه شناسي دانشگاه يورك سخنران دوم اين بخش

را ايشان با بيان چندين نمونه تبعيضات حاكم بر قوانين ايران در باب حقوق زنان و هم جنس گرايان . تنگناهاي قانوني در كشور ايران بود
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ايشان با نگاهي كلي . برنامه، آقاي دكتر رضا براهني، اديب، شاعر، منتقد ادبي و استاد دانشگاه بودسخنران سوم اين بخش از . بررسي نمود

هم چنين از وضعيت ناعادلانه اقليت هاي قومي و زباني از جمله ترك . به بررسي مساله هم جنس گرايي در تاريخ  ادبيات فارسي پرداختند

 . راني سخن گفتندزبانان ساكن ايران و همچنين وضعيت زنان اي

ر واولين سخنران اين بخش، خانم دكتر هدي فراي، نمايده پارلمان كانادا از ونكو.  بخش دوم برنامه با سخنراني چهار سخنران برگزار شد-2

  و گفتدر مورد وضعيت حقوق بشر و حقوق اقليت ها در كشور كانادا و سيستم ها و چالش هاي قانونگزاري در اين كشور سخنكه  بود

 . له اقليت هاي جنسي در كشور كانادا پرداختأ به مس مشخصاًسپس

، مستقر در نيويورك در اين سمپوزيوم يك كميسيون بين المللي حقوق بشر همجنسگرايان از طرف ،دومين سخنران اين بخش، ادرين كمن

دگرباشان در سطوح بين المللي، و مشكلات و مسائل دگرباشان  نگاهي داشت به وضعيت ايشان در سخنراني خود. روزه شركت نموده بود

 اتحاديه مسلمانان كانادا و از مديران سازمان سلام كانادا، فاروق خاكي از جانبالسومين سخنران اين بخش . جنسي را در دنيا بررسي نمود

ورد مسائل فرهنگي، اجتماعي و حقوقي دگرباشان محور سخنراني ايشان در م.  در اين برنامه شركت نموده بودجمعيت دگرباشان مسلمان

سپس  به بررسي  راهكارهاي ممكن براي بهبود وضعيت اين گروه اقليتي در كشورهاي اسلامي وي . جنسي در كشورهاي اسلامي بود

 .پرداخت

ايشان كه در بخش حقوق .  بود حقوق بشر مستقر در نيويوركه بانسخنران آخر اين بخش از برنامه، جسيكا استرن از سوي سازمان ديد

با توجه به سفر شخصي ايشان به ايران و كار . بشر و دگرباشان جنسي فعاليت دارند، با بررسي وضعيت دگرباشان جنسي در ايران پرداخت

 . ده شدمداوم در اين زمينه به خصوص در مورد، اطلاعات دقيق بسيار پرارزشي در مورد همجنسگرايي در ايران به حضار انتقال دا

 مقيم  ي كه از ارامنهمارينا نعمت. اولين سخنران اين بخش مارينا نعمت نويسنده ايراني بود.  بخش سوم برنامه ميزبان چهار سخنران بود-3

ايشان پس از آزادي و مهاجرت به كانادا خاطرات . ايران است چندين سال از دوران جواني خود را در زندان هاي ايران سپري كرده است

در مورد تجربيات و مشاهدات خود در زندان زنان، وضعيت نگهداري زنان زنداني، مسائل وي . وران زندان خود را به چاپ رسانده استد

 . له همجنسگرايي زنان در زندان سخن گفتأبهداشتي آنان و در نهايت مس

سال هاست نيروي خود را در جهت انتشار مجاب دكتر . سخنران دوم اين بخش، خانم دكتر شهرزاد مجاب استاد دانشگاه تورنتو بود

خانم دكتر مجاب سخنراني خود را در باب خاطرات . خاطرات زنان زنداني سياسي در دوران جمهوري اسلامي در ايران معطوف كرده است

 كه به ارتباط جنسي آنها تعبير  و درباره رفتارهاي زنانزنان زنداني و تجربيات و مشاهدات آنان در زندان براي حاضران در جلسه ارائه داد

 سپس خانم رها بحريني دانشجوي دانشگاه تورنتو و فعال حقوق بشر در مورد معلوليت و .مي شد و مورد تنبيه قرار مي گرفتند اشاره نمود

 آقاي دكتر عزت  سخنران پاياني اين بخش.بودسخنراني ايشان در مورد وضعيت حقوق بشري معلولين در ايران . حقوق معلولين سخن گفت
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ايشان سخنراني خود را در مورد مشاهدات خود از وضعيت نا هنجار اقليت هاي . مصلي نژاد از سوي سازمان كانادايي قربانيان شكنجه بود

 . جنسي در ايران ايراد نمود

 . ه به دنبال جلسه پرسش و پاسخ از سخنرانان به پايان رسيدمهر كدام از بخش هاي برنا

 

فيلم نخست نگاهي كوتاه به محدوديت هاي فرهنگي . برنامه يك روزه دو فيلم كوتاه نيز براي حضار به نمايش گذاشته شددر طول اين 

 در رابطه با زندگي زني ،دوفيلم دوم تحت عنوان امينه ودو. ايرانيان براي گفتمان در باب مساله اقليت هاي جنسي را به صحنه كشيده بود

 . د احياي حقوق زنان كه با نام دين ضايع شده است، بودمسلمان در امريكا كه درصد

 ضمن تشكر مجدد از حضار و سخنرانان، خوشحالي خود را از موفقيت آميز بودن اين سمپوزيوم يك روزه ابراز سام كوشادر پايان برنامه 

اهد شد كه اطلاعات آن در وب سايت قوق بشر اين سازمان برگزار خوحاو همچنين يادآور شد كه سال آينده، دومين سمپوزيوم . كرد

 .سازمان منتشر خواهد شد

 

حضور اساتيد به .  دگرباشان جنسي هموطن خود بپردازند يلهأبا اميد به اينكه فعالان حقوق بشر ايراني از اين پس با جديت بيشتري به مس

. ت و اهميت پرداختن به اين موضوع پي برده استنام و معتبر در جايگاه سخنران خود حكايت از اين دارد كه جامعه ايراني به حساسي

 . برنامه هايي از اين قبيل و هرگونه فعاليت ديگري، راه را براي تابو شكني و آغاز بحث و گفتگوي هموار مي كند

با موفقيت اجرا حو نبا تبريك و تشكر از سازمان دگرباشان جنسي ايران جهت برگزاري برنامه سمپوزيوم يك روزه حقوق بشر كه به بهترين 

 . شد، اميدواريم در ماه هاي آينده شاهد توانمندتر شدن اين سازمان و پربارتر شدن برنامه هاي آن باشيم
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 يدئولوژيک يا مصلحت گرا ؟حکومت ا

 امير پورشريعتي

زير نظر داشتن اجتماعات و حتي روابط شخصي كار روزمره ي همه سازمان هاي 

حكومت . اطلاعاتي و امنيتي است ولي هر كدام با هدف و شكلي منحصر به خود

جمهوري اسلامي نيز در اين زمينه سابقه ي قابل توجهي دارد و شايد به دليل 

  . است كه گاهي در ايران زير نظر گرفته شدن با در معرض خطر گرفته شدن يكي مي  شودهمين سابقه

 نوشته شده و در اين مقاله ادعا شده كه با اجازه ي وزارت "مراقبت از همجنسگرايان"به تازگي در يكي از وب لاگ ها مقاله اي با عنوان 

لوكس بالاي شهر تهران به همجنسگرايان اختصاص داده شده و اين سازمان ها اطلاعات و كشور، يك روز در هفته يكي از رستوران هاي 

در اين مقاله مشخص نشده كه كدام رستوران ولي گمانه زني در اين مورد زياد دشوار . تجمع همجنسگرايان را در اين محل تحت نظر دارند

كه لوكس هم باشند زياد نيست و مي توان به دو مورد نيست زيرا تعداد محل هاي عمده ي تجمع همجنسگرايان در شمال شهر تهران 

در مورد مركز خريد جام جم من . توت فرنگي در پارك ملت است) البته غير لوكس(اشاره كرد اول مركز خريد جام جم و سپس كافي شاپ 

مطلع شدم كه تعدادي دوربين مدار بسته در قسمت كافي شاپ 

ن ها در محل هاي كار گذاشته شده و استفاده از اين دوربي

در يكي از تصاوير . عمومي بدون اجازه ي مقامات ممكن نيست

در . جاهايي كه ممكن است قرار گرفته باشند را مشخص كردم

مورد پارك ملت هم در جريان حضور مأمورين و چند مورد تذكر 

به همجنسگراياني كه ظاهر خاصي داشتند قرار گرفته ام،  ولي در 

رد پارك دانشجو و محل هاي ديگر هم، سال هاست كه زير نظر 

ولي خبر مجوز دادن براي حضور همجنسگرايان تا به حال بي . هستند و مأموران به روش هاي بسيار متنوعي اين محل ها را زير نظر دارند

ولي اطلاعات موجود و منابع نا . بسيار اميدوار كننده اي از تحمل شدن همجنسگرايان در ايران استسابقه بوده و اگر درست باشد نشانه ي 

معلوم اين خبرها هنوز جاي شك باقي مي گذارد كه آيا اين زير نظر گرفتن ها رفتار عادي سازمان هاي امنيتي است يا مستقيماً مربوط به 

 !همجنسگرايان مي شود

 http://naamak.blogspot.com/2007/01/blog-post_13.htmlبه اين سايت مراجعه كنيد  براي خواندن مطلب نامك 
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 برخی نظرات

وزارت اطلاعات و . تمام اين مطالب درست هست ولي اين مقاله طوري نوشته شده كه تصوير اشتباهي در ذهن درست ميكنه  ببينيد :امير

اين ماموران و مسئولان . ي جامعه را زير نظر دارند ولي به روش خاص خودشون كشور و كلا مجموعه جمهوري اسلامي مثل هر دولت ديگر

نه تنها محل تجمع همجنسگرايان را زير نظر دارند بلكه تمام محل هاي تجمع و رستورانها و هر جايي كه پاتق دگرجنسگرايان هم باشد 

يگار كشيدن جمع ميشوند يا محلي كه معتادان فلان محله براي تحت نظر دارند حتي محلي كه براي مثال دانشجويان فلان دانشگاه براي س

مصرف مواد مخدر دور هم جمع ميشوند از اين چيز هاي بي اهميت بگيريد تا فعاليت هاي سياسي ولي اينكه حكومت فقط نظاره گر است و 

 ها براي تمام مردم ايران جاي ندارد با قوانيين كاري انجام نميدهد دليل بر اينكه ميخواهد با مردم كنار بيايد نيست واضح است كه زندان

غير انساني در ايران در هر صورت هر شخصي به نوعي مشغول قانون شكني است چه كسي كه دور يك روحاني مخالف حكومت جمع 

 .ميشود چه كسي كه مشروب ميخورد چه كسي كه همجنسگراست و حكومت توان برخورد با همه مردم را ندارد 

 وال پيش مي آيد كه چرا حكومت اين محل ها و اجتماعات را زير نظر دارد ؟حال اين س

وقتي بازداشت ميشويد پرونده اي چند صد صفحه اي در . …بازداشت شده اند جست) مثلا سياسي(پاسخ را بايد از كساني كه به دلايلي 

ا آدرس شريك جنسي همجنسگراي شما يا محلي كه از  هايي كه به دوست دختر خود زده ايد يSMSمقابل رويتان مي اندازند كه تمام 

 و در پي آن اعتراف نامه اي هم به شما پيشنهاد ميشود !!! انجا مشروب ميخريد به دقت ليست شده 

 اين و  منتد ديگه نيازي نبود بريد اگر بوديدكه ايران نيستيشما قراره بهمون كاندوم كوپني و ژل و نخ بخيه هم بدن بد بخت  اره :هم قبيله

ضمن بعد از اينكه كونمون رو پاره كردن مجاني در .  چون حكومت واقعا داره ماهارو مفت و مجاني مي كنه جاي شما خاليداون رو بكشي

 بخيه مي كنند ارايه خدمات بيمارستاني كه خبر داري چقدر هزينه بر مي داره اونا مفت و مجاني انجام مي دن

ي خواستم عرض كنم كه از نظر ايشون زير نظر داشتن معتادين يك مسئله بي اهميت هستش؟ اين دو خطاب به امير آقا م: دختر لزبين

يعني اگر جمهوري اسلامي واقعا با اعتياد مبارزه مي كنه، و معتادين را زير نظر داره، اين مسئله اش با . مسئله هيچ ربطي به هم ندارند

 البته اگر واقعا انجام مي ده. اقل درست انجام مي دهمسئله همجنسگراها فرق داره و اين يك كار را لا

تنها دولت معتادين را زير نظر داره بلكه زباله هايي كه به سطل آشفال دستشويي زنانه دانشگاه آزاد قزوين دانشكده الكترونيك و  نه :امير

يست كه مراقب هست معتادان كار بدي انجام  ولي اين به آن معنا ن…كامپيوتر هم ريخته ميشه زير نظر داره و خيلي چيز هاي ديگه 

 حتي اگر وزارت اطلاعات …ندهند يا ميخواد همجنسگرايان را دستگير كنه يا جلوي روابط دختر و پسر را بگيره يا جلوي مجرمين را بگيره 

كه البته اين كار همه از دسيسه قتل يك شهروند هم با خبر بشه احتمالا دست روي دست ميگزاره و هيچ عكس العملي نشان نميده 

سازمان هاي امنيتي است چون حاظر نيستند به خاطر جلوگيري از وقوع جرم روش هاي خودشون را لو بدند در ايران هم كه اصلا به اين 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يخته چيز ها اهميت نميدند ولي واي به روزي كه اتفاقي بيفته كه جمهوري در خطر باشه اونوقت هست كه زباله هايي كه به سطل اشغال ر

شدند بيرون مياند ، مكالمات تلفني و پيغام هاي كوتاه رو ميشه ، محل هايي كه به عنوان مهمان دعوت بوديد ليست ميشه و خيلي چيز 

اين ها چيز تازه و عجيب و غريبي نيست و بين همه سازمان هاي امنيتي دنيا معمول هست ولي . هاي ديگه كه به عقل جن هم نميرسه 

  روش خودخوب هر كدام به

چيزي كه براي من عجيب هست اينه كه چرا شما زير نظر گرفتن را با مبازره كردن يكي ميدانيد ؟ من هرگز نگفتم كسي داره با اعتياد 

 مبارزه ميكنه

 !بذار دوباره بخونم. ررم شاخ درميارم ادمن : حميد
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  يا بدها خوب ها: يان در ميان اقليت های جنسیاموقعيت همجنسگر

 واراند

ب يا بد؟ سؤالي است كه به ندرت در  مرزبندي هاي اجتمـاعي بـراي تعيـين موقعيـت                    خو

اقليت هـا در    . گروهي كه در جامعه وجود دارند اما به آنها پرداخته نمي شود، پرسيده شده             

هر جامعه اي بسته به ميزان پذيرا و آزاد انديش بودن اكثريت، امكان مي يابند نسـبت بـه                   

عنوان كردن خواسته ي مشروع و قانوني خود اقدام و براي رسيدن به اين حقـوق طبيعـي                  

اما در جامعه اي مثل ايران كه حتي اقليـت هـاي مـذهبي اي كـه مشـروع و                    . تلاش كنند 

ها كنار آمـده و آن      قانوني شمرده مي شوند، حقوقشان پايمال مي شود، نمي توان انتظار داشت كه دولت حاكم با انواع جديد تعاريف اقليت                     

 . ها را مشروع بداند

ديد در فرهنگ لغات فارسي آشنا شده ايم، واژه اي كه به كساني اطلاق مي شود كه با آن كه قرن ها در ميان همين                         جاين روزها با واژه اي      

 جامعه ي دگر باشان، يا اقليـت        :جامعه ي محافظه كار و مذهبي و متظاهر مي زيند، اما هميشه به عنوان يك مگو، يك خطر، تلقي شده اند                    

 .  ميليوني ايران را تشكيل ندهند، شمارشان ناچيز هم نيست70هاي جنسي، كه اگر در صد قابل توجهي از جمعيت 

اين واژه ي مركب با خوش بيني تمام از جانب كساني مطرح شد كه اعتقاد راسخ داشتند تمامي ابناي بشر از يك سرشتند و شأن اجتماعي                          

اين واژه با سخاوت فراوان شامل تمام گروه هاي دگر باش و دگرگونه ي جنسي ايراني مي شود و سازماني كه با افتخـار ايـن                          . دارنديكساني  

 . واژه بر عنوانش قرار گرفته سعي دارد از تمام اقليت هاي جنسي ايراني به طور برابر و يكسان پشتيباني حقوقي و اجتماعي نمايد

بايسكشـوال  (و دو جنسگراهاي ) ترانسجندرها(، دو جنسگونه ها )هموسكشوال ها( كه  همجنسگراهاي زن و مرد  پس تا بدينجا مشخص شد    

در قلمرو اين اقليـت آيـا مـرزي بـراي           : اما سؤالي كه براي هر كسي پيش مي آيد، اين است          . ايراني، همه با همين واژه تعريف مي شوند       ) ها

 ظر گرفتن گرايش جنسي شان وجود دارد؟ خوب بودن و بد بودن انسان ها بدون در ن

مسلماً وقتي صحبت از خوب و بد بودن مي شود، اخلاقيات و رعايت قوانين شهروندي هر جامعه مد نظر قرار مي گيرد و نوع گرايش جنسي        

راد و انتخـاب    يا بد بودن شخص معياري براي سنجش نيست، چرا كه گرايش جنسي مشخصه ي هويت جنسي اف                / فرد براي ارزيابي خوب و    

 جنسي ايشان است و در تقابل با رعايت قوانين شهروندي اجتماعي كه در آن زندگي مي كنند نيست زيرا همه ي        –روابط خصوصي عاطفي    

 .  شهروندان يك جامعه موظف به رعايت قوانيني هستند كه به نظم عمومي جامعه ي قانونمند ياري مي رساند
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اگر بخواهيم عقيده هـر كسـي را در   . تند كساني كه دچار توهم مرزبندي ميان اقليت هاي جنسي هستندمتأسفانه هنوز در جامعه ي ما هس   

موارد عمومي قبول كنيم و آن رابه ديگران هم تعميم دهيم پس بايد عقيده ي مثلاً نويسـنده ايـن نوشـتار را هـم در مواضـع اقليـت هـاي                                

 به هيچ وجه در محدوده ي اقليت هاي جنسي ايراني قرار نمي گيرنـد چـون ايـن                   جنسي اعمال كنيم كه عقيده ي راسخ دارد ترانسجندرها        

گروه در ايران هيچ مشكلي براي تغيير جنسيت و در آمدن به قالب اصلي خويش ندارند و دولت نيز در انجام اين كار به ايشان كمـك مـالي                      

 ي عقايد شخصي جاي مي گيرد و درمواردي كـه منـافع جمعـي               اما از آنجا كه عقيده ي من تنها در حيطه         . كرده تا به هدف خويش برسند     

مد نظر است، عقيده ي جمع را محترم شمرده و بر مواضع كلي سازماني كه هدفش رسيدن به آرمان هايي فراتـر از ذهنيـت شخصـي مـن                             

 .  رماست، احترام مي گذارم و علي رغم ميلم، ترانسجندرها را نيز جز لاينفك اقليت هاي جنسي محسوب مي دا

 مجموعـه ي اقليـت    - اما متأسفانه با اين كه برنامه ريزان دفاع از حقوق اقليت هاي جنسي با خوش بيني زياد ترانسجندرهاي ايراني را زيـر                     

هاي جنسي محسوب كرده اند، اين گروه هنوز خود را در زمره ي اقليت هاي جنسي به شمار نياورده و بعضاً با اكراه از هموسكشـوال هـا در        

 . ران نام مي برنداي

  با چند تن از ترانسجندرهاي ايراني بود كه 2005دليلي كه باعث شد تا به اين موضوع مهم بپردازم، مصاحبه ي اينديپندنت در نوامبر سال               

و اسـت  عقيده ي هر كسي محترم و مربوط به خود ا. با كمال تأسف با مرزبندي اي كه توسط يك ترانسجندر صورت گرفته بود، مواجه شدم          

و تا زماني كه در حيطه ي عقايد خصوصي اوست مورد احترام است اما در مواردي كه اين عقيده صورت حكـم كلـي بـه خـود مـي گيـرد و         

 . عموميت پيدا مي كند، بايد جدي گرفته شده و نقد شود

 بـه آنهـا حملـه ور مـي شـد و آنهـا را             اما دولت آيت االله خميني دوجنسيتي ها را با جماعت همجنسگراي ايران يكي مي دانست، به كـرات                 

 قبل از صدور ايـن      ":او مي گويد  . ميلاد كه در گذشته محبوبه نام داشت، از مرد بودن خود بسيار احساس رضايت مي كند               . دستگير مي كرد  

رد يكـديگر جمـع مـي       صدها همجنسباز مرد و زن درست در قلب تهران در پارك لالـه گ ـ             . فتوا توسط آيت االله خميني، فساد بسيار بالا بود        

 تنها نشانه هايي كه از زندگي گذشـته مـيلاد بـاقي مانـده اسـت،      ".اما امام با آزاد كردن تغيير جنسيت، خوب و بد را از هم جدا كرد         . شدند

ش در يكي از اين عكس ها محبوبه سه ساله به خاطر موهاي بافتـه شـده ا                . سوراخ هاي گوش او و عكس هاي سياه و سفيد خانوادگي است           

 .گريه مي كند

در اين مصاحبه ، آقاي ميلاد كوجوهي نژاد  ناعادلانه و در يك اظهار نظر كاملاً غير حرفه اي، براي اقليت هاي جنسي مرزبندي قايل شده و            

ي مـيلاد   اين فرد كه از اين به بعد، با احترام، جناب آقا          . خيلي راحت شاخه هاي مختلف اقليت هاي جنسي را به خوب و بد تقسيم مي كند               

خطابش مي كنيم، طوري صحبت مي كنند كه انگار ترانسجندرها در ايران داراي پاتوق هاي رسمي و تعيين شده هستند و انگـار كـه تمـام     

دگرباشان ايراني دوجنسگونه هستند و در ميان ايشان عده اي هوسباز، با پست ترين اميال جنسي و به دنبال ارضـاء اميـال پسـت حيـواني                           
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اعث خراب شدن وجهه ي متشخص و بيگناه آقاي ميلاد گشته و دولت محترم نيز آنها را يكي دانسته و بدانها، بـه خـاطر گنـاه                           هستند كه ب  

كسـي كـه بـا وجـود سـختگيري هـا و       . اما خوشبختانه كسي از غيب آمد و اين جماعـت بيگنـاه را نجـات داد           . ديگران، حمله ور شده است    

 ! حساب ترانسجندرها را از همجنسبازان گناهكار جدا كردمحدوديت ها آنقدر روشنفكر بود كه 

حال، با آن كه بنا به توضيحاتي كه قبل از اين داده شد به هيچ وجه نمي توان بر اساس نوع گرايش و روش زندگي شخصي افـراد مشـخص                       

ي انجام مي دهد و بر آن پا فشاري نيز مـي  كاري كه خلاف آن را اين فرد تغيير جنسيت داده به راحت ! نمود كه آيا اين فرد خوب است يا بد        

گردد، اجازه ي تغيير جنسيت به او مي دهـد، و نـه بـا يـك                 ! جالب اين جاست كه پدر اين آقا فقط از ترس اينكه فرزندش همجنسباز            . كند

زن امـا بـا خصوصـيات    مطالعه ي علمي و تحقيق و مشورت با پزشكاني كه بنا به تخصصشان قادرند به او تفهـيم كننـد فرزنـدش در قالـب                

 . جنسي مرد به دنيا آمده و نياز به تغيير جنسيت در او وجود دارد

او . محبوبه نه ساله بود كه يك بار پدرش كه يك راننده كاميون بود، او را در حالي كه يكي از دوستان دخترش را در آغوش گرفته بود، ديـد        

 .باز تبديل مي شدچيزي نگفت اما مطمئن بود كه دخترش داشت به يك همجنس 

 جمله اي در اين مصاحبه خود نمايي مي كند كه هر هموسكشوالي را دچار اين ترديد مي كند كه واقعاً من كيستم؟ آيا واقعاً انساني فاسد،                          

 يـك  و مضر براي جامعه ام؟ جايگاه من به عنوان يك شهروند، كه ملزم به رعايت اصول زندگي اجتماعي است، چيست؟ آقـايي كـه خـود را               

ترانسجندر تغيير جنسيت داده معرفي كرده و اتفاقاً بسيار متدين و پايبند به مذهب نيز مـي باشـد، در مـورد فتـواي آقـاي خمينـي رهبـر                              

درگذشته ي ايران اسلامي، آنچنان صحبت مي كنند كه انگار وحي منزل از جانب پروردگار است، و ايشان تنها كسـي بـوده اسـت كـه مـي                  

 ترانسجندرها راه چاره اي بجويد كـه همانـا صـدور اجـازه ي تغييـر جنسـيت بـراي ايشـان و رهاندشـان از اجتماعـات                             توانست براي نجات  

 . همجنسبازان ايراني بوده است؛ عملي كه به تعبير نشريه ي اينديپندنت، تهران را به پايتخت ترانسجندرها تبديل كرد

د  نمي پرسد شما كه همجنسباز نبوده و بر اين امر نيز واقف بوديد، چـرا در ايـن                 جالب اين جاست كه كسي از اين آقاي ميلاد كوجوهي نژا          

چرا كه لزبين هـاي ايرانـي   . اجتماعات شركت مي كرديد؟ به اميد ملاقات با زنان به اين گروه ها وارد مي شديد؟ كه مي دانيم واقعيت ندارد         

 . ها در تهران و يا شهرهاي بزرگ ديگر وارد  نمي شوندحتي امروزه روز نيز به محل هاي عمومي و پاتوق هاي همجنسگرا

اما به راستي در جامعه اي به شدت سنت گرا، متحجر، و بسته، جايگاه اقليت هاي جنسي كجاست؟ و مهمتـر از آن، آيـا درسـت اسـت كـه                   

تغييـر جنسـيت دارنـد، مرزبنـدي        ميان جامعه ي اقليت هاي جنسي، به صرف اين كه گروهي، كه تعداد قابل توجهي هم نيستند، اجازه ي                    

 هايي قايل شويم كه از عقل سليم به دور، و نيز غير منصفانه است؟ 

با علم به  اين كه در جايگاهي نيستم تا در اين مورد قضاوت كرده و بر درست يا نادرست بودن نظرات منتشر شده در ايـن مصـاحبه، و بـه                                

صاحبه شونده، اظهار نظر كنم، توجه خاص مسئولان سازمان همجنسـگرايان ايرانـي را بـه                دليل اظهارات غير مسئولانه و  غير كارشناسانه م        
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 : اين موضوع موضوع معطوف مي كنم

با وجود اينكه اكثر افرادي كه به ظاهر ترانسجندر هستند، بدون اين كه بر هويت جنسي خويش آگاهي كامل داشته باشند، حساب خـود را                         

و هموسكشواليته را امري غير عادي و ناهنجار تصور مي كنند، آيا وقت آن نرسيده تا در اين مـورد موضـع           از هموسكشوال ها جدا مي كنند       

 خاص گرفته و تعاريف جديدي براي اقليت هاي جنسي و زير مجموعه هاي مورد حمايت سازمان انجام شود؟ 

ه گذاشته و حق تغييـر جنسـيت بـراي ترانسـجندرها             چه اگر حكومت جمهوري اسلامي آنقدر دموكرات است كه بر حقوق فردي افراد صح             

قائل مي شود، و با انجام اين عمل در حيطه ي قانوني مشكلي ندارد، مي توان گفت زماني كه فردي به قالب و هويت جنسي خويش درآمد،                           

پس تا  . فرد به او مي دهد    اسلامي براي او حق شهروندي قائل شده و مدارك جديد مبني بر هويت جنسي جديد                ! حكومت عادل و دموكرات   

زماني كه افراد حاضر به تغيير جنسيت هستند نه گناه كارند و نه مستوجب مجازات  اسلامي، چون آنان كاري را انجام مي دهند كه غريضه                          

درها ترانسـجن . شان حكم مي كند، اما مشكل بزرگ اين دولت و حكومت همانا هموسكشوال هايي هستند كه غرق در گناه و بـدي هسـتند                       

نيز با افتخار اعلام مي كنند كه با فتواي آقاي خميني مرز بين اين دو مشخص گشته و ترانسـجندرهاي عزيـز نيـز ديگـر نيـازي نيسـت در                     

اينان بعد از تغيير جنسيت مي توانند به راحتي ازدواج كرده و تشكيل             . اجتماعات همجنس بازان  پايتخت به دنبال هوي و هوس خود بروند           

در حالي كه همه مي دانيم حتي با تغيير جنسيت اميال و هويت جنسي افراد تمـام و            . هند و مانند يك هتروسكشوال زندگي كنند      خانواده د 

 . وجود ندارد% 100كمال تغيير نيافته و امكان تغيير 

اع مملكت اطلاع دارند كـه تـوقعي        خوشبختانه امروز اكثر هموسكشوال هاي ايراني، خصوصاً آنان كه در ايران زندگي مي كنند، آنقدر از اوض                

اما سؤال اين است كه چرا بايد نظر يك فرد به عنوان نظريه ي تمام افراد، توسط يك نشريه خارجي كه از      . بيشتر از اين تصور نداشته باشند     

 اوضاع اجتماعي ايران هيچ اطلاعي ندارد، به عنوان نظريه ي جمعي وانمود و منتشر گردد؟

درها چه بخواهند و چه نخواهند زير مجموعه ي اقليت هاي جنسي اند و مطمئناً هر دگرگونگي كه در وضعيت اقليت                     به هر صورت ترانسجن   

هاي جنسي به وقوع بپيوندد آنها نيز، عليرغم اين كه ظاهراً ايشان هيچ مشكلي با دستگاه حكومت و رسيدن به آمال خود ندارند، بي نصيب                         

اد متعلق به اقليت هاي جنسي است كه در راه رسيدن به اهداف سازمان، كه همانـا نجـات اقليـت هـاي                  وظيفه ي همه ي افر    . نخواهند ماند 

جنسي از مجازات هاي اسلامي ناعادلانه، و شناخت گرايش جنسي جامعه ي اقليت هاي جنسي به عنوان يك امر طبيعي است، كمك كرده                       

كومتي اقتدارگرا همچون حكومت اسلامي براي ترانسـجندرهاي عزيـز حقـوقي            و هر آنچه كه از دستشان بر مي آيد انجام دهند حتي اگر ح             

 .  هويتي با هموسكشوال هاي بد  قائل شود-مبتني بر تغيير جنسيت و رهايي از هم

 http://www.mani-poesie.de/index.jsp?aId=3163 :             آدرس سايت مورد نظر براي علاقمندان 

 هرستفبه بازگشت 

http://www.mani-poesie.de/index.jsp?aId=3163
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 !نظر خدا در مورد همجنس گرايی 

 آرمين

 

 در نام مقدس خداوند

در نام مقدس خداوندي كه خالق تمام نيكويي هاست و همو بدي را آفريد نه 

آنچنان . براي آزمايش ما انسان ها بلكه براي آزاد بودن ما و انتخاب نمودن ما

كلامش فرموده امروز تو را بين حيات و موت و بركت و لعنت مختار كه در 

 .گذاشتم تا انتخاب كني 

چنانچه ما . خداوند به تنهايي انسان ها را خلق نمود و در روند تكامل خلقت و تكوين عالم آفرينش، ايشان را به انواع گوناگون ساخت

شيم كه همه چيز  را خداوند آفريده و اگر به اين اعتقاد داريم كه بخشي و تنها خداوند را تنها خالق هستي بدانيم لاجرم بايد معتقد با

 .بخشي از خلقت از ناحيه شيطان بوده است ما به خداوند كفر ورزيده و مشرك شده ايم

و خداوند بود كه . تخداوند بود كه انسان را جفت آفريد و ايشان را زن و مرد ساخ. اما حقيقت اينست كه خداوند تنها خالق همه چيز است

 . به انسان تمايل همخوابگي با زوجه اش را داد تا نسل انسان زياده گردد و فرزندان آدم روي زمين منتشر شوند

آري او انسان را سياه و سفيد و سرخ و .  و اگر ما خداوند را خالق مي دانيم بايد بپذيريم كه او انسان ها را به گونه هاي مختلف خلق كرد

او خالق .  آفريدا و همجنسگرااو انسان ها را دگر جنس گر. او زبان هاي گوناگون را بوجود آورد و نژاد هاي مختلف را خلق نمود.  آفريد...زرد 

 . همه چيز است

  و اينگونه اشخاص بيمار هستند و دعوي بيماري خود را به خدا نسبتهعده اي مي گويند خداوند هيچ گاه شخصي را همجنسگرا نيافريد

 !و بعد از آن خدا خلقتي انجام نداده! همچنين مي گويند خداوند خلقت خود را در شش روز آفرينش به پايان رساند. مي دهند

 خلقت شيطان بوده اند يا خدا؟ رنگ پوست آدم و حوا؛ كداميك سياه نآيا سياه پوستان و سرخ فام گا: سخن من به اينگونه افراد اينست

 حوا سرخ پوست بوده اند و آيا تمامي اين نژادها كه امروز در جهان هستند در خون آدم و حوا بوده؟ بوده؟ كداميك از آدم و 

خير اينگونه نيست كه بعضي ادعا مي كنند خلقت خدا در همان شش روز بوده بلكه به صراحت گفتار عيسي مسيح خدا تا امروز مشغول به 

آنچنانكه خداوند مخلوقات .  گرا هستيد داردسند مخلوقات ديگري جز شما كه دگر جنپس يقيناً خداو ). 17 : 5انجيل يوحنا (كار است 

 . سياه و سرخ نيز دارد
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 .اما من در اين مقاله سعي دارم در مورد درستي خلقت خداوند سخن بگويم

بودند به همانگونه امروز !  انخداوند بعضي از انسان ها را همجنسگرا آفريد و همچنانيكه تا مدت ها سياه پوستان تحت جفاي سپيد روي

اما در حقيقت اين سيه چردگان به اصطلاح منفور بودند كه براي آزادي و به رسميت . همجنس گرايان تحت جفاي دگر جنس گرايانند

 . شناختن حقوقشان پايمردي كردند و ساكت ننشستند و حقوق خود را اثبات نمودند

 . ولي امروز براي خود كشيش و اسقف و كليساهاي بشارتي ويژه دارند. رود به كليسا را نداشتندهمين سياه پوستان بودند كه زماني اجازه و

 نيز امروز بايد تلاش كنيم و قلم ها را بر صفحات بلغزانيم و جنگ تمام عيار حق و باطل را در جبهه راستي ندوستان خوبم ما همجنسگرايا

 .ن دور شاهد به رسميت شناختن حقوق خويش در جوامع باشيمتا در آينده نه چندا. و درست باوري تقويت كنيم

براستي چگونه مي توانيم بجنگيم در حاليكه خود زخمي و تير خورده . اما ما براي رسيدن به چنين اهداف بلندي بايد از خود شروع كنيم

  هستيم؟ناعتقادات دروني ما

يد دروني از همجنس گرا بودنشان و بار سنگين گناه كبيره لواط كه در  به علت احساس گناه شدنمتأسفانه در ايران غالب همجنسگرايا

 را تسخير كرده و همچون موريانه روح و نقرآن مجازات مرگ برايش در نظر گرفته شده از خود بيزارند و حس سنگين گناه وجود شا

 .قلبشان را مي جود

ه و با همجنس گرايان مخالف است، پس اصلاً خدايي وجود ندارد و با عده اي نيز خود را خلاص مي كنند و مي گويند اگر قرآن چنين گفت

 ! و البته چنين اشخاصي در گرفتاري و مصائب خدا را به ياد خواهند آورد.  خالق خود در معارضه قرار مي گيرندتاصل موجودي

ي است و ما از تير رس مجازات قرآن به دور عده اي نيز با نگاه خوش بينانه مي گويند مقصود اسلام همجنسگرايي نيست بلكه همجنس باز

آيا شما خودتان را مي فريبيد؟ يا به واقع انسان هاي خوش بيني هستيد؟ و البته شك : سخن من به اين دوستان عزيز اين است. هستيم

 .دارم چنين افرادي با خودشان هم صادق باشند

 اما به راستي نظر خدا در مورد همجنسگرايي چيست؟ 

مذهبي با حقيقت واضح و روشني مثل همجنسگرايي مخالفت نمود نمي توان اين نتيجه را گرفت كه آن مذهب از جانب خداوند آيا اگر 

 نيست؟ 

چرا امروزه در جهان مسيحيت گرايش هاي زيادي در مورد پذيرش همجنس گرايي وجود دارد و روزانه اخبار زيادي مي شنويم كه 

 گرايي را پذيرفته اند و حتي در كليسا براي چنين اشخاصي مراسم ازدواج بر پا مي كنند؟ و باز سؤال كليساهاي ديگري نيز مسأله همجنس

ديگر اينكه آيا تا به حال شنيده ايد كه فقط يكبار از سوي يك مقام رسمي اسلامي همجنسگرايي به عنوان امري الهي پذيرفته شده باشد؟ 

 !!!جنس گرايانحال چه برسد به برپايي عقد اسلامي براي هم
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 ...  جواب اين سؤال بسيار ساده است و قصد من اين است تا در اين مقاله  شما را همراه كنم تا با هم جواب اين سؤال را بيابيم

 . البته نياز است تا شما نيز براي اين همراهي تعصبات ديني خود را كنار گذاشته و حقيقت را بپذيريد

ايراني خود را باور كنند و خود را بشناسند مي توانند اعتقادات اطرافيان خود را نيز نسبت به من عقيده دارم اگر همجنسگرايان 

 .همجنسگرايي تغيير دهند

روزي به يك مسيحي كه در حال مرگ بود گفتند آيا توانستي كسي را در عمرت تغيير دهي؟ او در جواب گفت، اگر من در طول حيات 

چون كلام خدا در انجيل مي گويد .  مسيح تغيير مي دادم، ديگران نيز مطمئناً تغيير مي كردندخويش، خودم را بر طبق انجيل عيسي

 .   بر مردم بتابدنبگذاريد نور خدا از شما و رفتارتا

 ايراني به سوي يك بي قاعدگي و بي بند و باري اخلاقي و جنسي و داشتن شركاي متعدد نمتأسفانه طريق زندگي غالب همجنسگرايا

 فحشاء، تنزل انسانيت، مجالس عيش، نوشيدن مشروبات الكلي، مواد مخدر، قرص هاي توهم زا و هزار و يك مسأله جهنمي ديگر سكسي،

 .پيش مي رود

 قرار مي گيرند و در نظر جامعه سنتي ايراني ندر اين ميان كودك آزاران و همجنس بازان نيز به شبهه در رده ي همجنسگرايا

كه البته بايد به جامعه حق داد زيرا حقيقتاً اينگونه اعمال، شرافت انساني ...  آزاران فرقي نمي كنندك و كودنبازا با همجنس نهمجنسگرايا

 .را لكه دار مي كند

 .  فكر مي كنند طريق زندگي آنها يعني  پيش رفتن به سوي يك اشتياق سيري ناپذير و بي پايان جنسينغالب همجنسگرايا

ست كه ايشان با چنين اعمالي خود را به سوي انحطاط روحي و بيماري هاي جسمي از جمله افضاء عضلات حسي اما نگاه منصفانه اين ا

 .مقعد به سبب ايجاد ارتباطات غير فيلتر شده و داشتن شركاي سكسي متعدد پيش مي برند

ما هرگز نمي توانيم با اين روش زندگي . يدر حقيقت اين روش ابداً طريق زندگي نيست بلكه بيشتر مايل به طريق مرگ است تا روش زندگ

 .خداوند از آن نفرت دارد، بله او از آن روش زندگي نفرت دارد زيرا ما را بسيار دوست مي دارد. كنيم، يقيناً ما اينگونه خواهيم مرد

د ، به ما آزار مي رساند و در ما اين خودتان ببينيد كه اينگونه زندگي كردن چقدر ما را تنزل مي دهد و ارزش انساني ما را زير سؤال مي بر

 .احساس را بوجود مي آورد كه چقدر پست و بي ارزش شده ايم

 به اينجا رسيده ايد كه اين روش زندگيست پس در يك زندان هستيد و اگر مي خواهيد از اين زندان رهايي يابيد با من در اگر شما واقعاً

 ...اين مقاله همراه باشيد

 ))...طريق زندگي(( همه چيز به اين واژه بستگي دارد  دقت كنيد كهلطفاً

وجود دارد  و اين مسايل فقط ...  نيز نوشيدن مشروبات الكلي، استعمال مواد مخدر، كودك آزاري، فحشاء وندر دنياي دگر جنس گرايا
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 . گرايان نيز رواج داردسمختص به همجنسگرايي نيست و در ميان دگر جن

گر جنس گرايي هيچيك به خودي خود گناه نيستند مگر آنكه به صحنه بي بند و باري و فحشاء كشانده پس نه همجنسگرايي و نه د

 ...شوند

 دوست دارند به اينگونه زندگي كنند؟ البته نپس آيا همجنسگرايي در چشمان خدا گناه محسوب مي شود چون كه بعضي از همجنسگرايا

البته خداوند از اعمال ايشان نفرت دارد و گناهان ايشان در نظر . نگونه زندگي مي كنند گرايان نيز بديسچون بسياري از دگر جن! كه نه

خدا مكروه هستند ولي نبايد فراموش كنيم كه خداوند هميشه مي خواهد كه همه انسان ها از گناهان خود توبه نمايند و به آغوش پدرانه او 

.  بگنجد و نمي توان محبت او را با محبت هيچ شخص ديگري مورد تمثيل قرار دادمحبت خدا فراتر از آن چيزيست كه در ذهن ما. بازگردند

 .خداوند هيچ گاه نمي پذيرد كه ما خود را مورد آزار و ايذاء قرار دهيم

اهنگ  فكر مي كنند كه اگر با قوانين الهي همنيقيناً من نمي خواهم از چنين طريق زندگي در دنيا حمايت كنم  ولي اكثريت همجنسگرايا

 كليشه ايست، نشوند به سوي يك زندگي كليشه اي پيش مي روند ولي بايد پرسيد كه آيا وفاداري دو همسر و زوج به يكديگر در روابط شا

 .ما انسان ها به گونه خارق العاده اي خلق شده ايم... البته براي دنياي خالي از محبت و وفا داري امروز شايد اما در نقشه هاي الهي هرگز

اما بياييد تا در كلام ... آفريد و بر خواسته هاي دروني ما نقش بستا ما به خوبي مي دانيم كه خداوند ما را در رحم مادر خود همجنسگرو

 ...   را با كلام خدا مطابقت دهيم و اطمينان خويش را به راستي خلقت خويش بيشتر كنيمنخدا بررسي كنيم و حس دروني ما

   18ـــ 13 : 139ور                   مزم

 زيرا كه تو بر دل من مالك هستي، مرا در رحم مادرم نقش بستي 

 تو را حمد خواهم گفت زيرا كه به طور مهيب و عجيب ساخته شده ام 

 استخوان هايم . كارهاي تو عجيب است و جان من اين را نيكو مي داند

 ل زمين  از تو پنهان نبود وقتي كه در نهان ساخته مي شدم و در اسف

 چشمان تو جنين مرا ديده است و در دفتر تو همه . نقشبندي مي گشتم

 اعضاي من نوشته شده، در روزهايي كه ساخته مي شد، وقتي 

 اي خدا فكر هاي تو نزد من چقدر عظيم. كه يكي از آنها وجود نداشت

 ! است

 آفريده شده ايد اهيچ وجه شما را به خاطر اينكه همجنسگرهدف از نوشتن اين مقاله فقط اين است كه بگويم خداوند نمي خواهد به 

 .چون او هرگز خود را و آفرينش خود را محكوم نمي كند. محكوم كند
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 اينست كه همه قلب خود را به رغير از ما نيز انسان هايي هستند كه منحصر به فرد خلق شده اند ولي براي همه ما انسان ها بهتر و بهت

 .با قدرت روح او زندگي كنيم كه براستي اين طريق زندگيست چرا كه حيات اين است كه خدا را محبت كنيمخداوند هديه كنيم و 

 

 40ــــ36: 22                انجيل متي  

 : اي استاد كدام حكم در شريعت بزرگتر است؟ عيسي وي را گفت

 اينكه خداوند خداي خود را به همه دل وتمامي نفس و تمامي فكر 

 اين است حكم اول و اعظم و دوم مثل آن است . حبت نماخويش م

 . يعني همسايه خود را مثل خود محبت نما

 

 ماجراي سدوم و عموره

استدلالي كه ايشان به .  را محكوم كنندنداستان هلاكت دو شهر سدوم و عموره دست اندازي است براي بعضي از مردمان تا همجنسگرايا 

 !!! بودنداند اين دو شهر را نابود ساخت براي اينكه مردمان اين شهر همجنسگركار مي برند اين است كه خداو

 بودن اما در اين قسمت با مستندات و آيات صريح كتاب مقدسي مي خواهيم اثبات كنيم كه نابودي سدوم و عموره به دليل همجنسگر

 . ساكنانش نبوده

 

 كتاب مقدس است چرا كه كتاب مقدس تنها كتابيست كه ااستفاده كنيم تنها و تنهتنها كتابي كه مي خواهيم از آن براي اثبات اين مسأله 
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 .در خود تناقض ندارد زيرا كه كلام مصون از خطاي خداوند است و خدا نيز در كلام خود بي ثبات نيست

 : است13   شروع اين داستان در كتاب پيدايش باب 

  13 ـــ  8 : 13              پيدايش 

 زنهار در ميان من و تو، و در ميان شبانان من "به لوط گفت پس ابرام 

 مگر تمام زمين پيش . و شبانان تو نزاعي نباشد، زيرا كه ما برادريم

 اگر به جانب چپ روي. روي تو نيست؟ ملتمس اينكه از من جدا شوي

 من به سوي راست خواهم رفت و اگر به طرف راست روي، من به جانب

  "چپ خواهم رفت

 اه لوط چشمان خود را بر افراشت، و تمام وادي اردن را بديد كه همهآنگ

 اش مانند باغ خداوند و زمين مصر، به طرف صوغر، سيراب بود، قبل

 پس لوط تمام وادي اردن . از آنكه خداوند سدوم و عموره را خراب سازد

 را براي خود اختيار كرد، و لوط به طرف شرق كوچ كرد، و از يكديگر  

 ابرام در زمين كنعان ماند، و لوط در بلاد وادي ساكن شد و . شدندجدا 

 لكن مردمان سدوم بسيار شرير و به خداوند. خيمه خود را تا سدوم نقل كرد

 . خطاكار بودند

 ابراهيم و لوط با  ابراهيم و لوط تصميم گرفتند تا از هم جدا شوند زيرا زميني كه ايشان در آن ساكن بودند بسيار وسيع بود اما كارگزاران

 .يكديگر نمي ساختند و نزاع پيش آمده بود و ابراهيم به دليل خويشاوندي كه با لوط داشت نخواست رابطه وي با لوط خراب شود

 .در قسمت بعدي خواهيم خواند كه خداوند چگونه ابراهيم را در مورد نقشه اي كه پيرامون اين دو شهر داشت مطلع مي سازد

 21ــــ20 : 18 پيدايش               

 چونكه فرياد سدوم و عموره زياد شده است، و ": پس خداوند گفت

 خطاياي ايشان بسيار گران، اكنون نازل مي شوم تا ببينم موافق اين 

  "فريادي كه به من رسيده، بالتمام كرده اند و الا خواهم دانست

سدوم و عموره شروع كرد به شفاعت نمودن اين دو شهر زيرا پسر خواهرش لوط ابراهيم به محض اطلاع يافتن از نقشه خداوند براي هلاكت 

 .در حاليكه خداوند و ابراهيم مشغول صحبت كردن بودند آن دو فرشته به سوي سدوم و عموره حركت كردند. در آن مكان ساكن بود
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  13 ـــ 1 : 19              پيدايش  

 ، و لوط به دروازه ي سدوم و وقت عصر، آن دو فرشته وارد سدوم شدند

 نشسته بود و چون لوط ايشان را بديد، به استقبال ايشان برخاسته، رو بر 

 اينك اكنون اي آقايان من، به خانه بنده ي خود بياييد "زمين نهاد و گفت 

 و شب را بسر بريد، و پاي هاي خود را بشوييد و بامدادان برخاسته، راه  

   اما" ني، بلكه شب را در كوچه بسر بريم"  گفتند "خود را پيش گيريد

 چون ايشان را الحاح بسيار نمود، با او آمده، به خانه اش داخل، شدند 

 و به . و براي ايشان ضيافتي نمود و نان فطير پخت، پس تناول كردند

 خواب هنوز نرفته بودند كه مردان شهر ، يعني مردم سدوم، از جوان و پير، 

 ب، خانه وي را احاطه كردند و به لوط ندا در داده تمام قوم از هر جان

  آن دو مرد كه امشب به نزد تو در آمدند كجا هستند؟ آنها را نزد ما"گفتند 

   آنگاه لوط نزد ايشان، بدرگاه بيرون آمد "بيرون آور تا ايشان را بشناسيم

  اي برادران من، زنهار بدي مكنيد "و در را از عقب خود بست و گفت 

 نك من دو دختر دارم كه مرد را نشناخته اند ايشان را نزد شما بيرون  اي

 لكن كاري بدين دو مرد . آورم و آنچه در نظر شما پسند آيد با ايشان بكنيد

 " دور شو" گفتند "نداريد زيرا كه براي همين زير سايه ي سقف من آمده اند

 مي كند الان با تو  اين يكي آمد تا نزيل ما شود و پيوسته داوري "و گفتند 

  پس بر آن مرد يعني لوط بشدت هجوم آورده نزديك "ايشان بدتر كنيم 

 آنگاه آن دو مرد دست خود را پيش آورده لوط را  . آمدند تا در را بشكنند

 اما آن اشخاصي را كه به در  . نزد خود به خانه در آوردند و در را بستند

 تلا كردند كه از جستن در،خانه بودند از خرد و بزرگ، به كوري مب

 خويش را خسته ساختند و آن دو مرد به لوط گفتند آيا كسي اينجا داري؟

 دامادان و پسران و دختران خود و هر كه را در شهر داري، از اين مكان

 بيرون آور زيرا كه ما اين مكان را هلاك خواهيم ساخت چونكه فرياد 
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 د ما را فرستاده است تا آنراشديد ايشان به حضور خداوند رسيده وخداون

 . هلاك كنيم

 معمولاً در اين داستان و آيات كتاب مقدس كه با استناد به همين آيات گفته مي شود كه هلاكت سدوميان به دليل همجنسگرايي بوده 

 :چندين سوراخ وجود دارد كه اثبات كنيم دلايل مفسرين كاملاً اشتباه است

 ! بودندار كنيم همه مردان شهر سدوم همجنسگر خيلي مسخره است كه فكاول آنكه

  زيرا چون اولاً لوط متعهد شد كه دو دختر خود را در اختيار مردان شهر قرار دهد 

  بودند به چه دليلي لوط دختران خود را براي آرام كردن ايشان به آنها پيشنهاد مي دهد؟ ا همه مردان شهر همجنسگرو دوم آنكه اگر واقعاً

 ارتباط جنسي با يك زن را پيشنهاد دهند؟ آن هم اگر فكر ا چقدر موجه به نظر مي رسد كه براي لذت سكسي مردان همجنسگربه نظر شما

 بودند و لوط نيز بين ايشان سال هاي زيادي زندگي كرده، يقيناً لوط بايد ضائقه ي ايشان را در سكس اكنيم كه آن مردم همجنسگر

 ! تشخيص مي داد

 اين مردم لوط را مورد تهديد قرار دادند كه اگر با خواسته ايشان موافقت نكند با او از آنچه كه قرار است به سر آن دو نفر و بالاخره اينكه

 . آنها همچنين بسيار مصر بودند كه در خانه لوط را بشكنند. وارد آورند بدتر خواهند كرد

 نمي ابرقراري رابطه ي جنسي نيست، سكس كنيد، آنگاه به شما همجنسگرمسلماً هرگاه شما بخواهيد به زور و عنف با شخصي كه مايل به 

 نواين فقط مربوط به همجنسگرايا. و كسي خواهند دانست كه مرتكب تجاوز جنسي به عنف شده ايدمتجاوز بلكه شما را يك ... گويند

 . نيز مرتكب چنين اعمالي مي شوندننيست بلكه دگر جنس گرايا

 :  در كلام با هم مرور مي كنيم كه مشابه همين اتفاق در آنجا نيز رخ داداكنون داستان ديگري را

  27 ـــ  13 : 19               داوران 

 بيا و به يكي از اين جاها، يعني به جبعه يا رامه "به غلام خود گفت 

 پس از آنجا گذشته برفتند و نزد. نزديك بشويم و در آن شب را بمانيم

 .ين است آفتاب بر ايشان غروب كردجبعه كه از آن بنيام

 پس به آن طرف برگشتند تا به جبعه داخل شده شب را در آن بسر برند 

 و او در آمد در كوچه شهر نشست اما كسي نبود كه ايشان را به خانه خود

 .ببرد و منزل دهد

 و اين شخص . و اينك مردي پير در شب از كار خود از مزرعه مي آمد
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  بوده در جبعه ماوا گزيده بود اما مردمان آن مكان از كوهستان افرايم

 بنياميني بودند و او نظر انداخته شخص مسافري را در كوچه شهر ديد و

  او وي را گفت "كجا مي روي واز كجا مي آيي": آن مرد پير گفت

 ما از بيت لحم يهودا به آن طرف كوهستان افرايم مي رويم، زيرا از آنجا"

  يهودا رفته بودم و الان عازم خانه خداوند هستم و هيچهستم و به بيت لحم

 كس مرا به خانه خود نمي پذيرد و نيز كاه و علف به جهت الاغ هاي ما 

 هست و نان وشراب هم براي من و كنيز تو و غلامي كه همراه بندگانت 

  "است مي باشد واحتياج به چيزي نيست

 جات تو بر من است وليسلامتي بر تو باد تمامي حا"آن مرد پير گفت 

  پس او را به خانه خود برده به الاغ ها "شب را در كوچه بسر مبر

 . خوراك داد و پاي هاي خود را شسته خوردند و نوشيدند

 و چون دل هاي خود را شاد مي كردند اينك مردمان شهر يعني بعضي 

 اشخاص بني بليعال خانه را احاطه كردند، و در را زده به آن پيرمرد 

 آن مرد را كه به خانه تو داخل شده "صاحب خانه خطاب كرده، گفتند 

  آن مرد صاحب خانه نزد ايشان "است بيرون بياور تا او را بشناسيم

 ني اي برادرانم شرارت مورزيد، چونكه"بيرون آمده به ايشان گفت 

 .اين مرد به خانه من داخل شده است؛ اين عمل زشت را منماييد

 ه من و كنيز اين مرد، ايشان را نزد شما بيرون مي آورماينك دختر باكر

 و ايشان را ذليل ساخته، آنچه در نظر شما پسند آيد به ايشان بكنيد ليكن

 با اين مرد اين كار زشت را مكنيد اما آن مردمان نخواستند كه او را 

 بشنوند پس آن شخص كنيز خود را گرفته نزد ايشان بيرون آورد و او را

  و تمامي شب تا صبح او را بي عصمت مي كردند و در طلوع فجرشناختند

 ...او را رها كردند

  :22 : 19  و داوران 5 ـــ 4 : 19با مقايسه نمودن پيدايش . به همسان بودن و شبيه بودن اين دو داستان و نقاط اشتراك آنها توجه كنيد
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  5 ـــ 4 : 19              پيدايش 

  بودند كه مردان شهر يعني مردم سدوم از جوان و به خواب هنوز نرفته

 پير، تمام قوم از هر جانب، خانه وي را احاطه كردند و به لوط ندا در  

 آن دو مرد كه امشب به نزد تو در آمدند كجا هستند؟ آنها را"داده گفتند 

  "به نزد ما بيرون بياور تا ايشان را بشناسيم

  22 : 19          داوران 

 ل هاي خود را شاد مي كردند اينك مردمان شهر يعني بعضي  و چون د

 اشخاص بني بليعال خانه را احاطه كردند و در را زده به آن مرد پير

 آن مرد را كه به خانه تو داخل شده "صاحب خانه خطاب كرده گفتند 

  "است بيرون بياور تا او را بشناسيم

حب خانه براي آرام كردن آن مردمان كنيز خود را پيشنهاد داد تا با او سكس كنند و اين در داستاني كه در داوران نقل شده، پير مرد صا

 در ادامه ه نبودند بلكه آنها فقط مي خواستند با زور و اجبار مرتكب تجاوز جنسي به عنف شوند كما اينكاثابت مي كند كه آنها همجنسگر

 نبودند اا تا طلوع فجر انجام دادند و اين كافيست كه اثبات كند ايشان همجنسگرداستان خوانديم كه آنها با همان كنيز چنين عمل زشتي ر

 ... شرير در آمده بودندحبلكه اشخاص دگر جنس گرايي كه تحت اسارت شيطان و اروا

تجاوز جنسي (شتي اگر شما آيات و باب هاي جلوتر را بخوانيد خواهيد ديد كه قبيله ي بنيامين تقريباً روي هم رفته به دليل چنين عمل ز

 .منهدم شدند)  به عنف

هيچ كدام از دو داستان سدوم و بنيامين اثبات نمي كنند كه جزاي ايشان و هلاكت آن مردمان به دليل همجنسگرايي بوده بلكه در هر 

 .دوي اين داستان ها به طور آشكارا در مورد گناه بزرگ تجاوز جنسي به زور و اجبار صحبت شده است

قصد تجاوز و همخوابگي به زور با آن مرد ) بنيامينيان( مردم سدوم قصد تجاوز به دو فرشته را داشتند همانگونه مردم جبعه همانطور كه

 . مسافر  را داشتند

 

 علت نابودي سدوم و عموره چه بود ؟

 پس علت نابودي سدوم و عموره چيست؟ چرا اين دو شهر با گوگرد و آتش عذاب الهي سوختند؟ 
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  گناهي كه موجب شد تا خداوند ايشان را مستحق چنين عذابي ببيند چيست؟به راستي

  بلند شده بود به واقع چه فرياد و گناهي بود؟ 18آن فرياد بزرگي كه از ايشان به نزد خدا در پيدايش 

 .نيازي نيست كه ما بسيار متعجب شويم و يا از اين مسأله وامانده گرديم

پس با هم . ي براي ما بيان مي كند كه به چه گناهي مردمان اين شهر مستوجب هلاكت و نابودي شدندچرا كه خود كتاب مقدس به روشن

 :به سراغ كلام لا يتغير خداوند حكيم مي رويم

  50 ــــ 48 : 16              حزقيال 

 به حيات خودم قسم كه خواهر تو سدوم و"پس خداوند يهوه مي گويد 

 اينك گناه خواهرت . خترانت عمل ننمودنددخترانش موافق اعمال تو و د

 سدوم اين بود كه تكبر و فراواني نان و سعادتمندي رفاهيت براي او و

 . دخترانش بود و فقيران و مسكينان را دستگيري ننمودند

ثال زناي زن شوهر دار  خداوند از يك مثال براي بي ايماني اسراييل استفاده مي كند و مي گويد مثال شما م16در كتاب حزقيال نبي باب 

 .نسبت به شوهر خويش است

در اين آيات شما به وضوح و روشني ليست گناهاني را كه مردم سدوم مرتكب شدند مي 

 ...بينيد اما شما در اين ليست همجنسگرايي را مشاهده نمي كنيد

خته گناه نفرت انگيزي كه مردم سدوم مرتكب شده بودند گناهي بود كه خشم خدا را بر افرو

نابودي بر بود و آن به طور واضح در كلام بيان شده، و تنها گناهي كه خشم خدا را تا سرحد 

مي انگيزد روي گرداندن از پرستش اوست و رو آوردن به پرستش بت ها و تمثال هاي 

 )عملي كه مردم سدوم انجام دادند(شده به دست 

ي شدند و آن پرستش خدايانشان با عمل سكس دسته جمعي در معابدشان بود و و ايشان در پرستش خدايان خود مرتكب عمل زشتي م

مردان با مردان و زنان با زنان حتي اگر ) كه دو بت مؤنث و مذكر بودند(اين معابد كه معروفترين آنها معابد بت عشتروت و بت بعل بودند 

 . ي پرستيدند نبودند مرتكب اين عمل مي شدند و خدايشان را به اينگونه ماهمجنسگر

 :در اين قسمت شما را به آياتي مي بريم كه وضوح اين مدعا را برايتان روشن تر سازد

  26 ـــ 22 : 29                  تثنيه 

 طبقه ي آينده يعني فرزندان شما كه بعد از شما خواهند برخاست، و 
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  غريباني كه از زمين دور مي آيند، خواهند گفت هنگامي كه بلاياي اين

 زمين و بيماري هايي را كه خداوند به آن مي رساند ببينند، و تمامي زمين 

 آن را كه كبريت و شوره و آتش شده، نه كاشته مي شود و نه حاصل  

 مي رويد و هيچ علف در آن نمو نمي كند و مثل انقلاب سدوم و عموره و 

 ت ادمه و صبوييم كه خداوند در غضب و خشم خود آنها را واژگون ساخ

 گشته است؛ پس جميع امت ها خواهند گفت چرا خداوند با اين زمين چنين

 كرده است و شدت خشم عظيم از چه سبب است؟

 از اين جهت كه عهد يهوه خداي پدران خود را كه به: آنگاه خواهند گفت

 وقت بيرون آوردن ايشان از زمين مصر با ايشان بسته بود، ترك كردند 

 عبادت نمودند، به آنها سجده كردند، خداياني راو رفته خدايان غير را 

 .كه نشناخته بودند و قسمت ايشان نساخته بود

بله خداوند در اين آيات به خوبي نشان داد كه گناهان سدوميان چه بود و موسي نيز اسراييل را برحذر مي كرد كه اگر سراغ پرستش 

ايشان است اين پيشگويي موسي در كتاب مقدس به جهت تمرّد اسراييل از احكام خدايان غير بروند همان عاقبت سدوم و عموره در انتظار 

به دليل همجنسگرايي اسراييل نبود بلكه به سبب سرپيچي و رويگرداني ايشان از خدايي بود كه ) دچار شدن به عاقبت سدوم(خداوند 

 . ايشان را از مصر بيرون آورده و نجاتشان داده بود

 بنا بر محبت عظيم خداوند تغيير كرد و وعده داد كه دوباره 30ند مبني بر هلاكت اسراييل با وعده ديگر خدا در تثنيه البته اين تهديد خداو

. اسراييل را مورد تفقد قرار دهد به شرطي كه او از پرستش بت ها روگردان شود و خداي پدران خويش را بپرستد يعني خداي واحد حقيقي

 ) به مجال ديگري نيازمند استكه صحبت كردن در اين مقوله(

 : حال به سراغ ديگر آيات مي رويم

  11 : 4             عاموس  

 و بعضي از شما را به نهجي كه خدا سدوم و عموره را واژگون ساخت 

 . سرنگون كردم و مانند مشعلي كه از ميان آتش گرفته شود بوديد

 . معهذا خداوند مي گويد بسوي من بازگشت ننموديد

گر شما كتاب عاموس نبي را به خوبي بخوانيد خواهيد دانست كه دلايل خدا  براي وعده نابودي اسراييل همانند دلايل وي براي نابودي  ا
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 :سدوم و عموره سه چيز است

كه . انهفراموش كردن خدا و پرستش خدايان دروغين، فراموش كردن فقرا براي كمك رساني در عين توانمندي، و داشتن زندگي خود پسند

 ...البته باز هم خواهيد ديد كه همجنس گرايي در جوار اين دلايل قرار نگرفته 

   14 ـــ 13 : 23                 ارميا 

 و در انبياي سامره حماقتي ديده ام كه براي بت بعل نبوت كرده، قوم

 و در انبياي اورشليم نيز چيز . من اسراييل را گمراه گردانيده اند

 مرتكب زنا شده، به دروغ سلوك مي نمايند  و دست هاي . دمهولناك دي

 شريران را تقويت مي دهند مبادا هر يك از ايشان از شرارت خويش

 و جميع ايشان براي من مثل سدوم و ساكنان آن مانند . بازگشت نمايد

 . عموره گر ديده اند

 

وم  ديده مي شود كه بت پرستي و رغبت انبياي اسراييل به كمك رساني در اين آيات يكي ديگر از مقايسه هاي خدا در مورد اسراييل و سد

 .  انبياي دروغين سامره، با گناه سدوميان مورد قياس قرار گرفته

 ...بار ديگر در اين مطلب نيز يك بد عهدي ديني ديده مي شود نه همجنس گرايي

  15 ــــ 11 : 10               متي 

 ه داخل شويد ، بپرسيد كه در آنجا كه لياقت و در هر شهري يا قريه اي ك

 و چون به خانه اي در آييد، بر . دارد؛ پس در آنجا بمانيد تا بيرون رويد

 آن سلام نماييد؛ پس اگر خانه لايق باشد، سلام شما بر آن واقع خواهد شد 

 و هر كه شما را . و اگر نالايق بود، سلام شما به شما خواهد برگشت

 به سخن شما گوش ندهد، از آن خانه يا شهر بيرون شده،قبول نكند يا 

 هر آينه به شما مي گويم كه در روز جزا. خاك پاي هاي خود را بر افشانيد

 .حالت زمين سدوم و عموره از آن شهر سهل تر خواهد بود

يرد و آنرا رد نمايد، دقيقاً مثل سدوم در اين آيات عيسي مسيح سدوم و عموره را قياس مي كند با شهري كه پيام نجات بخش انجيل را نپذ

 .  و عموره كه پيام لوط را براي ايمان آوردن به خداي حقيقي اسراييل و عبرانيان نپذيرفتند
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  24 ـــ 20 : 11                  متي 

 آنگاه شروع به ملامت نمود بر آن شهرهايي كه اكثر  از معجزات وي      

 .  نكرده بودنددر آنها ظاهر شد زيرا كه توبه

 زيرا اگر معجزاتي كه در شما ظاهر گشت ! واي بر تو اي بيت صيدا"

 در صور و صيدون ظاهر مي شد، هر آينه مدتي در پلاس و خاكستر توبه

 ليكن به شما مي گويم كه در روز جزا حالت صور و صيدون. مي نمودند

 ر افراشته و تو اي كفرناحوم كه تا به فلك س. از شما سهل تر خواهد بود

 اي ، به جهنم سر نگون خواهي شد زيرا هر گاه معجزاتي كه در تو پديد

 ليكن به شما. شد، هر آينه تا امروز باقي مي ماند آمد در سدوم ظاهر مي

 ”مي گويم كه در روز جزا حالت زمين سدوم از تو سهل تر خواهد بود

 كند كه عدم پذيرش ايمان به خداي حقيقي بود كه مسيح اينبار مي عموره مي در اينجا خداوند بار ديگر اشاره به دلايل ويراني سدوم و

كه پيام و معجزات او را قبول نكرده بلكه رد نمودند وضعيتي بدتر از اوضاع سدوم در روز جزا و داوري دارند چرا كه  گويد، شهر هايي

بردند و به همين دليل خدا كساني را كه در دوره فيض پيام او كه مسيح در آنها معجزات انجام داد در عصر فيض خدا به سر مي  شهرهايي

را قبول نكنند در روز داوري شديدتر مجازات مي كند چونكه در زمان و دوره فيض، داوري خدا از انسان ها بر داشته شده و ديگر مجازات 

 ... هايي مثل ويراني سدوم و عموره انجام نمي شود

ت عيسي مسيح نيز گناه شهر سدوم و عموره همجنسگرايي نبوده بلكه گناه اينان رو گرداني از خداي واحد اما همانگونه كه ديديم در جملا

 ).و البته پرستش بت ها به جاي خداوند. (آسماني بوده

يد زيرا كه او هيچ اگر شما عيسي را خداوند نمي دانيد يا او را به عنوان منجي قبول نداريد لا اقل مي توانيد به صداقت گفتار او اعتماد كن

گناهي در زندگي خويش مرتكب نشد و شهادات كتاب مقدس و تاريخ نويسان حتي مغرض و كافر به خدا براي ما كافيست كه اثبات كند 

 .عيسي بدون گناه زندگي كرد و عادل از اين دنيا رفت

  18 ــــ 16 : 3             انجيل يوحنا 

  كه پسر يگانه خود را داد تا هر كه بهزيرا خدا اينقدر جهان را محبت نمود

 زيرا خدا پسر خود . او ايمان آرد هلاك نگردد، بلكه حيات جاوداني يابد

 را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوري كند، بلكه تا بوسيله او جهان 
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 .  نجات يابد

ن آورد حيات جاوداني را خواهد يافت، باز هم تأكيد مي به عيسي ايماهر كس آنچه كه كلام خدا در اين آيه به آن اشاره دارد اين است كه 

 ... را مستثني ننموده استنو او در اين آيه همجنسگرايا... به او ايمان آورد هر كس كنم او فرمود

يد كه گناهان از خداوند بخواه.  يك فرآيند ساده در كار استطاگر شما باور كرده ايد كه گناهكار هستيد و به خداوند نياز داريد فقط و فق

 ...شما را ببخشد و هر آنچه كه بين شما و او جدايي انداخته بر دارد

 ...وقتي شما از او خواستيد او امين است كه شما را ببخشد

  10 ــ 9 : 1              رساله اول يوحنا  

 اگر به گناهان خود اعتراف كنيم، او امين و عادل است تا گناهان ما را 

 . اگر گوييم كه گناه نكرده ايم، او را دروغگو مي شماريم و كلام او در ما نيست. ا از هر ناراستي پاك سازدبيامرزد و ما ر

 : براي چنين كاري فقط نياز است يك كار انجام دهيد فقط آنچه كه او در كلامش از ما مي خواهد

  10 ـــ 9 : 10             روميان 

 را اعتراف كني و در دل خود ايمان زيرا اگر به زبان خود عيسي خداوند 

 .آوري كه خدا او را از مردگان برخيزانيد، نجات خواهي يافت

 . چونكه به دل ايمان آورده مي شود براي عدالت وبه زبان اعتراف مي شود به جهت نجات

            

 و مساله همجنس گرايي) انجيل(عهد جديد

براي خواندن اين . ( در مورد مردم سدوم وعموره صحبت مي كنده آياتي مي رسيم كه تلويحاًدر خواندن عهد جديد كتاب روميان باب اول ب

 ) آيات به انجيل رجوع فرماييد

 .و باز هم عده اي از مفسرين با استناد به اين آيات به اشتباه، گناه سدوميان را همجنس گرايي قلمداد مي كنند

 .ورد مطالعه قرار دهيم تا ببينيم كه آيا حقيقتاً اينچنين است يا خيرحالا قصد داريم با هم اين قسمت از كلام را م

 . مي باشد كه متشكل از يك شعر و مطلب ادبي است32 تا 16اصل مطلب از آيات 

 .در دستور زبان يوناني كه زبان اصلي نوشتاري اناجيل است اين قطعه از كلام خدا، يك متن منظوم و به اصطلاح شعر محسوب مي شود

 . طبق قواعد دستوري زبان يوناني اين متن دو شعر در قالب يك سروده محسوب مي گرددبر
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 مطرح مي كند كه از انجيل مسيح عار 16در آيه ) يكي از شاگردان عيسي مسيح( مي باشند كه در آن پولس رسول 17 و 16شعر اول آيات 

گويد كه انجيل مسيح عدالت خداست و اين مطلب حقيقتي است كه هيچ  مي 17ندارد و آنرا قوت خدا مي انگارد و در آيه بعدي يعني آيه 

يك از فرقه هاي مسيحي در مورد آن بحثي ندارند زيرا همه با استناد به كتاب مقدس مي دانيم كه عدالت كسب كردني نيست و قابل 

 بشريت براي ما حاصل شد و از جانب خدا  تحصيل هم نمي باشد بلكه هديه ايست از جانب خداوند كه با مصلوب شدن عيسي مسيح در راه

 .به هر كس كه به صليب مسيح ايمان بياورد عطا مي گردد

 .عدالت سودي نيست كه با يك عمل تجاري براي شما حاصل شود؛ عدالت پول خورد گم شده شما نيست كه بگرديد و آنرا پيدا كنيد

من به طور محكم ايمان . (بلكه عدالت يك عطيه است. زير سؤال نمي رودعدالت با دگر جنس گرايي زاييده نمي شود و با همجنسگرايي 

 ). در اين طريق زاده شده ايمندارم كه ما همجنسگرايا

 .مطلب ديگري كه پولس رسول در اين شعر به آن اشاره مي كند مردماني هستند كه ايمان به خدا ندارند

رده اند و خدا را با علم بر اينكه مي شناسند تكذيب مي كنند و به عقب خدايان اينان كساني هستند كه حقيقت خدا را با دروغ معاوضه ك

 .دروغين مي روند

 آيا شما نيز از دسته انسان هايي هستيد كه حقيقت او را انكار مي كنيد؟ من فكر نمي كنم 

 .آمين. ست اوييدچرا كه وقتي شما اين مقاله را مي خوانيد در حقيقت به دنبال جواب سؤالات خود در مورد خوا

 به طور قابل توجهي پولس رسول در اين آيات از مردان و زناني حرف مي زند كه خدانشناسي و شرارت را پيشه خود كرده اند و به عمد از 

 خدا روگردان شده اند  

ر آورده اند و مي گويند خدا اينان پرستش مخلوق را به جاي خالق بر گزيده اند، آنها جلال خدا را به صورت انسان و بهايم و حشرات د

 !!!اينگونه است

در اين آيات پولس به يك مراسم سنتي پرستش در اديان خدا ناباور مي كند كه پرستندگان بت هاي بعل و عشتروت بودند كه براي 

ايشان را خوار در ميان خود بدن ه(پرستش بت هايشان مراسمي ابداع كرده بودند و آن سكس دسته جمعي در مقابل بت هايشان بود 

 ).ساختند

در حقيقت مقصود اصلي پولس در اين شعر همجنسگرايي نيست بلكه نوع گناه شرم آور ايشان است كه پرستش با چنين اعمالي محكوم 

 .حتي اگر رابطه ي سكسي يك زن و مرد در حضور خدا براي پرستش باشد. است

 دهند ولي در بين اين قبايل اينچنين مرسوم شده بود كه روابط طبيعي جاي  گرايان نيز انجامس ممكن است همين كار را دگر جنهو گرن

و مسلم است كه !!!  شودا گرا به زور مي بايست براي پرستش بعل هم كه شده همجنسگرسخود را به روابط نامعقول بدهد مثلاً يك دگر جن
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 ...ايي غير طبيعي استچنين اعمالي غير طبيعي هستند نه اينكه مقصود انجيل اين است كه همجنسگر

 گرا باشد هم يك مسأله ي كاملاً مسخره به نظر مي رسد چون كه در اينصورت ما سعي س مجبور شود كه دگر جناحتي اگر يك همجنسگر

 اينكه پولس مي گويد مردان استعمال طبيعي زنان را كنار گذاشتند و مرد. مي كنيم خلقت خدا و طبيعت ذاتي وجوديمان را تغيير دهيم

با مرد مرتكب اعمال زشت شده مقصودش اين است كه ايشان به همجنس بازي رو آوردند و در صورتي كه چنين تمايلي در آنها نبود خود 

 )همجنس بازي ــ انحراف جنسي ــ فحشاء(را وادار به چنين اعمالي كردند 

 با خواندن اين ثمرات خواهيد فهميد كه مطالبي كه بدان  به بعد پولس به اعمالي اشاره مي كند كه ثمره ي عمل آنان است و28در آيات 

 ... گرايان نيز بدان دچار مي شوندس نيست بلكه غالب دگر جنناشاره شده تنها مختص همجنسگرايا

 ... نيز بدينگونه نيستندن گرايان اينگونه نيستند و مسلم است كه همه همجنسگراياسالبته همه ي دگر جن

 ...د به پرستش خدايان دروغين كه توسط  سدوميان مورد پرستش قرار مي گرفتنداين آيات اشاره اي دارن

 

 آيه ديگري كه در عهد جديد دستاويز است براي مدعيان، رساله اول قرنتيان است 

 : اينچنين مي گويد 12 تا 9 آيات 6در رساله اول قرنتيان باب 

  12 ـــ 9 : 6                اول قرنتيان 

 يد كه ظالمان وارث ملكوت خدا نمي شوند؟ فريب نخوريد آيا نمي دان

  زيرا فاسقان و بت پرستان و زانيان و لواط و دزدان و طمعكاران و مي 

 .گساران و فحاشان و ستمگران وارث ملكوت خدا نخواهند شد

 و بعضي از شما چنين مي بوديد لكن غسل يافته و مقدس گرديده 

 .سي خداوند و به روح خداي ماو عادل كرده شده ايد به نام عي

در ترجمه اي كه به زبان فارسي انجام شده متأسفانه بايد گفت كه معادل مناسبي براي اين واژه، دقيق تر از آنچه در زمينه ي اعتقادات 

 .اسلامي بوده، يافت نشده است

جام شده است، حقيقت مخاطبين اصلي آيه را بهتر و البته ترجمه ي كامل و جديدي كه از انجيل به زبان فارسي تحت عنوان هزاره ي نو ان

 ...واضح تر  نشان مي دهد

 :            ترجمه هزاره نو از انجيل عيسي مسيح

  12 ـــ 9 : 6              اول قرنتيان 
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 آيا نمي دانيد كه ظالمان وارث پادشاهي خدا نخواهند شد؟ فريب نخوريد 

 ــ چه فاعل و چه مجنس بازان هبي عفتان، بت پرستان، زنا كاران، 

 مفعول ـــ،  دزدان، طمع ورزان، ميگساران، ناسزاگويان، و شيادان 

 بعضي از شما در گذشته چنين بوديد . وارث پادشاهي خدا نخواهند شد

 اما در نام عيسي مسيح خداوند و توسط روح خداي ما شسته شده، تقديس

 . گشته و پارسا شمرده شده ايد

 يديد در ترجمه جديد واژه همجنس بازي جانشين واژه ي لواط شده است همانطور كه د

لازم به ذكر است كه همجنس بازي با همجنسگرايي فرق مي كند و در يك جمله مي توان گفت همجنسگرايي يك حس درون زادي و 

نيست كه حاضر به بر قراري ارتباط با  كه با آن حس به دنيا مي آيند و تنها در زمينه ي سكسي تطبيعي و نرمال بعضي از انسان هاس

همجنس خود هستند بلكه كاملاً نيازهاي روحي خود را نيز توسط همجنس خود بر طرف مي سازند ولي در مقابل همجنس بازان انسان 

 شده در فرد، هاي بيماري هستند كه با اين حس متولد نمي شوند بلكه اين حس با توجه به شرايط اجتماعي و تربيتي و عقده هاي ايجاد

بنابراين تشخيص . در ايشان ايجاد مي گردد و ايشان فقط به دنبال ارضاي جنسي هستند و هيچ وابستگي روحي به همجنس خود ندارند

 .... از همجنس باز مشكل نيستايك همجنسگر

يت بين زنا و لواط ديده مي شود  كه اين در ثاني همجنس بازان در اين آيه سريعاً بعد از زناكاران درج گرديده و در اين آيه يك نوع سنخ

 .ارتباط قابل توضيح است

 نيز مسأله اي تحت عنوان ن مسأله اي تحت عنوان زنا وجود دارد در بين همجنسگرايانهمانطور كه در روابط  زناشويي دگر جنس خواها

 .لواط موجود است

و جمله ي دوم ) malakoi(ي نموده اند به ترتيب مي شود در زبان يوناني معادلي كه مترجمين آن را همجنس بازي و لواط معن

)(arsenokoitai.  

كه مترجمين اولي را به زناكاران و دومي را به لواط ترجمه نموده اند كه در برگردان به لاتين مفهوم جمله ي دوم مي شود 

)homosexual offenders ( كه ترجمه ي روان آن به فارسي مي شود)گراياني كه تعدد شركاي سيعني همجن) ف متخلّنهمجنس گرايا

دقيقاً مثل زناني كه براي ) همجنسگراياني كه به جهت تحصيل پول فاحشگي مي كنند: (جنسي دارند و حتي بدين معني نيز مي باشد

 . كسب پول زنا مي كنند

 در كلام خدا آمده كه صحت هر مطلب به شهادت دو يا سه شاهد عادل ثابت مي گردد 
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آن هم شهود و  آياتي از كلام زنده خدا، كه عدالت خداوند بر هيچ انسان خدا باوري .  مقاله بيش از دو و سه شاهد عادل آورديمما در اين

 .پوشيده نيست

بياييد زندگي خود را وقف به يك خداوند، و قلب و جسم خويش را هديه به يك و تنها يك انسان كنيم و با آن انسان پيمان ابدي ببنديم تا 

 . آمين. داوند نيز رابطه مان را بركت دهدخ

در انتهاي اين مقاله بياييد در كلام خدا تعمق كنيم و از او بخواهيم كه كلامش را برايمان بيشتر باز كند و آنگاه او را خدا و خداوند خود 

 ...بدانيم و او را به زندگي شخصي خود دعوت كنيم

 كه هستيم آفريد و براي هذيرفتيم بياييد در كنار او راه برويم و باور كنيم كه او ما را همين گوناگر مسيح را به عنوان منجي و خداوند خود پ

آنچه كه هستيم او را شكر كنيم و خود را با ساير مخلوقاتش كه همگي عجيب هستند يكسان بدانيم و مطمئن باشيد كه او شما را طرد 

 .نخواهد كرد زيرا او خالق شماست

 ...ا با بازوهاي گشوده و آغوش باز، خواهد مانداو در انتظار شم

او به خوبي مي داند كه همه اين مسايل كه ما در گناه زندگي مي كنيم و فكر مي كنيم خدايي نيست و با گناهان خود روح او را آزرده مي 

 . تفسير كر ده اندسازيم  فقط سوء تفاهمي است از القائات علما و مفسريني كه كتاب مقدس خدا را با قرائت نادرست

 ....محبت بي حد و حصر او را هرگز انتهايي نيست

  9 آيه 48                مزمور 

 .اي خدا در رحمت  تو تفكر كر ده ايم، در اندرون هيكل تو

                                                 با آرزوي سلامتي براي همه شما 

                           برادر مسيحي شما آرمين                             

  Gay.love_life@yahoo.com                    :براي پاسخگويي به سوالاتتان  با ايميل من در تماس باشيد 

به اصطلاح كتاب مقدس مي گويند و براي خواندن و دانلود كردن اين مجموعه تورات و انجيل را : ( توضيح كوتاهي در مورد كتاب مقدس

 .)كتاب مي توانيد به سايت هاي زير رجوع بفرماييد

          www.farsinet.com

       www.kalameh.com

       www.kelisanet.org

 به فهرستبازگشت 

 

mailto:Gay.love_life@yahoo.com
http://www.farsinet.com/
http://www.kalameh.com/
http://www.kelisanet.org/
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 راهنمای عشق همجنسگرايانه

 آرشام: ترجمه و تاليف

 

 بازي با نوك پستان

امتحان كرده ايد؟ لذت برديد؟ نوك پستان بسياري از 

مردان بسيار حساس است و ارتباط مستقيم با ميان ران 

 "او"اگر . هاشان دارد، ربطي به گرايش جنسي هم ندارد

پستان هاي حساس دارد حتماً تا حالا شيوه ي لذت 

. بردن از اين مكانيسم عجيب و غريب را ياد گرفته ايد

يا (اما اگر تا به حال با نوك پستان بازي نكرده ايد،  

 . از دست رفته ها را جبران كنيد) زياد بازي نكرده ايد

يا با انگشت نوك ) باشه قبول، حضور يك نفر ديگه اينجا لازمه(وك پستان را ليس بزنيد با او، يا حتي تنها كه هستيد و جلق مي زنيد، اول ن

انگشت اشاره را كمي خيس كنيد و به نرمي نوك پستان و دوره ي آن را بماليد، با حركتي آرام و . پستان ها را به نرمي بماليد تا بر آيد

بي . تان را،  تلنگر بزنيد، چه حسي داريد؟ سر زبان را دور تا دور سر پستان بماليدچه حسي داريد؟ گاز بگيريد سر پس. دوراني و اندكي فشار

. به چشمهايش نگاه كنيد، لذت دارد. به دوره ي پستان بكشانيد زبان را، سر پستان را خيس كنيد. شتاب، سر زبان را به سر پستان بماليد

 . تفاوت درد و لذت معلوم خواهد بود. ا اندك فشار تحريك مي شوندخودتان مي توانيد كشف كنيد كجاها با فشار زياد و كجاها ب

 .ادامه بدهيد و زماني كه صداي ناله ي او بلند شد مي فهميد به چه معنا است، آخ ِدرد و يا واي ِ لذت

 

 شلنگي كردن چيست و به چه كار مي آيد؟

 .  ود، اما خيلي از همجنسگرايان از چگونگي آن بي اطلاعندمدت هاست سر زبان ها افتاده و استفاده مي ش) Douching(شلنگي كردن 

روده را با تنقيه، يا شلنگ توالت، از آب ولرم . شلنگي كردن اصطلاحي است كه براي تميز كردن روده قبل از كنش جنسي به كار مي رود

 . چه هاي مقعدي مطمئن مي شودبا اين كار شخص از تميز بودن ركتوم و ماهي. پر كرده، پس از مدت كوتاهي خارج مي كنند

مي توانيد مايع ويژه ي تنقيه بخريد و به جاي آب ولرم استفاده كنيد، اما اغلب، آب را ترجيح مي دهند، از صابون براي داخل مقعد استفاده 
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 .نكنيد

راحت باشيد و خود را شل . قعد كنيدمقداري از لوبكريت را با سر انگشتان داخل م. ماهيچه هاي مقعد را به لوبريكيت آغشته كنيد و بماليد

نشستن به حالت خميده نيز شايد بتواند به تو . كنيد، مثل زماني كه در حال كنش پذيري هستيد، چه با كير چه با بازيچه هاي جنسي

 . لازم نيست زياد تو برود، همين كه از ماهيچه هاي اسفنكتر بگذرد كافي است. رفتن لوله ي لوبريكت كمك كند

به آرامي ادامه . مراقب باشيد كه ناگهان شير آب را باز نكنيد. امي و به تدريج شير آب را باز كنيد و يا پمپ لوله ي تنقيه را بفشاريدبه آر

 . سعي كنيد براي چند دقيقه آب را نگه داريد و بعد از آن بيرون دهيد. دهيد تا زماني كه حس كنيد روده پر از آب شده است

بهترين زمان براي شلنگي كردن حدود يك ساعت قبل از كنش . دو و يا سه مرتبه تكرار كنيد، تمام است. لت انجام دهيداين كار را در توا

 . جنسي است

  . شيلنگي كردن براي رعايت بهداشت است و از بسياري از بيماري ها جلوگيري مي كند، اما جاي استفاده از كاندوم را نمي گيرد
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  با ناهنجاری ها در جامعه و تلاش در تبديل آن به هنجاربرخورد

 دختر لزبين

 

در طي اين مدتي كه به مطالعه ي مجلات همجنسگرايي مي پرداختم 

متوجه شدم كه ما اقليت ها از اينكه بعضي از اسامي را روي ما مي 

گذارند ناراحت مي شويم و نظرمان اين است كه ديگران نبايد ما را با 

براي مثال از همين كلمه ي اواخواهر ياد مي . مي صدا بزننداين اسا

من خودم با اينكه لزبين هستم اما مدت زيادي نيست كه با . كنم

اقليت هاي جنسي و با گرايش خودم به طور آگاهانه آشنا شده ام و تا همين چند ماه پيش از ترنس جندرهاي عزيز خوشم نمي آمد و آنها 

نكته اي در علم روانشناسي است كه مي گويد اگر علت و ريشه ي يك مشكل را پيدا كنيد، به حل آن مشكل . دمرا اواخواهر خطاب مي كر

در واقع  اگر نسبت به چند و چون مشكلي آگاهي داشته باشيم در بسياري موارد همين آگاهي به درمان آن مشكل كمك . كمك مي شود

نظرم عوض شد اما وقتي خواندم كه به كساني كه ترنس جندر و يا دگرجنس گونه اند، و خودم هم نمي دانم چه اتفاقي افتاد كه . مي كند

اما الان مدتي است به اين فكر مي . اينگونه به دنيا مي آيند مي گويند اوا خواهر، تصميم گرفتم از كلمه ي اوا خواهر ديگر استفاده نكنم

  حذف شود و در اين فكرم كه چرا نبايد از اين اسم استفاده كنيم؟ راستش حيفم مي آيد اين عبارت. كنم كه اين عبارت زيباست

در مورد به كار نبردن اين كلمه ي زيبا فكر مي كردم كه ناگهان به ذهنم رسيد كه واقعاً حذف كردن يك كلمه از فرهنگ لغت، حالا 

 تصميم بگيرند لفظ خرخون يا بچه مثبت را مثل اين است كه يك عده. ، خيلي سخت است)خوصوصا عامه(چه فرهنگ لغت ادبي چه عامه 

. بعضي از كلمات در آينده معاني متفاوتي به خود خواهند گرفت! اصلاً چه نيازي است كه ما دايره ي لغاتمان را محدود كنيم؟. حذف كنند

ديدگاه مردم است كه بار مثبت بعد به فكر افتادم كه يك كلمه به خودي خود خنثي است؛ معنايي كه براي آن كلمه قائل مي شويم و نوع 

مثل همين دوست پسر، كه در بعضي خانواده ها بار معنائي مثبت دارد و نشانه ي افتخار محسوب مي . يا منفي را به كلمه نسبت مي دهد

از مطالعه در مورد ترنس بار معنايي اوا خواهر بعد . شود، در بعضي از خانواده ها خنثي است، و در بعضي از خانواده ها بار معنائي منفي دارد

در اين . فرض كنيد قرار بر اين شود كه معني واژگان جنده و متدين با هم عوض شود. جندرها، براي من، از منفي به مثبت تبديل شد

 ي صورت خانواده هاي مذهبي براي وصلت با پسرشان دنبال دختري جنده مي گردند و مردهاي حشري زنان متدين را براي برقراري رابطه

. البته كه در اين وضعيت خصوصيات اخلاقي و روحي تغيير نكرده فقط جاي دو تا كلمه با هم عوض شده است. جنسي نشان خواهند كرد
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همانطور كه مي دانيم در دنياي غرب از بعضي از كلمات كه بار معنايي منفي داشتند تابو زدائي شده و كساني هستند كه به راحتي خود را 

مثلاً همانطور كه در صحبت . ما هم مي توانيم اوا خواهر و ديگر لغات نظير آن را به معني مثبت به كار ببريم. مي خوانند...  وكوئير يا كوني

هاي رسمي مي گوييم برادر يا پدر و مادر اما در صحبت هاي صميمانه و خودماني مي گوييم داداش، بابا، و مامان، در سخنراني هاي 

بعضي افراد معتقدند كه اين لفظ توهين به زن است اما مگر رفتار . ر محاوره ي خودماني اوا خواهر به كار ببريمرسمي، ترنس جندر، و د

زنانه چه اشكالي دارد كه اگر يك مرد مثل زن رفتار كرد او را با اين اصطلاح خوار و خفيف مي شمارند و به او توهين مي كنند؟ نظر من 

بار معنائي منفي يا مثبت مي دهيم و در درجه بعدي علت خوار شمردن اينگونه افراد داشتن رفتار زنانه اين است كه ما خود به يك كلمه 

در جامعه ي ما داشتن رفتار مشابه رفتار جنس مخالف، غير عادي و تابوست و . نيست، بلكه داشتن رفتاري مشابه رفتار جنس مخالف است

. ه پسرانه رفتار مي كنند و ظاهري پسرانه دارند در جامعه ي ما دوستداران زيادي ندارنددخترهايي ك. اين در مورد زنان هم صدق مي كند

 .به همين دليل من كاربرد اين لغت را اهانت به جنس مؤنث نمي دانم

نكته ي ديگر جوك هاييست كه ما در مورد اقليت هاي جنسي مي شنويم و ظاهراً اقليت هاي جنسي نسبت به اين جوك ها حساسيت 

حفظ كند اما در كنار آن، دم احترام خود را آ ، با اينكه خيلي خوب استبه نظر من. ارند و از شنيدن چنين مضمون هايي ناراحت مي شوندد

است  گرانيدببينيد كه مايه ي خنده ي  و يد بشنوي جوكي جنسي ها تي مورد اقلاگر درشما . بيش از حد هم نبايد داشت تيحساس

 به نظر من اصلاً. دي آي مطلب طنز در مورد آن هم خوشم م شنيدن يا خواندن ازدياي خوشم بيزين خودم از هر چ اما مناراحت مي شويد

 در هم كه ينطوري اها تي گروه از اقلنيالبته ا" ويد بگدنا توي خنده منياه كردن مردم همان لحظه است و آدم در عگ آيرا فرصت بنيبهتر

مطلب خوانده ام و اين ها  در مورد يليمن خ.  و صفات هم به اشتباه به آنها نسبت داده شدهياسام ني و استندي نود شيها گفته م جوك

 با حرف هايي از اين  "...ستي ني عادري غزي چكي اي يماريب.  هستنشونيبدر هم ...  واستمداري و سورزشكار و يون باسواد و معيها آدم

البته اگر دقت داشته باشيم متوجه خواهيم شد كه جوك هاي مربوط به اقليت هاي . مي مردم بپردازي دادن بهگاهآبه قبيل مي توانيم 

جوك و مطلب طنز در مورد همه وجود دارد، از آلبرت انيشتين گرفته تا اديان و پيامبران، . جنسي هم مثل خود آنها در اقليت هستند

 در مورد سكس با ي سكسيها  جوكنيتر فراوان فكر كنيم مي بينيم اگر كمي. كشورها، مليت ها و اقوام و نژادها و حتي زبان هاي مختلف

 گه دو ي به همان كلاغه مدي بامي را حذف كني الهي قبي و قومي سكسيها  جوكمياگر بخواه. خنده دارند و چقدر هم  است همجنسريغ

 .  البته هر كسي بسته به ديدگاه خودش با مسائل برخورد مي كند.مي شه غارتا بخنديدوتا م

كلام آخر من با شما دوستان عزيزم اين است كه براي بالا بردن فرهنگ جامعه و آگاهي رساندن به مردم، راه مناسب حساسيت نشان 

به جاي ترسيدن رويارويي . ما مي توانيم با قضايا با يك ديد مثبت برخورد كنيم. دادن نسبت به مسائل و تلاش در جهت حذف موارد نيست

 كنار بياييم و در درجه ي اول مشكل را بپذيريم و بعد بينديشيم كه چگونه مي توانيم از اين موقعيت بد به نفع خودمان و با موضوع، با آن
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ما بهتر است در جستجوي راهي باشيم كه به جاي حذف عبارات و اصطلاحات، از آنها تابو زدائي . در راه پيشبرد اهدافمان استفاده كنيم

يك كلمه به خودي خود فاقد ارزش معناييست و اين فرهنگ يك جامعه است كه به يك كلمه . ائي مثبت بدهيمكرده و به آنها بار معن

. كلمات در دل فرهنگ يك جامعه معنا يافته اند و در مرحله ي بعد، در فرهنگ لغت جا گرفته اند. ارزش معنوي مثبت يا منفي مي دهد

آن موقع است كه يك انسان لامذهب، مرتد، . عه مان را نيز به مثبت انديشيدن بكشانيمپس بهتر است با مثبت انديشيدن فرهنگ منفي جام

مطرب، كوني و يا اواخواهر، در صورتيكه به كسي ظلم نكند، انساني با هويت اجتماعي مثبت خواهد بود كه زندگي جنسي و خصوصي او 

ير ارشاد هم با خيال راحت اگر دلش بخواهد كون مي دهد يا كون آن موقع وز. تأثيري در ماهيت ديدگاه هاي اجتماعي او نخواهد داشت

 .مي كند و ديگر به صرف داشتن ارتباط جنسي از پشت  شخصيت و هويت كسي را زير سؤال نمي برد
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 برخورد از نزديک 

 علي صيامي

 

تقريباً از نفس افتاده، از چهار پله ي باقيمانده هم 

يسه هاي خريد را زمين مي گذارم و بالا مي روم، ك

از راهروي تاريك به . در آپارتمانم را باز مي كنم

آشپزخانه، جايي كه مواد غذايي را در يخچال مي 

مي خواهم كيفم . چپانم مي روم و بعد به اتاق اولي

را در آنجا و نامه ها را روي ميز بگذارم كه او را مي 

 . بينم

به . لوز گشاد قرمز به بالا سر خورده، كپل صاف و برنزه، ران هاي از هم باز، روي موكت دراز كشيده استاو ميان دو باند بلندگو، با ب

 : آهستگي سرش را با چرخشي به سوي من بالا مي آورد و با لبخند ظريف و بازيگوشي بر لب هايش نگاهم مي كند و مي گويد

 "ارتم،خيلي وقته كه در انتظ" و ادامه مي دهد، "به، چه عجب،"

. تا حالا اينجوري جا نخورده بودم. قلبم مي ايستد، براي چند ثانيه، و سپس ضربه هاي تند و سريعش تا نوك موهايم شروع به زدن مي كند

 . مي بينم كه زندگي منظم روزانه ام به سرعت برق از هم وا مي رود

انگاري روزهاست كه بر زمين دمر .  است، منم، آره، خودم هستمآن زن، زني كه كاملاً خودماني روي زمين دراز كشيده و مشغول مطالعه

 . افتاده و كتاب مي خواند، با بلوز قرمز كمي به بالا سريده و با ساق هايي كه در هوا بازي مي كنند

ل ناپذير در گوش هايم سوتي تحم. به سرگيجه مي افتم، چشمانم سياهي مي رود، در لحظه، هم سردم است و هم گرم، لرزم مي گيرد

 . دارم خفه مي شوم. اصلاً نمي توانم نفس بكشم. به هوا نياز دارم. حرف نمي توانم بزنم. كشيده مي شود

 و شانه "د، بيا ديگه": وقتي كه به سويم مي آيد، مي گويد. النگوهايش تا مچ دست به پايين مي افتند. به آهستگي از جايش بلند مي شود

نه، رويا نيست، شبح نيست، دستي نرم و گرم است، بازويي .  مي كشم، تماس بدنش شبيه برق گرفتگي استخودم را پس. هايم را مي گيرد

 موهاي پس گردنم سيخ شده اند، پوستم -حس مي كنم كه كرك. پر زور و زنده كه خودش را تا گردنم مي سراند و بر شانه هايم مي افتد

 . از هم كشيده مي شود
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گروه انتشارات 

 د ایرانآزا
 
 

هميشه قبل از به خواب . مي دوني، بارها واسه خودم چنين لحظه اي رو نقاشي كرده بودم"ي كنم به زمزمه،  درمانده شروع م"مي دوني"

 از من ".مي دونم، و حالا وقتش رسيده، مي رم چايي رو درس كنم":  مي گويد"..رفتن صحنه هايي به اين شكل رو مجسم كرده ام اما

 . كنده مي شود و پا برهنه به آشپزخانه مي رود

به زمين مي نشينم و سرم را لاي دست هايم . زانو مي زنم، زانوهايم از من دور مي شوند. گرماي دستانش هنوز شانه هايم را مي سوزاند

پنهان مي كنم، چشم هايم را مي بندم و مي كوشم كه آرام و عميق نفس بكشم تا اين آشوبي كه درونم را از هم پاره مي كند آرام بگيرد و 

... اما اينجا. مثل وقت هايي كه از چيزي تحريك بشود. چند روزي مي شود كه در شكمم، كسي صدايم مي كند. باره به خود آيمبتوانم دو

مي ترسم كه بندهاي زندگي بسيار منظمم پاره و از هم جدا . بايد اين پريشان خيالي را از خودم دور كنم و به واقعيت خودم برسم. يك رويا

 .  و روشن، منطق، نه هيچ چيز نمي تواند كمكم كند تا دوباره سر پا شومعقل، فكر باز. شوند

نه، . نه، نبايد بي حركت ظرف ها را. صداي ريختن آب در كتري را در خلال اين كلنجارهاي فكري مي شنوم، صداي جابجايي ظرف ها را

 . ، اين زن، اين من را ببينم و مواظبش باشمبايد به آشپزخانه بروم، همين الان و بي معطلي. نبايد بي حركت اينجا بنشينم

 . كاملاً خودماني، خودماني تر از هر كسي در دنيا در آشپزخانه ي من دو فنجان را مي شويد و شكردان را پر مي كند

مي خواهم نه مي توانم و نه . گهگاهي خنده ي ريزي به سمت من مي زند، مثل آن كه بخواهد به بچه ي ترسيده اي احساس امنيت بدهد

به چارچوب در تكيه مي دهم و او را . طلسم اين جادوي غريبي كه مرا بندي خود كرده است را نمي توان با كلمات شكست. كه حرفي بزنم

 . معناي هر حركتي را از بر است.  فقط همين–مي پايم 

مان حالت به حركات صورت و بدنم در آينه باريك بارها جلوي آينه مسخره بازي در آورده و رقصيده ام، ساعت ها تلفني حرف زده و در ه

او كاملاً حق به جانب رفتار مي كند اما من بي تابي اي را در بين . شده ام، اما حالا اينجا در آشپزخانه ي من همه چيز طور ديگري است

 بازوهايش، حركتي كه به اجزاي هنوز كمي مي لرزم ولي از او آرامش و گرما بيرون مي زند؛ از دست هايش،. خودمان احساس مي كنم

 به سويش كشيده شوم، خودم را آغوشش بيندازم، به او بچسبم و –تنها يك چيز مي خواهم . بدنش مي دهد و از آن حالت لبخندش به من

انند چوبي چسبيده به در، م. اما نمي توانم. صورتم را در انحناي گردنش چال كنم، او را كامل حس كنم و آرامشش را در درونم جاري

 . قلبم هنوز تا گلويم مي تپد، دهانم خشك است و پس گردنم يخ زده است. ايستاده مانده ام

آن را . چاي آماده شده و او سيني در دست به اتاق خواب مي رود... كاش اين لحظه ي پر هيجان و غير قابل تحمل به زودي به پايان برسد

سيگاري از پاكت سيگار . كنترل اعصابم را ندارم. آنطور كه مرا نگاه مي كند، يعني به سويم بيا. بر عسلي مي گذارد و بر تخت مي نشيند

 . چوب كبريت ها مي شكنند و هنوز سيگارم روشن نشده است. كشمبيرون مي 

 را طوري با لطافت و ناز و مهرباني مي گويد كه چاره اي برايم نمي ماند تا خودم را از تنگي شلوار آزاد كنم و در "بيا، بيا اينجا دراز بكش"



                              دستی چراغ را روشن می کند                                                                                     پنجم  شماره بيست و –   ۴۴  

 . كنارش دراز بكشم

سرم را روي زانويش مي گذارد و نرم و . عي مي كنم كه تندي تنفسم را كنترل كنمس. خوابيده ام به پشت با چشماني بسته و تپش تند قلب

گرما و آرامش در من جاري مي شود و نم نمك آرام . به چهره و به چشم هاي خودم. به بالا نگاه مي كنم. دلچسب موهايم را نوازش مي كند

 براي هردمان چاي مي ريزد، به هر فنجان چاي دو قاشق شكر و .خسته مثل يك مرده، هلاك. به ناگاه احساس خستگي مي كنم. مي شوم

. او براي سيگاري مي گيراند) عجب، او چاي را به همان اندازه شيرين دوست دارد كه من،(حيران در اين فكرم . كمي آبليمو اضافه مي كند

به او بگويم او همه چيز مرا مي داند و من هم همه نيازي نيست چيزي . حرف زدن برايم، براي اولين بار در زندگي ام، بي خاصيت مي شود

ما همديگر را مي شناسيم، تا . رازي در كار نيست، كوچكترين پنهانكاري با هم نداريم، تمامي ديوارها و مانع ها از بين رفته اند. چيز او را

ي و گرسنه به شكلي كه تا حالا به چشم هايم در چشم هاي همديگر نگاه مي كنيم، به اعماق آن فرو مي رويم، طولان. مغز استخوان مان

در ژرفناي چشم ها خودمان را كاملاً عريان، كودك، دختربچه، زن، مسن مي بينيم، ازلي و امروزي، بيگانه از هم و بسيار . خيره نشده بودم

ر بازو گشوده مي شوند و دو بدن چها. تحريكي از زانوها به سمت ران ها راه مي افتد از شكم مي گذرد به قلب مي رسد. نزديك به هم

مثل اين كه . نمي دانيم كه قلب در كجاي بدنمان اين همه تند مي تپد. محكم به همديگر فشار مي آوريم. همدگير را در آغوش مي گيرند

ز حركت باز مي سوار بر ترن هوايي در پارك بازي هستيم و قبل از آن كه واگن به پايين بسرد، در همان لحظه، لحظه اي قلب و نفس ا

 . ايستند، و سپس سقوط به اعماق

گرما زده از شود اشتياق . با انگشت هايم صورتش را نوازش مي دهم و نوازش مي شوم. من مشتاق او هستم و مي دانم او هم مرا مي خواهد

ا همديگر را هل مي دهند و بالاخره دندان ها به هم ساييده مي شوند، زبان ه. گاز مي گيريم. لب هاي ترك خورده ي يكديگر را مي بوسيم

 . داخل دهان مي شوند

دست هامان به زير بلوز و تي شرت . سق ها نرم و مرطوب. مزه ي دهانش، شكر، چاي، توتون، آبي زلال، دندان ها سفيد، براق، سفت و صاف

 . نوك پستان ها رميده و برجسته. زير بغل ها گرم و خيس. مي روند

 – چهار تا –من . دست بر بدن هم مي كشيم. از جامان برمي خيزيم و به جلوي آينه مي رويم. يكديگر مي كنيملباس هامان را از تن 

چرخان و . تشخيص مان از هم ناممكن. سرش كنار سر من، سر من خوابيده بر گردنش، موهامان در يكديگر. دست هايش بر پشتم، بر كپلم

 ها در هم فرو مي روند، ناخن هاي سرخ و طلايي بر پوست برنزه ي تراش خورده و نرم خميده، دست ها بر پوست سر مي لغزند، انگشت

 . در مقابل هم مي ايستيم، چهار تا نيمرخ. برق مي زنند

مي . مي بويمش. صورتم را به ران ها و شرم موهايش مي فشارم. صداي درونم را مي شنوم. به زانو مي نشينم و سرم را بر شكمش مي گذارم

 . دلم مي خواهد كه خودم را در اين بو دفن كنم. بويي كه عاشقش هستم و هيچگاه به اندازه ي كافي نداشتمش. بويمم
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ناخن ها بر پشتم، از كپل ها تا زير بغل كشيده مي . دوباره سرم را بر شكمش مي گذارم. بر زمين دراز مي كشد و مرا به سوي خود مي كشد

عرق . مزه ي زير بغل بر زبان. زبان بر گردنش مي سرد، بر گردي پستان مي چرخد تا به نوكش برسد. جشن. در موها فرو مي روند. شوند

 لب ها، رنگ – درخشندگي خيسي ميان دو شرم –موهاي طلايي نرم و لطيف مثل تاج گلي دور ناف . لب هايش را از لبم مي بوسد

با نوك انگشت آرام آرام با آنجا بازي . س ورم كرده به رنگ صورتي سيرخاكستري و صورتي شان، رنگ آن اسفنج دهانه، لغزندگي، كليتوري

زبان از پوست مرواريدي بالاي . كردن، با كف دست بر آمدگي داخلي بالاي ران را فشار دادن، لرزش ريتميك كپل هايش مرا هم مي لرزاند

مچ پايش را . عد مكيدن و دندان دندان كردنش و ليسيدن كف پاران رو به پايين سر مي خورد تا گودي داخلي زانو و از آنجا تا قوزك پا، ب

شست پا را با نوك زبان دور زدن، آن را در دهان پر آب پنهاندن و محكم مكيدن و به آهستگي . در دست گرفته تا پايش را عقب نكشد

 . رهايش كردن

با پشت دستش به گوشت داخلي . ژرفناي درونم جاري مي كندآه و ناله ها و لرزش هاي او، لرزيدن من و ضربان واژنم دردي سوزان را به 

شستش به دور دهانه ي واژنم مي چرخد و يكباره به درونش فرو مي . رانم فشار مي دهد و همزمان با كف دست انحناي باسنم را مي نوازد

آن ديواره ي .  به سوراخ باسنم فرو مي رودانگشتي. شستم در او لمس مي كند ديواره هاي واژن را و نوازش مي دهد دهانه ي رحم را. رود

جنبيدن كپل ها، يك سونات، يك . انگشت ها حركاتي دوراني بر پايه ي كليتوريس دارند! نازكي كه اين دو سوراخ را از هم جدا مي كند

 . ريزش آبشاري از شست پا به سمت قلب، لرزيدن و در خود جمع شدن، درد، آن كشش درون شكم. رقص

اضطراب و تشويش از تمامي ذرات بدن بيرون مي زنند، همه چيز به دور خودش مي چرخد، ديگر نمي توان جلوي هيجان . ش كردبايد تمام

 . هنوز نه. به لختي نبايد اجازه داد. را گرفت

با نوك زبان مزه ام را، . صورت را در خيسي ها پنهانيدن، خود را مزه كردن، نوشيدن، نه هرگز نمي توان همه چيز را به اندازه كافي داشت

همه ي پنهان شده ها را، چروك ها و عمق ها را كاويدن، با لب ها تمامي . طعمي را كه تا امروز لب ها و دست هاي ديگران بر خود داشتند

 .  لب ها را بوسيدن، با دست ها كپل ها را چنگ زدن-رطوبت شرم

ريزش ها، تكانه .  لب ها محو مي شوند و به هم مي چسبند–ورند، لزجي ها از شرم ماهيچه ها از هم باز مي شوند، ران ها به هم فشار مي آ

درست مثل پاسيفيك، وقتي كه موجي بزرگ مرا به درون كشيد، وقتي كف دريا لرزيد و سرانجام مرا به ساحل . ها، لرزش ها، دردها

 . ان و تقريباً از خود شدهحالا هم مثل آن روز روي بدنش دراز كشيده ام، نفس نمي كشم، لرز. انداخت

.  بدن هامان هنوز تبدارند- صورتش سرخ شده و لب هايش خشك، مثل من -به او نگاه مي كنم، موهاي او چسبناكند به مانند موهاي من

  "دوستت دارم". خودم را به سويش خم مي كنم و چشم هايش را مي بوسم

 هرستفبه بازگشت 
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يك 

 

 تجارت

 دانا مريم رييس

 

 گفته بود اين .بشو بود كه امشب خيلي به خودت برس و توپ توپپاني بهش گفته 

گفته بود سعي كن   بهش.مشتري با آن يكي ها خيلي فرق دارد و از آن مايه دارهاست

گفته بود يك  بهش. قاپش را بدزدي و طرف را عاشق خودت كني تا بتواني تيغش بزني

عيش  تمام عمرش را توپيرسگ هاف هافوست كه روي گنج بادآورده اي خوابيده و 

او ،  به سنش نگاه نكن،پاني بهش گفته بود همه جوره باهاش كنار بيا. وعشرت بوده

 . حيوان هار تنوع طلب است

بعد از حمام و درست كردن  ،براي همين ساعت دو بعدازظهر كه از خواب پا شد

 تمام صورت و گردن و چشم .صبر كرد تا خشك شوند. ق لاك زدرا هم بر  و روي آن ها، به ناخن هاي بلند دست و پاش لاك سياه،موهاش

 ، گردن،را بر تمام پوست صورت  رنگ برنز را برداشت و مقدار مفصلي از آن، جعبه ي كرم پودرها را باز كرد.پاك كرد هاش را با لوسيون

  رژ لب، رژ گونه ي آجري تيره،ريمل سياه. شودحسابي آن را ماساژ داد تا جذب پوست   بازوها و حتي روي دست هاش ماليد و،بالاي سينه

پشت .  مداد مشكي كشيد.سه باره ريمل زد.  دوباره به چشم هاش ريمل و پشت چشمش سايه ي قهوه اي زد.قهوه اي و خط لب سياه زد

 پاني. يم شده باشدزد كه تا يكي دو ساعت ديگر كه مي خواهد پيش يارو باشد بوش ملا و دست هاش را عطر تندي  روي سينه،گوش ها

  .درا در من بيدار مي كن بهش گفته بود اين عطر اين قدر تحريك كننده است كه هر وقت آن را مي زني هوس ارضا شده

انگشت هاي دستش را هم با .  متوسط و درشت نقره انداخت،گوشواره ي ريز  از بالا به پايين؛روي هر لاله ي گوشش سه سوراخ بود

  .ت به گردن و پاي چپش هم زنجير نقره انداخ.وشاندنقره پ انگشتري هاي

و يك كيف كوچك قهوه اي  صندل هاي قهوه اي پاشنه بلند و روي اين ها مانتوي قهوه اي كوتاه بالاي زانو پوشيد پيرهن دكلته ي كرم و

  .تنيز به دست گرف

  .نپايي صداي بوق را كه شنيد رفت. ريده بود آمد دنبالشكه تازگي ها يكي از طرف هاش براش خ ساعت پنچ عصر پاني با پرايد آلبالويي

  .تبلند كرده بود و سيگاري گوشه ي لب داش پاني شيشه هاي ماشين را پايين كشيده بود و صداي ضبط را تا آخرين حدش

 :تسرتاپاش انداخت و گف پاني يك نگاهي به تا سوار شد 
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  .يبايد همه جوره بهش حال بد !ي هاببينم چي كار مي كن! ـ نازي جون چه قدر جيگر شدي

  : نازي گفت.و بعد ماشين را روشن كرد و راه افتاد

  ـ حالا مطمئني اشتباه نكردي؟ نكند مثل آن دفعه سه بشود؟

 ! و بس  همين، فقط به اين فكر كن كه چه جور مي تواني نگهش داري،نگران اين جور چيزها نباش  تو،ـ نه جونم

  ؟ كادو مي دهد يا پول؟ حالا چه مدلي هست ـ

 ببين كدام به آن يكي مي چربد؟  تا كادوش چي باشد؟ ـ

نازي  دست هاي بزرگش را دور كمر.  قد بلند بود و پر و قوي، توي آسانسور هم رفت،رفت وقتي رسيدند پاني هم پياده شد و تا دم آسانسور

. نازي مي كرد يك چيزي تو دل نازي مي ريخت پايين ين كار را با هر وقت ا.انداخت او را به طرف خودش كشيد و محكم در آغوش گرفت

 : نازي گفت خواست لب هاي نازي را ببوسد كه

 .  آرايشم به هم مي ريزد، نه عزيزم ـ

 . مرتب كرد و روسري اش را درآورد نازي موهاي شرابي اش را

 . شب مي آم پيشت.  طبقه هفتم شرقي،ـ برو خوشگله

يك ماه مي شد كه . آخ كه چه قدر دلش مي خواست .  كرد مست لايعقل بود و خانه در غباري از دود پنهان شده بوديارو وقتي در را باز

  .دشنيد يك حالي ش ترك كرده بود ولي حالا كه بويش را

 را از بغلش بيرون نازي خودش. چسباند بهش و از گردن شروع كرد به بوسيدن تا لباس هاش را درآورد يارو از پشت بغلش كرد و خودش را

 : يارو گفت. طرف ميز و ليواني براي خودش ريخت  رفت،كشيد

 ـ چرا فرار مي كني گربه ي ملوس؟

ليوان را گذاشت . خواست پاني رويش حساب كند دلش مي. داشت فكر مي كرد چه طور بايد نگهش دارد و چرا تو اين كار بي عرضه است

  و بعد آرام آرام طرف گوش و گردن و بعد موهاي،را گذاشت روي گونه هاي ظريف و داغش  دستش،روي لبش كه يارو دوباره رفت طرفش

 . بلند و قرمزش را نوازش كرد

  :د پرسي، يارو بغلش كرد براي همين تا. مطلب پيش خودش گفت زود بروم سر اصل. تلخ بود اما خنك

  چند تا؟  -

 . خوشگله هر چي تو بگويي  -
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  اصد ت  -

 . صد تا  -

  برو بيار  -

 . بايد ببينم  -

  :تكجي رو لبهاي يارو نشست و گف خنده ي

 . بايد ببيند  -

 از ،سبز تو دست هايش با يك دسته اسكناس يارو .  روي كاناپه ولو شد،حال كه بالاخره اين بار موفق شده نازي خوش. بعد رفت تو اتاقي

  :ليوان نازي را دستش داد و گفت. پاي كاناپه ايستاد. سركشيد ا تهليوانش را ت. اتاق بيرون آمد و گذاشتش روي دامن نازي

 . بخور  -

هاي برجسته ي ناري كشيد و بعد لب هاي  انگشت سبابه اش را روي لب. يارو بلندش كرد و او را به خودش نزديك كرد. ته سر كشيد تا

دستش را از پشت برد زير دامنش و باسنش را لمس كرد . يدنتر گاز مي گرفت تا بوس  طوري كه داشت بيش،نازك قهوه اي اش را چسباند

 : با صداي زيرش جيغ كشيدو   رفت عقب. و يكهو مثل ديوانه ها پيرهن را از بالا جر داد و نگاه كرد،كم برد جلو و كم

 . كثافت. را چرا براي من فرستادند؟ كثافت تو آشغال. تو كه مثل مني.  تو كه مثل مني،ـ كثافت
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  همزاددو شعر و يک شعر از

  شوم ماهي مي
. 
. 
. 

 .ها كوچه شوم، شناكنان توي پس ماهي مي
 !كار كردي ببين چه! لعنتي

ماهي . ها كوچه زنيم توي پس ها پر بشود از تصاوير ِ سياسفيد و برفكي ِ تو و من كه دستادستِ هم قدم مي كوچه ي پس كاري كردي همه
ها  كوچه ي بقاياي انعكاس ِ صداي تو را كه توي پس روم همه روم، مي روم لاي تصاوير ِ برفكي و مي ها، مي كوچه سشوم و شناكنان توي پ مي

 .دهم جامانده قورت مي
 !ببين چه كار كردي! لعنتي

 .ا دورهارفتم ت رفتم شناكنان تا آنجاها كه تويي، مي ها، مي كوچه ي آن پس شدم توي جوبِ كناره شدم، ماهي مي كاش ماهي مي
 !كار كردي ببين چه

فروشي،  هات مي شنيدم خال ِ لب: يك گاري بگيرم دستم، دوره بيفتم و جار بزنم. ها كوچه كاري كردي ماهي بشوم، شناكنان توي پس
 فروشي؟ ام چند مي خريدارش من

 !كار كردي ببين چه! لعنتي
 .ينترين آدم ِ روي زم ها، ماهي كوچه شوم، شناكنان توي پس ماهي مي

. 

. 

 

 
  دريانورد

. 

. 

. 
 مرد ِ من

 مرد ِ كوچكِ من،
 هاي تو آتش
 ي تو هاي پسرانه آتش

  كه مثل ِ درد--
 --ام  كش آمده در تمام ِ تاروپود ِ تن

 اند چه وحشيانه معصوم
□ □ □ 

 ببين كه تو
 ها روي سردي ِ اين شن
 زني چه اقيانوسانه موج مي

 ببين كه من
 ي اين اقيانوس ِ ابري لبه
 رقصم ه پرچمانه ميچ
□ □ □ 

 ببين
 اي چه جادوگرانه در من

□ □ □ 
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 مرد ِ من
 مرد ِ كوچكِ من،

 اي تو نوح
 دلتنگي ِ ما

 توفان است و سيل
 و من

 روم چه كشِتيانه مي
□ □ □ 

 مرد ِ من
 ...مرد ِ كوچك ِ من

. 

. 

 

  آنفولانزا: عشق ِ من
. 
. 
. 

مانست، آنفولانزا مثل ِ يك بغض چنگ  آنفولانزا به يك دلتنگي ِ كهنه مي. ق ِ آنفولانزا شدمو من عاش. صبح كه بيدار شدم آنفولانزا با من بود

آنفولانزاي . ي زندگي ِ من شد، و من در تبِ آنفولانزا سوختم آنفولانزا همه. آنفولانزا در من بود، مثل ِ يك عشق ِ خسته. انداخت به گلوي من

 ...من، آنفولانزاي ابدي

و آنفولانزا در سكوتي بيماروار . من به آنفولانزا سوپ دادم، داغ. من به آنفولانزا ليمو خوراندم، شيرين. رنگ زا چاي ريختم، كممن براي آنفولان

من با آنفولانزا تا مرز ِ عرق و انزال . من به همه جاي آنفولانزاي خودم دست كشيدم. من با آنفولانزاي خودم به زير ِ پتو رفتم. مطيع ِ من بود

در تمام ِ . آنفولانزا را به دكتر و دواخانه بردم. تن ِ آنفولانزاي من تب داشت، تن ِ آنفولانزاي من مريض بود از عفونت و چرك. قبازي كردمعش

 چه فكر آنفولانزا، تو به. كرد آلودگي ِ خيابان ِ ابري نگاه مي راه، در تمام ِ تاكسي، آنفولانزا پيشاني چسبانده بود به سرماي شيشه و به مه

 كردي؟ مي

من و آنفولانزا به هم مبتلا شديم و از درد و داغي به هم . تر شد و آنفولانزا در سكَراتِ كُديين زيبا و خواستني. و باز به خانه برگشتيم

هاي لعنتي،  قرصها،  آن قرص: كُشم دانستم كه دارم آنفولانزاي خودم را مي و من نمي. ريزش و خِلط ما پر بوديم از اشك و آب. پيچيديم

  چه بلاها بر سرت آوردند؟ 400كديين با تو چه كرد آنفولانزا؟ دكونژستان و سفيكسيم... آنفولانزا را نابود كردند، آنفولانزا را گرفتند از من

 . خواب رفتيم تنگ است  و روزها كه با هم به رخت ي آن شب آنفولانزا رفت و دل ِ من براي آنفولانزا، براي همه

 تو با من چه كار كردي؟... نزا، آنفولانزاي ابديآنفولا

 

 به فهرستبازگشت 
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  ساز

 مهري جعفري
 

 

 سازم را 
 كنم كوك مي

 
 چيزي از ولع 

 دود هاي من مي در دست
 گاه من چيزي از ولع در كمر

 
 شود چيزي از ولع پخش مي

 شود  موج مي
 گذرد  مي
 

 و آوازي در حنجره 
 كه قفل شده در پس پشت زبان

 زند  ميدر دهان هي چرخ 
 

 زند، و چرخ مي
 نگاه 

 اي پيچان  در دايره
 .گاه با چرخش كمر

 ماند روي اين ساز  سري خميده مي
 

 دالامب
 دالامب
 دالامب
 بچرخ

 تا به  جهنم
 

  پچ شعري  و  پچ
 در حنجره

 در اين همه ارتعاش
 ها جرينگ زنگ و جرينگ

 
 صدا

 در صدا
 .شود ها تمام مي راهي كه در دالان

 
 قطره  قطره

 كه از انگشتان دستم
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 چرق  چرق

 تا ياد ساز كوك نكرده 
 

 كوك
 در اين همه ناكوك

 
 ضرب 
 ضرب 

 ضرب پشت هر ضرب 
 رود فرو مي

 نيشي كه
 . در يك لبخند

 
 خورد پيچ مي

 اي  حلقه
 هايش در گوش
 و دريده 

 شود مي
  پوست نازك يك موج 

 
 21/9/84 
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شدن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 همجنسگرايانيلدا بازی در وبلاگ های 

 به همراه برگزيدگان نهايي جشنواره يلدا بازي   و فهرست نامزدهاي برترين مطالب

 

 برگرفته از سايت خانه هنر

http://khanedegar.blogfa.com 

 

دليل دوازده  تا اضافه (  عدد 152 نفر و تعداد اعترافات  28جمع كل شركت كنندگان 

 ) ر هفت تايي و يك نفر ده تايي نوشته انداينست كه سه نفر شش تايي و دو نف

 

 : مطلب به ترتيب روز و ساعت ورود به بازي152متن كامل 

 همزاد -1

 7:55 دي ساعت 6چهارشنبه 

 . اتوبوس سالم ماند. ه تهِ يك اتوبوسيدم ب كوب120 اش را با سرعتِ يك بار كه برادرم مسافرت بود ماشين.  جنون ِ سرعت دارم-1

 .و فانتا ليمويي لذيذترين نوشيدني ِ دنياست. دستم  چپ-2

خاطر ِ ترقه انداختن توي  چند سال ِ پيش به. گويد وبلاگِ تلخي دارم ها كسي مي وقت  از اين كه بعضي-- زياد --كنم   هميشه تعجب مي-3

 .دندم دستبند ز سوري به چهارشنبه

 .ي فاميل بودم ترين بچه ترين و مذهبي چند قرن قبل مثبت. آيد جور چيزها بدم مي كلام و افه و اين هاي رفتاري و تكيه  از اداها و عادت-4

 .و فانتا ليمويي لذيذترين نوشيدني ِ دنياست. شوم  نيستم، افسرده اما زياد مي و ابداً نااميد اصلاً-5

 آدم آهني -2 

 22:3 دي ساعت 7چهارشنبه 

 . درصدي مي تونم بگم هيچ رازي ندارم95 دهن لق، در موضوعات مربوط به خودم، طوري كه با اطمينان -1

 . عاشق دروغ گفتن، با كليّ شگرد و ابتكار-2

 . نمي كنه؛ اصلا به افه هايي كه با اين ادعا منافات دارن محل نذارين دوست دارم در كانون توجه باشم، مثبت يا منفي فرقي-3

http://www.hamzaaad.blogspot.com/
http://adamahani.blogspot.com/
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 . از روبوسي خوشم نمياد-4

 . تقريبا هر كي و هر چي رو بخوام راحت فراموش مي كنم-5

 هم سرشت -3

 23:55 دي ساعت 7چهارشنبه 

 البته فقط بعضي ها ها ها ها. ميشمم ولي از بوي دهان بعضي از سيگاري ها مست  از سيگار متنفر-1

هر جا بخواد پهن مي كنه و بعد يا مي  هر جا بخواد مي كشه و آدمي كه رختخوابشو  مثل،جاكشي مي دونم وبلاگ نويسي رو يه جور -2

 ...داد مي كشه يا  خوابه يا يا دراز مي كشه يا

 .راجع به چپوندن هم فكر مي كردم چپوندن يعني همون چپوندن.  كردم سكس يعني مالوندنسال فكرمي هزار تا -3

ور نداريد  عوضي هو هو( وقتي بزرگ شدم مطمئـن شدم اشتباه كـردم ،وقتي بچه بودم مطمئن بودم نمي ذارم هيشگي منوبكنه -4

تا تجديد نظري ! ته بـودم بچه گي هم كه ديگه تكرار نميشهمنظورم اينه كه فهميـدم چه كـلاهي سـرم رفتـه كه اينجـور تصميـم گرف

 .)كرد

منظـورم اين نيست كه ! هستيد هي اونجـوري برداشـت مي كنـيد شماها چقدرعوضي(خواب  البته توي،به اندازه ي موهاي سرم دادم -5

 )بودم به اندازه ي موهاي سرم منـو آره منظـورم همون اون يكي خوبست خواب وقتي

 روزبه اتحاد  -4 

 1:39 دي ساعت 7پنجشنبه 

هميشه از از اين قضيه . م با اين موضوع كنار بيايم او من نتوانستم تمام اين بيست و چند سال زندگي)  سانت172(قدم كوتاه است  -1

ميلاد حدود بيست سانت از من . آيدشايد براي همين است كه از افراد قد بلند خوشم مي. ر باشمعذاب كشيده ام و دوست داشتم كه بلند ت

 .بلند تر است

كنم مبادا كه كه در شأن گذارم، با وسواس آنها را ويرايش ميديگر مي ترسم هر متني را در وبلاگم قرار دهم، براي نوشته هايم وقت مي -2

همين است . زنمكنم و حرف هاي گنده در آن ميلاگ بسيار عميقي دارم، خطي مشخص را دنبال ميكنم وبفكر مي. وبلاگ من نباشد

 .ديگر، كامنت هايم زياد شده است و من از هر زمان ديگري كم ظرفيت تر

م چون با تك زيادي دارم و چه در ميان دوستان خودم و چه در ميان همكلاسي هايم چهره محبوبي به شمار مي آيي روابط دوستانه  -3

اما در .  بگذارم به اين شرط كه با او تنها باشميثير خوبي بر ديگرأتوانم در نگاه اول تاگر بخواهم مي. ي خوبي دارمي دو نفرهتكشان رابطه

 .ثير مثبتي به جاي بگذارم و محبوب واقع شومأميان جمعي غريبه هيچگاه نتوانستم ت

http://hamsereshtm.blogfa.com/
http://aqueeerdiaries.blogspot.com/
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دانم كمتر عوامل بيروني را مسبب ناكامي هاي خودم مي. پذيرمت ها و شكست هاي خودم را ميفرد گرا هستم و مسئوليت تمام موفقي -4

 .ام كه اگر خودم را باور كنم به خواسته ها و آرزو هايم مي رسمتجربه كرده. ام كه هميشه محدوديت در ذهن ماستو بر اين عقيده

كردند، حتي اجازه نداشتم شبي را در منزل  آنها دوستانم را انتخاب ميشدم،ام محدود ميتا هجده سالگي به شدت توسط خانواده -5

 .ام مستقل كردهم و خودم را كاملاً اشايد به همين دليل است زيادي دنبال آزادي. شدكنترل ميهم  تلفن هايم ،خواهرم بگذرانم

 مايك  -5 

 9:59 دي ساعت 7پنجشنبه 

       .عاشق پرواز با هواپيما هستم و دوست دارم كه در يك سانحه هوايي بميرم ١-

        . چيزهاي شيرين علاقه اي ندارم به مربا، شكلات، كره، عسل، كيك و كلاً-2

          .بلد نيستم  اسكيت سواريهر چند اصلاً. رفتم در خيابان راه مي شد با اسكيت دوست داشتم اگر مي ٣-

                   .شوم وقتي خوابم مي آيد يا گرسنه هستم بسيار كم تحمل مي۴-

 .  رنگ آبي و سفيد را دوست دارم-5

 6- My Bohemian World 

 12:28 دي ساعت 7پنجشنبه 

  . در كودكي و نوجواني دچار اين توهم بودم كه از مقربين درگاه الهي هستم.ت االله ها را با علاقه مي خوانم زندگي نامه ي آي-1

 .در حد حماقت خوشباورم، قبلاً خيلي سر كارم مي گذاشتند، الان احتمالاً احترامم را نگه مي دارند -2

 .معتقدم بهترين شغل دنيا خوانندگي مراسم عروسي است -3

 .هاي ميانسال خوشم مي آيد هيجان سكس هاي تصادفي با غريبه ها هستم و از زنعاشق  -4

دنباله دار يا يك  خواب يك جور. هاي قبلي ام كه فقط وقتي در حال خواب ديدن هستم يادم مي آيد يكسري خاطره دارم از خواب  -5

 .مخصوص دنياي خواب با تِم هاي تكرار شونده وگسترش يابنده جور گذشته

 7- Journalboy 

 14:22 دي ساعت 7پنجشنبه 

 گرفتم و الكي مي تربيتي رو نمي ك سكسي و بيو تا اول راهنمايي هيچ ج. جديد به شدت مثبت بودم ي تا قبل از ورود به محله-1

يه پسر تو  ...ست كه بچه ها ميگناتربيتي واسه همون كون  كردم كير اسم بي ينا فكر ميتا همون اول راهنمايي ا ...خنديدم تا ضايع نشم

http://www.daastaanak.blogsky.com/
http://asthesedayspass.blogspot.com/
http://gjournalboy.blogspot.com/
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كردم كه ماليدن كوناشون به هم ديگه چه   و من فكر مي"كيرم تو كونت"گفت  مي) به يكي يا با خودش(كلاسمون هي بلند بلند 

  سيستمي قراره داشته باشه؟ 

پدرم هر وقت شاخ ميشم يه يادي از اون  ... بودم Incubator)(و تو اين دستگاه هاي اينكيوبيتر  ماهه به دنيا اومدم و چند ماهي ر7  -2

 ... كنه دوران كه به قول خودش تو قفس بودم مي

  هم نصفه ولشون ميپرم و دوست دارم خيلي كارا رو با هم بكنم كه اكثراً  تمركز روي يه كار ندارم و از اين شاخه به اون شاخه مي-3

 .... ثير پذير و تلقين پذير بودم تو زندگيمأخيلي زياد ت...م كن

 ... هاهاها...كنم قشنگ هم استقبال مي... اما خوب از چشم و گردن و لب و  ...كمي بلند دارمه  فتيش دماغ نقلي و موي ي-4

زدم خواستن  تام كه كلي با فكرشون ميدو تا از دوس ...زنم  تا مدت ها فكر ميكردم جلق زدن بدترين كار دنياست و فقط هم من مي-5

نويسم از اين كه چه قدر خر بودم حس  باهام سكس داشته باشن و من به طرز احمقانه اي نخواستم و تا همين الان كه دارم اينا رو مي

 ....اووووووووووووقققققققققققققققق....دلنشيني بهم دست ميده

 شاعرشهرسدوم -8 

 1:24 دي ساعت 8جمعه 

 . يك سلسله اعتقادندصرفاً. گاهي روي چيزهايي تعصب بخرج مي دهم كه هيچ پايه ي عقلاني خاصي ندارند. دم بسيار متعصبي هستم آ -1

پسر برتراند راسل باشم و الان دوست توي نوجواني دوست داشتم دوست .  توي بچگي دوست داشتم دوست پسر علي پسر ابوطالب باشم-2

 . بگذريم كه همه شان سالهاست كه مرده اند– دارم دوست پسر سهراب سپهري باشم

ن قدر كم حرف مي زنم كه دل همه براي صدايم آگاهي هم .  بعضي اوقات پرحرف مي شوم و در اوقات پرحرفي به هجو كشيده مي شوم-3

 . تنگ مي شود

 .سرخي ِ خون ِ او ، و مكيدن آن سرخي برايم لذت بخش است. ي از ديدن خون ِ دوست پسرم تحريك مي شوم به شكل بيمارگونه ا-4

  .يكي به اين علت كه فقرا نمي خورند و ديگر به اين خاطر كه مشكلات گوارشي زيادي دارم.  از خوردن بدم مي آيد-5

  ساده اما صميمي -9 

  دي ساعت 8جمعه 

 . هفت ساله بودم كه سر دختر همسايه مون رو با آجر زدم شكستم-1

البته ( به قول بقيه نه اون آرادي كه تا قبل از دانشگاه بچه مثبت بود و سر به زير، نه اين آرادي كه هر روز شيطون تر از روز قبل ميشه -2

 .و اُسگل تر از قبل) و به كسي آزار نمي رسونهشيطونياش منحصر به فرده 

http://www.sodomcity.blogfa.com/
http://aaraadamini.persianblog.com/
http://aaraadamini.persianblog.com/
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 . جلوي چشم خودم دو چرخه ام رو دزديدن و منم برو بر داشتم به دزد نگاه مي كردم-3

 شك كرده بودم كه اوني كه تابلوهام رو خريد مخ درست ،اوردمĤ  وقتي چند تا از تابلوهاي نقاشيم رو فروختم، داشتم از تعجب شاخ در م-4

 .اره يا نهو حسابي د

بعضي وقتا مي گم كاش همچين اتفاقاتي براي .  بعضي مواقع كه به رابطه هاي قبليم فكر مي كنم، از رفتارهاي خودم ناراحت مي شم-5

ولي به قول معروف، اگه همچون تجربه . كاش اون قديما هم خودمو بهتر شناخته بودم. كاش محتاط تر قدم بر مي داشتم. من نيفتاده بود

 . رو پشت سر نگذاشته بودم، الان به اين جا نرسيده بودمهايي 

  سنگدل -10

 1:12 دي ساعت 9شنبه 

 .كشه براي يه كاري بتونم تصميم بگيرم خيلي طول ميي هستم و گاه ـ در تصميم گيري هميشه مردد1

كردم ديدم  مي نگريستم ولي وقتي خودم آنرا دو بار تجربه..  ضعيف و  هاييكردند را به ديد انسان مي ـ هميشه كساني كه خودكشي2

 . عوض شد آن آدم هانسبت به

مرگ را دوست . ميترسم شم طوريه كه بايد هميشه در سفر باشم ولي با اين همه هنوز وقتي سوار هواپيما مي ـ با اينكه موقعيت و كارم3

 .  هواپيما رادارم اما نه مرگ در

 .بگويم دوستت دارم يعني هميشه از ديگران اين انتظار را داشته ام توانم به كسي ـ هيچ وقت نمي4

ثروت هم دست كمي  اما به تجربه دريافتم كه. وقت مي گفتند علم بهتر است يا ثروت مجبور بودم بگويم علم ـ از بچگي يادم مي ياد هر 5

 .از علم ندارد

  اينجا سرزمين آفرينش -11 

 1:57 دي ساعت 9شنبه 

 داره كه بنا بر دلايل  ...)روز(و يه سايت به نام  طور حرفه اي روزنامه بازه هب وفا ، وفا يك مصدقي تمام عياره، وفا عاشق خاك ايرانه-1

در پايان اينكه  ، يا اينكه حداقل اميدواره يه روز يه نويسنده بزرگ باشه، فكر مي كنه نويسنده بزرگيه وفا،امنيتي باقي اسمش رو نمي گم

 .مي شه و از الان خودش رو منجي ايران مي دونه وفا مطمئن هست كه يك روز رئيس جمهور ايران

هومن  - 4  سياوش قميشي - 3 استاد كيهان كلهر  - 2  همايون شجريان - : وفا نوا و آواهاي هنرمندان زير رو خيلي دوست داره - 2

فرمان  - 11  لورنا - 10   جرج مايكل- 9  فرزام رحيمي - 8  بابك رياحي پور - 7  بابك اميني - 6  رامين بهنا -  5  جاويد

http://sangdel.blogsky.com/
http://www.afarinesheman.blogfa.com/
http://www.afarinesheman.blogfa.com/
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وحاني اذان موذن زاده اردبيلي نواي ر  وفا عاشق،از همه اين ها كه بگذريم.  ليبرت - 14  داود آزاد - 13  كاوه يغمايي - 12  فتحعليان

 .ست

 ي چيزي كه هيچ ربطي به رشته. ه "مشاور كنكور " وفا شغل رسميش ،كار مي كنه سسه كنكور خيلي خيلي معروفؤوفا توي يه م - 3

 و فغاني سراز اون مهندسي ها كه با بتون و ميلگرد و كارگر ا(مهندسي درس مي خونه ي  آخه وفا ترم پنجم يه رشته ،ش نداره تحصيلي

 )كار دارن

گوش شيطون (  . وفا هميشه كفشاش واكس زده است و لباس هاش مرتب.ها هميشه يه لباس رسمي تنش مي كنه وفا توي مهموني - 4

نوشابه " اهل خوردن هيچ نوع نوشيدني نيست و خلاف ترين نوشيدني عمرش ، جدي مي شينه) خيلي هم خوش تيپ شدهكر جديداً

دم آ بيشتر زمان مهموني وفا با ، وفا از جنگولك بازي بدش مي ياد، ورق بلد نيست بازي كنه و دوست هم نداره ياد بگيرهوفا.  ست"ميراندا

 من خود شيفته ام اما باور كنيد قضيه ، آره درسته.م كه اين ها رو نوشتمتلابد مي پرسيد من چقدر نارسيس(هاي مهم مهموني مي گذره 

 شكل گيري اصلي اونها حول عنصر وجودي ، مراسم و مهموني ها ي باور كنيد توي همه. من ربط ندارهمهموني به اين خودشيفتگيي 

 ) بي اغراق گفتم اين رو ،منه

 وفا براي داشتن اين آرش همه كار كرد اما نمي دونست اين آرش نمي تونه اين . عاشق يه پسر به نام آرش،وفا سه سال عاشق بود - 5

 يك ، وفا براي اين كه پيش اين آرش باشه. براش عشق يه پسر به يه پسر معنا نداشت آخه طفلك اين آرشه اصلاً،دوست داشتن رو بفهمه

 اما الان وفا ديگه يادگرفته كه نبايد عاشق آرشه ،سال همه خونه و زندگيش رو جمع كرد و گذاشت روي كولش و رفت به يه شهر ديگه

  .جاش وفا دوست هاي خوبي داره به ، وفا الان مدت هاست عشق نداره.باشه

 الماس خوش تراش -12 

 9:40 دي ساعت 9شنبه 

  بلكه الان هم كه تو خوابگاه نه يكي. هميشه آرزو داشتم كه يه اتاق واسه خودم داشته باشم چون هميشه اتاقم رو با برادرم شريك بودم -1

 .الان به جايي رسيده كه خودم هم خيلي علاقه دارم بدونم اتاقي كه مال خودم باشه چه شكلي ميشه! دو تا هم اتاقي دارم

سفانه يا أاما مت. شه طرف مربوطه و كم كم سرد ميي كردم كه اين عشق فقط به قيافه  فكر مي. از روز اول دانشگاه عاشق يه نفر شدم -2

الان دوست هاي ...اون استريته...خوب. تا جايي كه مجبور بودم بهش بگم. شناختمش بيشتر ازش خوشم اومدخوشبختانه هر چي بيشتر 

 .بسيار خوبي هستيم اما تو اين دو سال و اندي پدر من در اومده و هنوز هم دوستش دارم

 .وع كردم پيش هم يه داروي قوي تر شر يهفته. خورم الان يه ساله كه دارم داروي ضد افسردگي مي -3

http://crazy-diamond.blogfa.com/
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يه گيتاريست خيلي ماهر و معروف بشم و تو يه گروه  يكي از آرزوهام اينه كه. كنم كه خيلي هنرمند هستم گاهي اوقات احساس مي -4

 .ترش متال آهنگ سازي و نوازندگي كنم

 !ا يكيشون س ك س داشتمتم اما فقط بشنكته جالب اينه كه تا حالا پنج تا دوست پسر دا! بيشتر از شش ماهه كه س ك س نداشتم -5

 13-  Alkipides 

 21:7 دي ساعت 9شنبه 

كسي بودم كه حاضر شد وسط نا   مثلاْ من تنها.م ا من آدم بي پروايي هستم و دوستانم معتقدند كه من متخصص انجام امور غير ممكن-1

 نفر قرباني يك بمب گزاري باشم 8 و حتي يك بار نزديك بود جز. هعمراني رو انجام بدي ژه يك پرو بره اونجا و امني هاي عراق بلند شه

 من ،اين حقيقت من نيست.شما باور نكنيداما . سنندج هستم دركرد من رم فكر ميدولي موندم و كارم رو تمام كردم و تمام اين مدت ما

  . باوركنيد، حقيقت اينه كه من از خيلي از همكارهام ضعيف ترم.ارمذسرپوش بگكنم تا رو ترس هام  اين كارها رو مي

 البته همه شون آدم هاي .دارمق جاها يك معشو من به خاطر نوع زندگي و شغلم شهرها و جاهاي مختلفي ميرم و تو هركدوم از اون -2

تو اهواز عاشق كارگرم شدم كه يك پسر همداني (رام مشكله  ولي اگه نباشن موندن ب،تونم دوستشون بدارم معمولي هستن كه من فقط مي

  ) حاصل اين رابطه اين بود كه اون از كارگر ساده شد سركارگرتنهاست و ا

 باور ،اما در عين حال خيلي خيلي ساده و خوش باورمول امور قراردادها ميشم ئ مسمعمولاً( من تو دروغ گفتن و كلاه برداري استادم -3

  .تونيد دستم بندازيد كنيد راحت مي

  .برم  ازتنهاييم لذت مي.رونمذس اما بلدم چطوري تنهايي رو با خودم بگه درسته تنهايي آزار دهند -4

 شدم و همين طور آدم هايي رو كه اينجا باهاشون آشنا    اين وبلاگ بازي ها رو دوست دارم    آخرين رازم هم اينه كه-5

 14- pretending 

 1:13 دي ساعت 10يكشنبه 

تون سر و ته يه ه  هم، اينا همش حرفه،گفتم بابا عشق چيه  مي، من قديما به عشق مي خنديدم و به كساني كه مي گفتن عاشقيم-1

   .رهگي م نميه دونم ديگه چرا خند  نمي و حالاشدم تا اينكه خودم عاشق. كرباسين

اون (گرفت  نشون به اون نشون كه سر فيلم بيد مجنون آنچنان گريه ام. شم  سريع هم ناراحت مي، من خيلي آدم حساسي هستم-2

. رم كه همه تو سينما برگشتن من رو نگاه كردن و بهم خنديدن از اون موقع ديگه سينما نمي) آينه مي بينه تو قسمتي كه پرويز خودش رو

  .نميام ديگه ،اصرار نكن آقا

تازه واسه اينكه موهام رو شونه نكنم .  نه حتي خواب، نه تفريح، نه برنامه ريزي واسه درس. كلي شلخته هستم،رسم  به خودم نمي اصلاً-3

http://alkipides.blogfa.com/
http://alkipides.blogfa.com/
http://www.pretending.blogfa.com/
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 .ذارم سرمي اين اواخر كلاه م

رانندگي رو  .م الكل رو بذارم كناردارم سعي مي كن. متنفرم و شكلات و سيگار رو هم دوست دارم  از دروغ و تعارف، من آدم ركي هستم-4

 درسيم حالم به  يديگه اينكه من از رشته) كيوان حواست باشه با من كل نندازي(چهارم دبستان رانندگي مي كنم   از.خيلي دوست دارم

ا وقتي حس مي  نه اينكه فضول باشم ام. من دوست دارم سنگ صبور همه باشم.هم مي خوره ولي سر لجبازي اين رشته رو انتخاب كردم

 من يه مدت مي رفتم باشگاه اما تنها چيزي كه واسم مونده يه ديسك . اين كار رو بكنم دلم مي خواد حتماً،تونم كمكي بكنم كنم مي

 .كمره

 يه مدت هم ، يه ته صدايي هم دارم، هي،راستش رو بگم )اي قربون خودم برم من(  من عاشق موسيقي هستم و همه كارام با ريتمه -5

به كوري چشم  ،يتار روگبه زودي دوباره شروع مي كنم ) خاك بر سرش كنن( منم ديگه نزدم ،نزن  اما حميد بهم گفت،يتار مي زدمگ

  كي گفته اعتراف كردن سخته ؟؟؟؟، اينا هم اعترافات من، خب. نمونه رو دستم، بخرينا.دم بيرون  يه كاست هم مي اصلاً.حميد هم كه شده

 آرشام پارسي -15 

 2:5 دي ساعت 9يكشنبه 

نشد و  نميشه و سخته و امكانات . د و يك دنده هستم و كاري رو كه تصميم مي گيرم انجام بدم بايد، تكرار مي كنم، بايد انجام بشهغ -1

 مي خواستي از اول تصميم نگيري اين كار رو انجام ،گم ه خودم مي ب،هر وقت مي بينم وسط كاري گير كردم.  حاليم نيست…نيست و 

 ) ياد نگيريد است،اخلاق بدي. ( دندت نرم، انجام بده،بدي

 طوري كه ، بازي هاي من هستندسپدر و مادر و سه خواهرم هم كه مشتري و خريدار دائمي لو.  هستمس تك پسر و خيلي هم لو-2

 خودم برات تهيه مي ، داداشي اگر هر چيزي مي خواي فقط يك تك زنگ به من بزن،گه فني ميخواهر كوچولوي من چند روز پيش تل

 هاهاها. كنم

 اما ، چيزهاي بدي كه حس مي كنم رو چشم پوشي مي كنم يهمه. يعني سعي مي كنم هميشه كوتاه بيام. شم از كسي ناراحت نمي -3

آسمون به زمين بياد دلم باهاش .  اون تو بميري ها نيست ازين تو بميري ديگه ا.كافي ست حس كنم طرف فكر مي كنه من هالو هستم

 بمير چشم، بخواب چشم، برو چشم، دست نزن چشم، نرو چشم، نكن ،هميشه مي گم.  شتري دارم ي كينه،به قول معروف. شه صاف نمي

 .شم  خر شو، خر نمي؛چشم

هر كس مي خواست .  جواب سلام هيچ كس رو حتي نمي دادم…درسه و كه تو م  قبل از سربازي خيلي خشك و منزوي بودم به طوري-4

  و صورتم رو بر مي"شما در شخصيتي نيستيد كه من باهاتون احوال پرسي كنم"به من دست بده يك نگاه بهش مي كردم و مي گفتم 

 اون هم از صبح تا ظهر جواب ، يك شنبه هاآخري ها از بس مدير و ناظم با من حرف زده بودند قرار گذاشته بودم فقط. گردوندم و مي رفتم

http://irqo.wordpress.com/


                              دستی چراغ را روشن می کند                                                                                     پنجم  شماره بيست و –   ۶١  

 .اما بعد از سربازي سعي كردم كه اجتماعي بشم و الان فوق العاده راحتم با اجتماع و مردم) خندم مي گيره الان. (سلام بچه ها رو بدم

هم ديگه كه هيچ كس نمي پارتي بازي مي كنم و يك خصوصيت م.  توي كارهاي خونه به شدت تنبل هستم و احتياج به يك كلفت دارم-5

  :دونه رو اضافه تر مي گم

حساب  البته اون سكس با تو كه سافت بود پس( من با هيچ كس تو عمرم سكس نداشتم و به قول معروف هنوز باكره هستم اصلاً -6

 )نيست

 جستجوگر عشق -16 

 2:24  دي ساعت10يكشنبه 

حتماً بايد برم توي يه كافه ي نه چندان ...توي معماري نمي تونم مباحثي كه احتياج به فكر و خلاقيت دارن رو توي خونه انجام بدم. 1

 ...ساعتي كار كنم 4 -3و يه قهوه ي ترك سفارش بدم و ) ولي نه اينكه آدمي نداشته باشه توش(شلوغ 

تعريف كردم و اون پسر رفت به آمريكا انقدر به خودم كم رسيدم و خودمو ول كردم و افسردگي بعد از اون جرياني كه توي بلاگم . 2  

 ...سال به جون كندن كمش مي كنم5كه اجالتاً الان دارم بعد از ...كيلو اضافه وزن پيدا كردم15كه ظرف يه سال ...لذتبخش

  

 ساعت 14البته ركوردم ... ساعت باهاش حرف بزنم24تونم يه بند تا  يبخواد با هم حرف بزنيم م اگه يكي بياد و...حراف خوبي هستم . 3

 !!! يعني طرف مقابل ديگه نكشيد،بود

 !!!! بنگ رو جلوي چشماتون ببينين–تونين بيگ  ذارم ظرف صبرم پر بشه بعد شما مي آدمي هستم كه زود نمي رنجم ولي مي. 4 

البته پيرو اون مثل كه هر كسي رو از دوستاش ...ولي رفيق فابريك يكي، دو تا دارمبا همه رفيقم  ... مبسيار توي دوست يابي حساس. 5 

 .. همه كسي رو طرف صحبتم قرار نمي دم،بشناسين و همچنين پارامترهاي درونيم

  بابك خرم آبادي -17

 2:24 دي ساعت 10يكشنبه 

 است كمتر  بهتران به سبب رنگ چشمانم خوب به خاطرمي مانم و اين موضوع در خيلي از موقعيت ها كه ديگر در برخورد اول باولاً معم-1

  هنگام پرسيدن درس و يا سربازيمثلاً(شناخته شوم به ضررم بوده است

 )حتي يك مدت لنز هم گذاشتم اما اوضاع بدتر شد

  خودمخيالي براي) بهتر است بگويم بي اف( دركودكي بسيار خيال باف بودم به طوري كه يك برادرتنها فرزند خانواده هستم ون  چ-2  

 سالگي مي شوم هنوز خودم را ده ساله 23  در عين حال كه تا چند روز ديگر وارد. اما حالا به جدي بودن و واقعيت گرا بودن معروفم.داشتم

http://dionsius.blogfa.com/
http://www.babakg.blogspot.com/
http://www.babakg.blogspot.com/
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 فرض مي كنم

و همين باعث شده كه تا حالا كه يك فوق ديپلم دارم و كلي امتحان دادم حتي يك بار هم نمره  از درس و امتحان خيلي مي ترسم -3

سفانه در دانشگاه آزاد پذيرفته شدم و اين مسئله يك كم أمن ورود به دانشگاه ملي بود اما متي  از آرزوهاي ديرينه .مردودي نداشته باشم

 .براي من عقده شده است

و در تيم هاي متنخب نوجوانان و جوانان استان لرستان توپ زدم و حتي  كردم  صورت حرفه ايي فوتبال بازي  سالگي به21 تا 16 از -4

را مديون فكر كردن در زمين مي دانم  به عنوان يكي از كانديداهاي معرفي به تيم ملي نوجوانان بودم تمام موفقيتم در فوتبال  هم78سال 

 . اما خودم اين طوري فكر نمي كنم،سوسول هستم  به قول مربي هايم خيلي ظريف و، ندارم ايي را استيل يك فوتباليست حرفهچون واقعاً

 اما با اين همه معتقدم كه زندگي ارزش مبارزه كردن را دارد و براي به دست . تاحالا دو بار خودكشي كردم اما بدبختانه زنده ماندم-5

 .زه مي كنمآوردن زندگي مستقل و با كسي كه دوستش دارم مبار

 )نوشته است  مطلب خود راسنگدلكه وبلاگ ندارد ودروبلاگ ( مهرداد دوست امير -18

 3:26 دي ساعت 10يكشنبه 

 . مه ا ولي الان از اين مرحله گذشت،دوستت دارم نمي تونستم به كسي بگم من قبلاً - 1

 . البته از نظر تيپ و قيافه، دوست دارم مركز توجه همه باشم- 2

 .شم ناراحت مي و زود حساساتي هستما - 3

 .كنم ديگه مزه عشق رو نمي چشم و تا تهش تنها مي مونم فكر مي -4

احساس اينه كه بودن من ندوني بلكه بخاطر   رو دال بر پرو بودن و پر توقعالبته امير جون اين. دوست دارم بهم بگي دوستم داري  -5

 .نزديكي بهت دارم

اعتماد به نفس پاييني دارند و تو جامعه   قبل از اين فكر مي كردم كساني كه چت مي كنند و يا وبلاگ نويس هستند افرادي هستند كه-6

روزي   اين دنياي مجازي يك،دا كنند، ولي نمي دونستم روزگار بازي هاي زيادي دارهدوست پي نمي تونند خود را جا بدند، حرفشونو بزنند،

  .شه؟خلوتي هست بي همتا وا وسنگ صبور خودم ميأم

  هم قبيله -19

 2:18 دي ساعت 11دوشنبه 

 .مي شه منو خورد وقتي ناراحت مي شم با يك من عسل ن-يك 

 . پس منهم اعتراف مي كنم كه تاحالا سكس نداشتم،آرشام پارسي كمتره مون از  خوب ما چي-دو 

http://sangdel.blogsky.com/
http://sangdel.blogsky.com/
http://hamghabile.blogspot.com/
http://hamghabile.blogspot.com/
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خوندن دنبال يه جاي خلوت   به همين خاطر هميشه براي كتاب،به دستم ميفته اگر كسي كونم هم بذاره حاليم نمي شه  وقتي كتاب-سه 

 .مي گردم

 .نياز مبرم به يك آغوش گرم دارم  اين هواي سرد خيلي سرمايي هستم و تو-چهار 

 .از جمع بيش تر از دو نفر متنفرم سر و صداي ديسكو اصلا خوشم نمياد و  از،بزرگترين تفريحم تو كافي شاب رفتنه  –اما پنج 

  )همجنسگرايي(هزل و طنز  -20 

 6:3دي ساعت  11دوشنبه 

 . عاشق شعر سعدي و تخته نردم-1

مهار شتري را بگيرد تا  خوشم ميياد و از بچگي عاشق سكس با شتر بودم و از اينكه بي افم بهم قول داده يك بار  به طرز فجيعي از شتر-2

 .من باهاش سكس كنم خيلي خوشحالم

 .ب هم چاي مي خورمآجاي   عاشق قهوه و چاي هستم و به-3

 .خجالت آب مي شم ي خيلي خجالتي هستم و اگر كسي بگه مي خوام بكنمت از خيل-4

 .خيزتره  با اينكه خيلي سحر خيزم هميشه مي بينم كه كيرم از خودم سحر-5

  آتش پنهان -21 

 0:8 دي ساعت 12سه شنبه 

 البته به حساب زيبايي ،قدرت فوق العاده اي دارم در اينكه ديگران را شيفته خودم كنم)  سال گذشته15در طي مهمترين رفتار من  (-1

 به همين علت بازيگر ،هايي كه بكار مي برم نسبت به افراد مختلف بسيار متفاوت است  البته روش.نگذاريد كه از آن چندان بهر ه اي ندارم

  .در اين وبلاگ تورم را پهن كرده امًهر شخصيتي را بازي كنم و فعلا  به راحتيبسيار توانايي هستم و مي توانم 

 با اينكه بهترين نمرات ، بعنوان نمونه دانشگاه را در نيمه.بي نهايت علاقه مندم كاري را كه به نحو احسن شروع كرده ام ناقص رها كنم -2

 . رها كردم،را داشتم

 .نه به شدت لذت مي برم بخصوص از رانندگي با سرعت بالا و فرار از دست پليساز كارهاي جنون آميز و ماجراجويا -3

پيش خودتون بمونه تعدادشون از دستم ( البته اين مانع نشده كه اين كار را انجام ندهم ،از سكس منزجرم بخصوص در روابط عاشقانه -4

 )در رفته

 .شدت هنرمندانه مي توانم دروغ بگويم كه هيچكس هم متوجه نشود ه براي تور كردن ب،اول مي باشدي  اينهم مربوط به گزينه -5

 . ولي براي من فرصتي بود تا بازهم كندوكاوي در خودم انجام دهم،ست  يك بازييلدا بازي اگر چه صرفاً

http://lavateh.blogspot.com/
http://lavateh.blogspot.com/
http://lavateh.blogspot.com/
http://lavateh.blogspot.com/
http://lavateh.blogspot.com/
http://atash-e-penhan.blogfa.com/
http://atash-e-penhan.blogfa.com/
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 . نمي دونم چرا احساس مي كنم سعي داري خيلي هنري و شاعر مسلم جلوه كني-1

 .قتي شعر مي خوانمگريم تا بخندم بخصوص و بيشتر مي -2

 .تا دلتان بخواهد عاشق شده ام و همچنين معشوق -3

 .بسيار رويايي هستم -4

 . هيچ دوستي ندارم اوقاتم به سكوت مي گذرد كسي رغبت نمي كند با من رفاقت كند به همين علت تقريباًبخاطر اينكه معمولاً -5

 عاشقانه هاي اروس  -22 

 8:32 دي ساعت 13چهارشنبه 

بحث و بررسي و نمايش فيلم و خلاصه از شير مرغ تا ... فلسفه و هنرهاي زيبا....  يه خونه يي داشتم كه محفل بچه هاي دانشجو بود -1

 .شور رو ترك كردمتمام هستي ام وعشقم اين كلبه بود كه بيش ازسه سال دوام نياورد و من ك.....جون آدميزاد

ها به سه   و آرزوم رسيدن انسان،و به دنيا آوردن يه انسانه توليد مثل ، يه زندگي سنتي و ساده دارم و بر اين باورم كه بزرگترين جنايت-2

  آزادي ، مسكن،نان: خواسته ي هميشگي شونه

  . هرچي پول دستم مياد به پاي دوستان مي ريزم-3

به  ..هاي ديگران رو به دوش بكشم صليب رنج  شنونده ي خيلي خوبي هستم و دوست دارم تا جايي كه ممكنه تنها امتيازم اينه كه- 4

البته آدم ماجراجويي نيستم اما اگه پاش بيفته تا سرحد مرگ مقاومت مي كنم و چند بار هم تا اين مرز  .همين خاطر مسيح رو دوست دارم

 .شن هميشه عده ي خيلي كمي عاشق ميپيش رفتم ولي هنوز عاشق نشدم فكر مي كنم 

 .قضاوت با خودتون...  راستي اينو بايد اول مي گفتم كه متولد سال خروس هستم-5

 .يعني يه دوست...هنوز اميدوارم گمشده ام رو پيدا كنم ...  بيشترين دوست رو دارم ولي تنها زندگي مي كنم -6

 هم آوا -23

 12:21 دي ساعت 14چهارشنبه 

كه تو دبيرستانم بود )جسارت دارد گويم عاشق چون عاشق نمي( سالگي بودم كه از يك پسر بزرگتر از خودم خوشم اومد 16 در سن -1

  . علاقه كنمت پيدا نكردم با هاش حرف بزنم يا ابرازأولي هيچوقت جر) ترم اول(جالب اينكه تو يك دانشكده بوديم  و

 براي همين اين اواخر به دليل نوش ،مخصوصا كاكائويي  و اينكه من عاشق شكلاتم؛ي مهم نيستلم وراينو مي خواستم شماره يك بذا -2

 .شوم مثل بن افلك فكر كنم تا پايان سال مي جان كردن بيش از حد شكلات رژيم سختي گرفته ام كه دارد جواب مي دهد و

قابل توجه ( با ارقام و اعداد و پول سروكار داردكشيدم كلاً  عاشقشم و براي به دست آوردنش خيلي زحمتام كه واقعاً تحصيلي  ي رشته-3

http://loveeross.blogfa.com/
http://hamavaie.blogfa.com/
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) مثل تو نوشتم چون كپي رايت نگذاشته بودي:وفا

و )ي هندينوشيدن(قهوه، شكلات داغ، شير چاي شود به  به هيچوجه مشروبات الكلي استفاده نمي كنم و نوشيدني هام محدود مي-4

 . از سيگار و مواد مخدر متنفرم،نسكافه

   .ها تك باشم كه اغلب يك چيزي جور در نمي آيد در دانشكده سر و وضع مرتبي ندارم ولي سعي مي كنم كه تو مهمانيًمعمولا  -5

 )هنوز ريشه يابي اش نكرده ام(از پير شدن وحشت دارم -6

كتابي براي  مشغول نوشتن  قبلاً(هم به نويسندگي دارم ستم برسه مي خوانم و علاقه زياديبه قول بچه ها كرم كتابم و هر كتابي كه د -7

 )مه اكه به دلايلي مدتي است دست از نوشتنش كشيدبودم نوجوانان 

 پسر تنهاي خسته -24 

 13:22 دي ساعت 13چهارشنبه  

برادر  ميره و  روز پس از تولد مي5 سفانهأمت  اما، يه خواهر دو قولو داشتم كه ربع ساعت از من بزرگتر بود، هستم63ولد اول آبان مت - 1

 ! نفر زندگي كنم2 حالا من مجبورم به جاي .ذاره تنها مي كوچولوشو

چون (دوستم داشتن و به قول معروف خيلي محبوب بودم   با اينكه همه ي بچه ها شديداً.از همون بچگي خيلي آروم و سر به راه بودم -2

اما هيچوقت هيچ دوست صميمي اي  !)ر مي شدمص مبروزبه  ي موافق همه ي بچه هاي كلاسأبا ر رصي گيري براي انتخاب مبأتوي ر

هيچوقت  سفانهأ اما مت،كنمجور رابطه ي دوستي عميق باهاش برقرار  از وقتي يادمه همه ش دنبال كسي بودم كه بتونم يه  يعني،نداشتم

 !كمترين نمره ام نمره ي ورزشم بود  يادمه اغلب،هميشه شاگرد اول بودم .چنين كسي سر راهم قرار نگرفت

 هر چي كه فكرش رو بكنيد خيلي فكر كردم و با خودم  و كلاً، هدفم در زندگي، احساساتم، در مورد خودم،توي يكي دو سال اخي - 3

 توقعاتي كه از خودم دارم رو .شناسم  يعني خودمو مي،شم ه حس مي كنم دارم به يه نقطه ي ثبات نرديك ميبالاخر. كلنجار رفتم

 . ممكن تلاش مي كنمحدخوام تا  دست آوردن اون چيزي كه ميه مشخص مي كنم و براي ب

 خودم تا جاي ممكن از اين موارد دوري البته سعي مي كنم اول از همه. و بدقولي دروغ: توي زندگي از دو تا چيز خيلي بدم مياد - 4

 البته اخيراً. ده  كه اين منو آزار مي،سفانه اعتماد به نفسم خيلي كمهأمت. چيزي كه اعتقاد نداشته باشم به هيچ وجه عمل نمي كنم به .كنم

 كه البته آدماي ،م احساسم هم دادمنمونه اش اينه كه آدرس وبلاگم رو به چند تا از دوستان غير ه! دارم سعي مي كنم خودمو آپگريد كنم

 !فاز اولشه اين تازه  البته براي اين كار يه برنامه ي ميان مدت دارم كه.خيلي خوبي هستند

 فكر .طراحي ديتابيس و برنامه سازي و از اينطور كارها ديگه  خوره ي كامپيوتر و اينترنت و اصطلاحاً.من رشته ي تحصيليم نرم افزاره - 5

http://alonetiredboy.blogfa.com/
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 .م مي رسم ابه كارهاي جانبي  بقيه هم٪ 10 ،شه  آزادم صرف همين كارايي كه گفتم مي وقت٪ 90كنم

 آتش عشق  -26 و 25  

 14:30 دي ساعت 14پنجشنبه 

 . كشيدمماهي پيپ  وقتي بچه بودم چند بار سيگار كشيدم و دو سال پيش هم يكي دو-1 :دني

اوائل هم اصلاً علاقه اي به .  از همون اول كه وارد دنياي مجازي شدم هدفم كمك به هم نوعانم بوده و هنوز هم همين عقيده رو دارم-2

 ....ولي خوب اين شد ديگه. حامد نداشتم و فقط مي خواستم بهش كمك كنم تا مشكلاتش حل بشه

ذارم توي يه صندوق كوچيك و آخر ماه بين افراد مستحق تقسيمشون   تومان مي1000م تا  تومان و موقعيكه خواب بدي ببين50 روزانه -3

بعضي از دوستانم توي اين كار بهم كمك مي ). دم چون از درست خرج كردنش اطلاعي ندارم يك ريال هم به كميته امداد نمي. (مي كنم

 )نگ دراز نيستمولي واقعاً ل.( كنن و براي شوخي من رو بابالنگ دراز صدا مي كنن

 .هامو آپديت مي كنم  مرض تنوع لباس دارم و زود به زود لباس-4

 مطلوب به پايان رسوندم و با يكي دو تا از هنرپيشه هاي معروف و پر طرفدار دوستان صميمي  يبازيگري رو با درجهي  دوره 80 سال -5

 خريت كردم ،دونم چرا با عرض معذرت، بلا به نسبت شما د ولي نميبراي چند تا از فيلم و سريال ها هم بهم پيشنهادات خوبي ش. هستيم

 )چون بعد از اينكه پخش شدند خيلي طرفدار پيدا كردند.(و ردشون كردم

 . بر عكس حامد كه خيلي چونه مي زنه؛ براي همين وقتي ميرم خريد حسابي سرم كلاه مي ذارن، اصلاً اهل چونه زدن نيستم-6

 . خاموش نمي كنم و موقع خواب هم مي ذارمش بالاي سرم موبايلم رو هيچ وقت-7

 اون . اون اوائل هدفم اين بود كه با سركار گذاشتن و مسخره كردن ديگران ناكامي هامو پر كنم و خيلي ها رو به تمسخر گرفتم-1 :حامد

 ....كه دلم رو برد ولي نميدونم چي شد . اوائل هم كه با دني آشنا شدم هدفم مسخره كردن و سركار گذاشتنش بود

 .از اين خيال پردازي هم خيلي حالم به هم مي خوره.  ساعتش توي رويا هستم18 روز  ساعت زندگيم توي يك24 از -2

طوري كه مي تونستم به عنوان دروغگوترين آدم توي كتاب ركوردها ثبت .  دروغ زياد مي گفتم و خيلي هم حرفه اي بودم توي اين كار-3

ولي بعد نمي دونم چي شد؟ جرأت نكردم يا نخواستم كه ديگه بهش دروغ .  هم كه با دني آشنا شدم خيلي بهش دروغ گفتماون اوائل. بشم

 .....بگم

 .....شم  وقتي دني ازم زياد تعريف مي كنه لوس مي-4

 . يكي دو سال پيش مي خواستم با دخترها رابطه جنسي برقرار كنم ولي هر كاري كردم نتونستم-5

 

http://atashe-eshgh.blogfa.com/
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 گناهكارم من -27

 15:51 دي ساعت 14پنجشنبه 

البته اون موقع خبري . هستم B  بودن اون بهش گفتم كه  Tولي به خاطر  .  بودمVمن .  من در مورد پوزيشنم به دني دروغ گفته بودم-1

 .ديگه اي اينها رو مي شناختيمو با يه اصطلاحات .از اين اصطلاحات نداشتيم

با پسر همسايمون سكس داشتم ولي وقتي دني مشكوك شد و ازم پرسيد جون دني رو قسم خوردم و گفتم تا حالا با هيچكس سكس  -2 

 .نداشتم

داشتم ... انچاي و به خاطر اينكه از شر پيمان راحت بشم و اون ديگه خودشو پيش دني لوس نكنه با پيمان يه معامله ننگين مثل تركم -3 

 .و اون معامله ننگين عبارت بود از چند بار رد و بدل نمودن سكس في مابين من و پيمان

ولي اين آرزو . هميشه آرزو داشتم كه حتي براي يك شب هم كه شده به مدت طولاني در آغوش دني لم داده و از خود بيخود شوم -4 

 .هيچ وقت محقق نشد كه نشد

يل زيادي مجبور به ترك دني شدم كار شب و روزم شده بود گريه و زاري ولي از سر اجبار خيلي باهاش بد رفتاري مي موقعيكه به دلا -5 

مثلاً موقعيكه اون به دليل تصادف توي بيمارستان بستري بود و حبيب پسر عموش اومد سراغم و كلي بد و بيراه بارم كرد و گفت كه . كردم

ني تماس گرفتم و به جاي احوالپرسي كلي بد و بيراه تحويلش دادم و موجب دل شكستگي بيش از پيش من هم  فوري با د. مقصر تويي

 .اون شدم

  از جنس هم-28

 8:23 دي ساعت 14پنجشنبه 

  اول اينكه زياد زر ميزنم-1

  دوم آدم متوقعي هستم -2

 ت داشتم به خردمندي الف ها بودم و صاحب آينه گالادريل سوم دوس-3

 كنم هنوز راه نيفتادم  چهارم چهار ساله دارم رقص عربي تمرين مي-4

  پنجم ورزشكارها رو خيلي دووووووووووووست دارم -5

 .خبر كامل و اسامي برگزيدگان جشنواره يلدابازي را در وبلاگ خانه هنر ببينيد

 هرستفبه بازگشت 

http://rezarow.blogfa.com/
http://rezarow.blogfa.com/
http://rezarow.blogfa.com/
http://rezarow.blogfa.com/
http://azjenseham.blogspot.com/
http://azjenseham.blogspot.com/
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 کلاژها

 آرش

 

 

 هرستفبه بازگشت 
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 نامه ای به مادرم 

 آريا مهرگان

 

 مرا ببوس براي آخرين بار، خدا تو را نگهدار كه مي روم به سوي سرنوشت

 ...بهار ما گذشته، گذشته ها گذشته، منم به جستجوي سرنوشت

 

مي . دنام گل نراقي بيرون آمد و او و ترانه اش را به اوج رسانه ها پيش از دهان آوازخواني ب كلماتي كه خوانديد، سال

چه بسا (كلمات آهنگين اين . رود تا اعدام شود گويند اين ترانه وصف حال محكومي است كه به سوي قتلگاه مي

 نظير مرتضي برجسته، شنيده -كه آن را باز خواني كرده اند -ي اصلي يا خوانندگان يبسياري از شما با صداي خواننده

امروز خبر اعدام ...  برلب  آورده، كسي كه دوستش داشته خطاب به،خطاب به معشوقه يا معشوق يا دخترش) ايد

 هاي خارجي در يكي از سايتچندي پيش كسي را شنيدم و به ياد مطلب و عكسي افتادم كه 

http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Iran  كه در زمان ايراني، دام دو همجنسگراي يرامون اعپ

باديدنش  (.، منتشر شده بودحتي در هنگام اعدام كمتر از هجده سال  داشته اند  بستگان يدستگيري و به گفته

 و مسايلي از اين ،اينها...) ي اختيار در اين فكر فرو رفتم كه اگر من جاي آنها بودمباحساس خفگي شديد كردم و 

 شنيدن خبر چه احساسي داشتم؟ خشمگين بودم؟ ناراحت افسرده  يدر لحظه. ي عميق واداشت مرا  به تفكر،دست

 شايد مخلوطي از ،دانم  بشكنم؟ نمي راكرد خواست اين بغض دردآلودي كه داشت خفه ام مي نگران يا اينكه دلم مي

 دانم كه عنان اختيارم را به قلب و دست و   فقط اين را مي.همه اينها

 :دم و اينچنين نوشتمنگشتانم دا

 

 مادرم مادر عزيزم  

 سرانجام در مقابل اصرارهاي من قلم و كاغذي دادند تا وصيت كنم اما     نويسم در فرصت كمي كه باقيست اين نامه را با عجله برايت مي

را كرد در حق من مهرباني و لطف مادر عزيزم از برديا دلگير نباش او بهترين كار      جاي وصيت با تو درد دل كنم ه دهم ب ترجيح مي

با هم عهد بستيم و با كه ت كه بدون او زنده نخواهم ماند تصميم گرفت تا با هم بميريم اين را من از او خواستم روزي سدان نمود او مي

 ...توانست بدون ديگري زنده بماند خون خود آن عهد نامه را امضاء كرديم كه با هم بميريم هيچكدام ما نمي

http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Iran
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 م مادر دردآشنايم مادر

كردم تا  آن روز كه پدر رفت به تو قول دادم جاي خالي او را برايت پر كنم براي خواهران كوچكم هم پدر باشم هم برادر دو شيفت كار مي

 ... اهدليل نوشتن مقاله اي كوتاه در نشريه دانشجويي دانشگه پيش صاحبخانه شرمنده نشوي در اين ميان از دانشگاه اخراج شدم فقط ب

 مادرم مادر قشنگم

گفتم فقط در مورد مي كنم كه دروغ  گفتم او مثل برادرم است اما اعتراف مي تو ميه پس از آن برديا را در محيط كار ديدم من هميشه ب

ادرم پسر تو يك  آري م    برديا برادرم نبود عشقم بود. تو دروغ نگويم اما گفتمه برديا دروغ گفتم با اينكه عهد كرده بودم هيچ وقت ب

يا آن روز كه در جواب پريناز ! هايت پسرند؟ جوشي چرا همه رفيق  نميهاگفتي تو چرا با دختر  يادت مي آيد به من مي    همجنسگراست

ه همه كردم ك داشتم خودم را آماده مي!!  دختربازي من هشدار داده بود گفتي نه اين برادر شما پسرباز است نه دختر بازهبع كه به تو راج

 ...چيز را برايت بگويم كه اين اتفاق افتاد

 مادرم مادر با ايمانم

گذارم؟ مرا ببخش مادر خوبم     مرا ببخش كه  كردي به تو قول دادم هرگز تنهايت نمي يادت مي آيد آن روز كه بر سر سجاده مرا دعا مي

ديني جور در نمي دانم كه كار من با آموزه هاي  مي     نتوانستم به قول خود عمل كنم 

     آيد با آن چيز كه به ما ياد داده بودي كه روزه بگيريم و نماز بخوانيم و خداترس باشيم

خدا ! لرزه از لواط عرش خدا مي گفت مي) پدر بزرگ را مي گويم(يادم مي آيد آقاجان 

گفت و حالا قهر خدا  شايد هم راست مي! گرداند گيره و از آدم رو بر مي قهرش مي

     بانم را گرفته ولي تا قبل از آشنايي با برديا هر چه كه اين خداي تو گفت انجام دادم گري

كردم قرآن بخوانم  گرفتم نمازم ترك نمي شد سعي مي مادر تو شاهدي كه روزه ام را مي

     ه  يگفتي صبر كن امتحان الهيزمان چه؟ چرا خداوند پدرم را از ما گرفت به تو گفتم  پس آن! با اينكه از آن چيز زيادي نمي فهميدم

خوردي و همه در مسجد بازار پشت   همان عمو كه تو به پاكدامني و تدينش قسم مي،عمو...  كنه صبر كن داره بنده هاشو آزمايش مي

       كلاه گذاشت از كثرت عبادت پيشانيش پينه بسته بود و با شنيدن نام امام حسين به گريه مي افتاد سرمان، كهسرش نماز مي خواندند

تو رو به قبله نشستي و دستانت       با جعل سند و تباني با محضر دار و دفترخانه تمام اموال و خانه پدريمان را بالا كشيد و ما را آواره كرد

اما خدا      ن گرم بزندرا به آسمان بلند كردي و از ته دل با آن سوزي كه در صدايت بود عمو را نفرين كردي و از خدا خواستي او را به زمي

 بر ثروت و اعتبار عمو نزد مردم افزود و ما را از چشم همه ،بنده پرهيزكار و خداترسش را اجابت كندي  به جاي اينكه خواسته ؟    چه كرد

هاي زلزله  م و عكس بم آمد صدايت كرد يوقتي زلزله... كنه گفتي خدا امتحانمون مي    باز به تو از عدل الهي شكايت كردم     انداخت 
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 كودك نوزادي كه در بغل مادرش جان سپرده بود خانه اي كه تبديل به تلي از خاك شده بود و در آن ميان يك تابلو      را نشانت دادم

حتما گريستي گفتم چرا؟ گفتي مامان جان   وقتي با گريه به تو كه با من مي    پيوندتان مبارك  باقي مانده بود كه رويش نوشته بود

 ! مصلحت بوده خدا هيچ كارش بي حكمت نيست

وقتي با برديا آشنا شدم او مرا با ولتر نيچه لوتر دشتي شفا مشيري و بسياراني ديگر آشنا كرد در آن زمان بود كه دريافتم من و ترديدهايم 

   دريافتم كه يك بار دنيا مي آيم      نكردم  زياد مقاومت ،شايد براي همين بود كه وقتي عاشق شدم آن هم عاشق يك مرد     تنها نيستيم

من به دنيا آمده ام تا شاد باشم و از زندگي آن طوري لذت     ار كوتاه و محدودي برخوردارم و بايد از آن لذت ببرم ياز دوران جواني بس

شترين آن لحظات زماني بود كه با هم كنم با برديا چه روزهاي خوشي داشتم يكي از خو  وقتي فكر مي     ببرم كه عشق فرمان مي دهد

تو ه عشق فرمان داده كه ب..."   در تاكسي نشسته بوديم راننده آدم دل زنده اي بود ترانه اي گذاشته بود كه در فضا طنين انداز شده بود

     "فكر كنم

 دست كوچك و گوشت آلودش را در دستانم دستش را آن     يار گذاشته بودم  يو من فارغ از اين دنيا و هر چه در آن است سر بر شانه

تو نجاتم بدهي از غم بي      من به آن مي ارزم كه در اين قربانگاه تو بدادم برسي" گرفته بودم و سرمست از با او بودن غرق در آن ترانه 

  "...تو به آن مي ارزي كه گريه بارانم را به تو تقديم كنم      هم نفسي

شما مفسديد و فساد را بروي زمين گسترش " شايد به قول قاضي كه ما را محكوم كرد و خطاب به ما فرياد زد     از انتخابم پشيمان نيستم

 ما در آتش جهنم بسوزيم اما مطمئنم جهنم با  "...داديد يك بار مرگ برايتان كم است باشد كه در آن دنيا نيز در آتش قهر خدا بسوزيد

 هشتي كه امثال عمو و شايد آقاي قاضي خواهند رفت وجود برديا جاي بهتري است از آن ب

 مادرم مادر بزرگوارم

ناراحت نباش ماماني : تو گريان دم در كميته انظباتي منتظر بودي دلداريت دادم كه    آن روز را بخاطر مي آورم كه از دانشگاه اخراج شدم 

رفتم اصلا ديگه وقت  نداختنم خودم مي تر كه انداختنم بيرون نميخورد به قربونت برم اصلا حالم از اين درس و دانشگاه داشت بهم مي

 ولي تو همچنان گريه مي    .. شو برده بالا هزينه درس و كلاس دخترا هم كه نگوه درس خوندن ندارم بايد بيشتر كار كنم صابخونه اجار

 ...كردي و 

 مادرم مادر صبورم

وصيتي ندارم كه بكنم چيزي ندارم    م و كاغذي فراهم كند تا برايت اين نامه را بنويسم يكي از بچه هاي با معرفت اينجا توانست برايم قل

 ! كه بخواهم به كسي ببخشم فقط يك قلب داشتم كه آن را مدتي است بخشيده ام

ا دستگير كردند و در تمام وقتي مر   كني  دانم با همه اينها تو كار خودت را مي گو اينكه مي   لباس سياه نپوش    مادرم برايم گريه نكن 
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خيلي خوشحال شدم كه شنيدم با حاج آقا پيش نماز     شوند  خواهر هايم چه مي    كردم كه تو چه مي شوي  مدت اين دو سال فكر مي

رفي خوشحال خاطر همين نتوانستي در اين مدت به ملاقاتم بيايي يا حداقل برايم نامه اي بنويسي از طه دانم ب مي     محل ازدواج كردي 

هم هستم كه اينچنين نشد نمي خواستم مرا با سر تراشيده و چهره اي زخمي و باد كرده ببيني و از آن بدتر بفهمي كه چرا من اينجا 

بگتاش     برند  هستم حالا هم كه اين نامه را بعد اين همه مدت برايت مينويسم به اين خاطر است كه تا ساعتي ديگر مرا به قربانگاه مي

بشود صاحبخانه ... گفت مادرت ناچار شد زن اين  مي    گفت مدتي است رفته ايد خانه حاج آقا  سر همسايه مان آمده بود ملاقات ميپ

 ...خيلي چيز هاي ديگر هم مي گفت ... تواند كار كند  جوابشان كرده بود مادرت هم كه نمي
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 چند پرسش و پاسخ: دوجنسگرايی

 Joe Woodhouse & Karina Robertsشته نو

 مركز تحقيقات دوجنسگرايان

  امريكا-بوستن 

 آرشام: ترجمه

 

  دوجنسگرايان چه كساني هستند؟:سئوال

 دو جنسگرا به كسي گفته مي شود كه از نظر جنسي و عاطفي از سوي دو :جواب

 .جنس مرد و زن تحريك مي شود

 نان، مردان، دگرجنسگونگان و دوجنسي ها داشته باشند؟يعني آن ها مي توانند كشش جنسي به ز: س

برخي مي گويند . برخي مي گويند با زنان و مردان به گونه هاي مختلف تحريك مي شوند. برخي اين طور هستند و برخي نه. لزوماً خير: ج

 . هويت جنسي تنها بدين معنا نيست كه چه كسي تو را تحريك مي كند

  نيست كه كساني كه به تمام جنسيت ها گرايش دارند در ارتباط دونفره كمتر تحريك مي شوند؟آيا اين به اين معني: س

 .تحريك مي شوند% 100 بيشتر دوجنسگرايان مي گويند كه در رابطه هاي دونفره :ج

  آيا واقعاً مردم فقط دگرجنسگرا و همجنسگرا نيستند؟:س

 .  ناسي دوجنسگرايي كاملاً طبيعي است و از گرايش هاي جنسي مي باشدخير، بايد اشاره كرد كه از نظر پزشكي و روان ش: ج

  آيا اين گرايش به طور موقت رخ مي دهد؟:س

 . نه، به همان اندازه ي دگرجنسگراي يا همجنسگرايي ادامه پيدا مي يابد:  ج

 آيا دوجنسگرايي به همجنسگرايي تبديل مي شود يا نه؟: س

ت، اما اين را هم بايد در نظر گرفت كه بسياري از همجنسگرايان در ابتدا به عنوان دوجنسگرا دست به در بعضي موارد اين امكان هس: ج

 . آشكارسازي مي زنند، و سپس گرايش اصلي خود كه همجنسگرايي است را اعلام مي كنند

 چرا؟ دليلش آن است كه هنوز به خودباوري نرسيده اند؟: س

گرايش به هر دو جنس براي . يان بين انتخاب زن و مرد مشكل دارند و نمي توانند يكي را برگزينند نه، مسئله اين نيست كه دوجنسگرا:ج
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نبود اطلاعات كامل و جامع در ارتباط با دوجنسگرايان باعث مي شود كه احساسات آنها به . دوجنسگرايان، حقيقي و نيز طبيعي است

 . ب سرگرداننددرستي درك نشود و ديگران خيال كنند كه ميان دو انتخا

 . فرويد معتقد بود كه ما همگي دوجنسگرا هستيم:س

همه لزوماً مطابق اين نظر .  خير، فرويد معتقد بود كه ما همگي دوجنسگرا به دنيا مي آييم و در طول زندگي تغيير خواهيم خواهيم كرد:ج

 . ايشات متفاوت دارندفرويد به دنيا نمي آيند، و در عين حال برخي افراد در مقاطع مختلف زندگي گر

 دوجنسگرا هستم؟.  من فانتزي ايجاد رابطه با دو هر دو جنس را دارم:س

برخي افراد با يك يا چند بار جذب شدن به جنس مخالف و موافق خود را دوجنسگرا نمي نامند .  به خود شما بستگي دارد، حتمي نيست:ج

 . ديگري دارند كه خود را دوجنسگرا ننامندبرخي افراد نيز دلايل. و اين جذب شدن تنها كافي نيست

 چه دلايلي؟ : س

برخي افراد نيز به دليل مسائل سياسي و اجتماعي حاضرند خود را . تصور كنند و دگرجنسگرا باشند» نرمال« برخي افراد مايلند خود را :ج

 .همجنسگرا بنامند اما دوجنسگرا، نه

  مي گنجند؟ آيا دوجنسگرايان در دسته بندي همجنسگرايان:س

همجنسگرايان بيشتر . برخي اينطور فكر مي كنند اما خود دوجنسگرايان مخالف اين نظرند.  اين يك بحث داغ براي بسياري از مردم است:ج

 . از ديد مردم پنهان هستند اما دوجنسگرايان به دليل اينكه به جنس مخالف خود نيز كشش دارند بيشتر آشكار هستند

 ايان آشكارتر هستيم؟  چرا ما دوجنسگر:س

اگر شما دو مرد و يا دو زن را . خوب، بر پيشاني هيچكس نوشته نشده كه دوجنسگراست و اشتباه در اين مورد بسيار شايع مي باشد: ج

ا همچنين اگر شم. ببينيد كه همديگر را مي بوسند، حدس نمي زنيد كه اين دو دوجنسگرا باشند، در صورتي كه ممكن است اينچنين باشد

ما واقعا در رسانه ها . يك زن و مرد را ببينيد كه همديگر را مي بوسند باز تصور نمي كنيد كه يكي از آن ها يا هر دوي آنها دوجنسگرا باشند

برخي . سازمان هاي بسيار كمي در ارتباط با دوجنسگرايان كار مي كنند. و كتابخانه ها كمبود اطلاعات در ارتباط با دوجنسگرايان داريم

 .دوجنسگرايان احساس مي كنند كه هيچكس حضور آن ها را به رسميت نمي شناسد

 آيا دوجنسگرايان به ناقلان ويروس اچ آي وي مشهور نشده اند؟: س

دوجنسگرايان فكر مي كنند كه . دوجنسگرايان توسط كساني كه اچ آي وي را بيماري همجنسگرايان مي دانستند، نشانه گرفته شده اند: چ

با نگاهي درست مي توان فهميد كه كسي مي تواند ناقل اچ آي وي باشد كه مواد سيال . ند ما بين همجنسگرايان و دگرجنسگرايانپلي هست

ويروس اچ آي وي اهميت نمي دهد كه جنسيت شخص چيست و حتي به . فردي ديگر را در بدن خود بكشد) مانند خون و يا مايع مني(
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رعايت اصول سكس سالم مي تواند در جلوگيري از انتقال براي دگرجنسگرايان، دوجنسگرايان و . دگرايش جنسي افراد نيز ربطي ندار

 .همجنسگرايان مفيد باشد

  آيا جنبشي به نام جنبش دوجنسگرايان وجود داشته؟:س

ك نگرش در مبارزه هستند، آنها همگي با ي. در گذر تاريخ، دوجنسگرايان بخشي از جنبش همجنسگرايان بوده اند و هنوز هم مي باشند  :ج

 . جنبش دوجنسگرايان جوان است و بايد به آن فرصت داد. نگرشي كه اساس تبعيض بر مبناي اينكه عاشق چه كسي هستي، مي شود
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 خبرهای کوتاه

 
 

 د صبا راوی جايزه می گير 

صبا راوي يازدهمين .  هلند، جايزه ي بورگميستر ديلز را از آن خود مي كندنايميخن، صبا راوي در سالن شهرداري 2006 ژانويه 26جمعه، 

  .نفري است كه در طول سال ها به جايزه ي بورگيستر دست يافته است

او . ندگي مي كند هلند ز نايميخنصبا راوي همجنسگرايي ايراني است كه در حال حاضر در شهر

بعد از پنج سال انتظار و يكبار رد شدن در دادگاه پناهندگي، موفق شد در هلند اجازه ي اقامت 

  نايميخن تا كنون، صبا به همكاري داوطلبانه با سازمان محلي همجنسگرايان2001از سال . بگيرد

 . مشغول است

اين سازمان . در هلند است) ان ايرانيسازمان همجنسگراي(صبا نماينده ي سازمان دگرباشان ايراني 

كه فعاليت بين المللي دارد در راه كسب حقوق همجنسگرايان مرد و زن و دو جنسگرايان، و دو 

همچنين اين سازمان . پناهنده ساكن اند، تلاش مي كند/ جنسگونه گان ايراني كه در خارج از ايران به عنوان همكار سازمان و يا پناهجو

 . يط دگرباشان ايراني داخل ايران و روشنگري در باره ي شرايط زيستي آنان مي كوشدبراي بهبود شرا

، انگيسي، فرانسوي، كه هلنديبه عنوان يكي از سخنگويان سازمان دگرباشان ايراني، صبا راوي، در مصاحبه هاي بسياري با رسانه هاي 

 نظير . شامل نشريات و تلويزيون مي شود، شركت كرده است

(NRC, Volkskrant, Gaykrant, Winq, Gelderlander, VN, Groene Ams erdammer, Nova, Netwerk  RTL4,  

Radio 1, BNN, radio MVS Amsterdam,Reuters,  La Liberation)

 جهاني بر ي علي، نمايشگاهي از نشانه ها و آثار بازمانده از آزاري كه رژيم نازي در طول جنگ دومشري صبا راوي به همراه ايان ه

 . همجنسگرايان وارد كرد، در زندان سابق وستربروك افتتاح كرد

 درباره ي جايزه

به دنبال تلاش هاي اين زن سايستمدار بود كه قاعده .  گرفته است نايميخنجايزه ي بورگميستر ديلز نام خود را از يكي از شهرداران سابق

اين جايزه به اشخاص يا گروه ها و سازمان هايي داده مي شود كه به . ح شد در اولين بند قانون اساسي هلند تصري"عدم تبعيض"ي 

اين جايزه كه . شايسته ترين شكل ممكن به اين بند قانون اساسي، عدم تبعيض، عمل كرده و در اين راه دست آوردهايي داشته باشند

هيئتي از داوران مسئقل . معه ي دگرباشان نمانده است بنيان گزارده شده، به هيچ عنوان محدود به جانايميخنتوسط سازمان سي او سي 



صبا راوي امسال بيانيه اي كه به نام شخص  او نوشته شده است را به همراه پانصد يورو دريافت خواهد . برندگان هر سال را بر مي گزينند

 . كرد

اين مراسم كه از . ي همگان، سخنراني خواهد كردقوانين عادلانه برا/ در جريان مراسم آقاي اي جي كسترمنز ، رئيس سازمان حقوق بشر

اعتبار بسيار برخوردار است سالانه مهمانان بي شماري كه عشق به عدالت اجتماعي و عدم تبعيض در كشور هلند دارند را براي شركت در 

 .    اين مراسم به خود جلب مي كند

 

 

 ٢٠٠۶پيام سازمان ايلگا به سمپوزيوم حقوق بشر  

 سازمان دگرباشان جنسي ايراني اعضاي محترم 

 سخنرانان عزيز سمپوزيوم

 مهمانان عزيز

 

مديران ايلگا، سازمان بين المللي همجنسگرايان، خوشوقتيم كه به سهم خود در اين سمپوزيوم، حتي از طريق اين نامه، شركت داشته 

ايراني، و در مسير مبارزه براي حقوق دگرباشان در ايران و ما باور داريم كه اين لحظه ي حساسي در تاريخ سازمان دگرباشان جنسي . باشيم

 . جهان است

ايلگا مفتخر است كه سازمان دگرباشان جنسي ايراني را در حلقه ي اعضاي خويش از خاورميانه، و عضو فدراسيون ايلگا كه شامل پانصد 

كل ايركيو، آرشام پارسي، در اكتبر گذشته در انجمن تازه بسيار خوشوقتيم كه دبير. گروه دگرباش در نود كشور جهان است، به شمار آورد

  اين نخستين باري بود كه يك _بنياد حقوق بشر سازمان ملل متحد همراه ايلگا بود و در پانلي در خصوص موقعيت دگرباشان سخن گفت

 . دگرباش ايراني سازمان ملل را در مسأله ي دگرباشان ايراني مورد خطاب قرار داد

حقوق بشر ايران نقطه ي عطفي در گسترش ايركيو است و ما اميدواريم در قوت بخشيدن به فعاليت هاي سازمان، ايجاد همياري سمپوزيوم 

ما تلاش هاي ايركيو در ايجاد ارتباط با فعالان كانادايي، . بيشتر و در مسير روشنگري در ميان برگزاركنندگان و حاميان مؤثر بوده باشد

قامات رسمي و استاداني كه در اين سمپوزيوم در موضوعات گوناگون نظير نقض حقوق اقليت هاي جنسي، زنان، قومي، ايراني، و جهاني و م

 . مذهبي، ناتوانان جسمي، پرداختند، تقدير مي كنيم

ان جنسي ايراني اميدواريم سازمان دگرباش. تلاش ها و فعاليت هاي چشمگير اين سازمان را تحسين كرده و مورد پشتيباني قرار مي دهيم
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موفق روزافزون داشته باشد زيرا حضور سازمان و تلاش هاي آن در ايران ) و جهان( در راه روشنگري و گسترش نقش اين سازمان در ايران 

 . از اهميت بسيار برخوردار است

مسئوليت بزرگي كه .  نندگان در برنامهبهترين آرزوها را براي مديران سازمان، اعضا، و مسئولان آن داريم و نيز براي مهمانان و شركت ك

اين سازمان به عهده گرفته است براي همه ي ما، و براي به رسميت شناختن حقوق دگرباشان جنسي در زمره ي حقوق بشر در ايران از 

 . اهميت حياتي برخوردار است

 . كنيمهمچنين از تمام كساني كه در برگزاري بهتر اين برنامه سهيم بوده اند قدرداني مي 

اين نامه را با آرزوي روزي كه دگرباشان جنسي آزادانه در ايران گردهمايي هاي خود را برپا كنند و از همجنسگرايي در قوانين اين كشور 

 .جرم زدايي شده باشد، به پايان مي بريم 

 فيليپ بران

  كالدرا-روزانا فلمر

 دبيركل هاي ايلگا 

 

 

 ه سومين کنگره جهانی عليه اعدامپيام سازمان دگرباشان جنسی ايرانی ب 

 ٢٠٠٧پاريس اول تا سوم فوريه              

 ميگوييم نهبه مجازات اعدام 

ايران يكي از نه كشوري است كه اين . بلكه خشونت و تجاوزي است عيله حق زيستن انسان كه قانوني شده استاعدام مجازات نيست، 

 . گان در ايران بعد از چين رتبه دوم در جهان را به خود اختصاص مي دهدآمار اعدام شد. قانون را به اجرا در مي آورد

ما، سازمان دگرباشان جنسي ايراني به عنوان  افرادي كه بر طبق قوانين صريح ايران به مرگ محكوم مي شويم، از حق زيستن خود دفاع 

 .كرده و اجراي اين قانون ضد انساني را محكوم مي كنيم

 : وزير امور خارجه فرانسه در نامه اي به سازمان نوشت. ي عليه اعدام در پاريس برگزار شده استسومين كنگره ي جهان

 .  شما در باره افراد همجنسگرا و چگونگي موقعيت آنان در ايران را خواندم2006/مارس/15با توجه اي خاص نامه مورخه 

رود؛ و حتا در بعضي از كشورها يك جرم سنگين محسوب مي گردد و               قانوني بشمار مي      در كشورهايي چند، همجنسگرايي جزو اعمال غير      

 . همان گونه كه شما متذكر شديد در ايران محكوميت به مرگ را داراست
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فرانسه لغو احكام اعدام و قانوني شناختن حقوق همجنسگرايان و خارج كردن آن از جرايم را خواستار است و همه بـا هـم بـه رعايـت حـق                              

 .نسگرايان راي مي دهيم زيرا كه حقوق انساني خدشه بردار نيستمسلم انساني همج

سيون حقوق بشر سازمان ملل متحد با پيوستن و صدور بيانيه اي بـا هـدفي                يبا توجه به اين امر مهم، فرانسه در نشست شصت و يكمين كم            

پروژه سازمان ملل در امور اقتصادي، اجتمايي براي     مشخص براي رد هر گونه آزار و اذيت در مورد گرايشهاي جنسي انساني و با پشتيباني از                  

، سازمان دانيش گي و لزبين اقدام كـرد     جهاني همجنسگرايان  دفاع از سازمان هاي مبارز در راه حقوق بشر و همجنسگرايان از جمله سازمان             

 .كه ايران و چند دولت ديگر با آن مخالفت كردنند و در مقابل آن ايستادند

ت ما و اروپاي متحد براي لغو حكم اعدام و ميانجيگري، در سال قبل در ايران و نيجريه براي كسـانيكه بـه جـرم لـواط                           در چهار چوب تعهدا   

 .مبارزه به خاطر لغو حكم اعدام، آزار و اذيت به هر اقليت جنسي از اولين برنامه هاي ما مي باشد. اعدام شده بودند تلاش هايي نموديم

مك ديگر كشورها و سازمانهاي حقوق بشر براي برسميت شناختن حق مسلم همجنسـگرايان و گرايشـهاي آنـان         فرانسه با تمام قدرت و با ك      

براي جلو گيري از هر گونه بد رفتاري و آزار رساندن به آنان حمايت مي كنند؛ زيرا هيچ احدي حق تجاوز به حريم شخصي و داوري در باره                            

 .آن را ندارد

 فليپ دوست بلزي 

  2006 آيپريل 26 -جه فرانسه وزير امر خار

سازمان دگرباشان جنسي ايراني خواستار لغو هرگونه مجازات به دليل گرايش جنسي و ارتباط جنسي با رضايت طرفين در ايران مي باشد و 

 .اميدوار است روزي فرا رسد كه حكم اعدام در هيچ كجاي دنيا اجرا نشود

 آرشام پارسي

 ايراندبير كل سازمان دگرباشان جنسي 

  كانادا– تورنتو 31-01-2007 ژانويه 31

 

 71قانون مجازات اسلامي چاپ اول سال 

  تعريف و موجب لواط- فصل اول 

 . چه بصورت دخول باشد يا تفخيذ  لواط وطي مذكر است - 108ماده 

 .  فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد- 109ماده 

 . ول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است حد لواط در صورت دخ- 110ماده 
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 .  لواط در صورتي موجب قتل ميشود كه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند- 111ماده 

 .  ضربه شلاق تعزير ميشود74 هر گاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته ميشود و مفعول اگر مكره نباشد تا - 112ماده 

 .  ضربه شلاق تعزير ميشوند مگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد74 هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا - 113ماده 

  راههاي ثبوت لواط در دادگاه- فصل دوم 

 . كننده ثابت ميشود چهار بار اقرار نزد حاكم شرع نسبت به اقرار  حد لواط با - 114ماده 

  كننده تعزير ميشود چهار بار موجب حد نيست و اقرار كمتر از  اقرار - 115ماده 

 .  ، مختار و داراي قصد باشد ، عاقل كننده بالغ  اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار- 116ماده 

 . چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت ميشود  حد لواط با شهادت - 117ماده 

 . چهار مرد عادل لواط ثابت نميشود و شهود به قذف محكوم ميشوند از  با شهادت كمتر - 118ماده 

   شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد لواط را ثابت نميكند- 119ماده 

 . ، حكم كند  حاكم شرع ميتواند طبق علم خود كه از طريق متعارف حاصل شود- 120ماده 

 . ون دخول براي هر يك صد تازيانه است حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بد- 121ماده 

  ، حد فاعل قتل است مسلمان باشد در صورتي كه فاعل غير:  تبصره

  چهارم حد آن قتل است  اگر تفخيذ و نظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار حد جاري شود در مرتبه - 122ماده 

 99شند بدون ضرورت در زير يك پوشش بطور برهنه قرار گيرند هردو تا  هرگاه دو مرد كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته با-123ماده 

 .ضربه شلاق تعزير مي شوند

  گاه كسي ديگري را از روي شهوت ببوسد تا شصت ضربه شلاق تعزير ميشود  هر- 124ماده 

د از او ساقط مي شود و اگر بعد از  كسي كه مرتكب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه كند ح-125ماده 

 .شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمي شود

   اگر لواط و تفخيذ و نظاير آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه كند قاضي ميتواند از ولي امر تقاضاي عفو نمايد- 126ماده 

  مساحقه- باب سوم  

 . ان است با اندام تناسليبازي زن ، همجنس  مساحقه- 127ماده 

 .  راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است- 128ماده 

 .  حد مساحقه براي هر يك از طرفين صد تازيانه است- 129ماده 



 . ، مختار و داراي قصد باشد  حد مساحقه درباره كسي ثابت ميشود كه بالغ- 130ماده 

 . مسلمان نيست چنين فرقي بين مسلمان و غير ين فاعل و مفعول و همدر حد مساحقه فرقي ب:  تبصره

 . چهارم حد آن قتل است گاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد در مرتبه   هر- 131ماده 

 . سقوط حد نيستكننده قبل از شهادت توبه كند حد ساقط ميشود اما توبه بعد از شهادت موجب   اگر مساحقه- 132ماده 

 .  اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وي پس از اقرار توبه كند قاضي ميتواند از ولي امر تقاضاي عفو كند- 133ماده 

گاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زير يك پوشش قرار گيرند به كمتر از صد تازيانه   هر- 134ماده 

  در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزير در مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده ميشود.  يشوندتعزير م

 

 

 

 گزارش ساليانه سازمان ديده بان حقوق بشر 

 ٢٠٠۶رويدادهای  - ايران                         

يشتر  ب2006احترام به حقوق بشر و بويژه رعايت آزادي بيان و اجتماعات در ايران در سال 

حكومت عمدتا و به طور پيوسته مخالفان سياسي بازداشت شده را . رو به وخامت گذاشت

قوه . مورد شكنجه و بد رفتاري از قبيل حضور طولاني مدت در سلول هاي انفرادي قرار داد

قضائيه كه در برابر سيد علي خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي ايران ، پاسخگو است ، در 

 .ي از موارد حاد نقض حقوق بشر در ايران استاصل مسئول بسيار

برخي از آنها به مشاركت در اقدامات ضد حقوق بشري چون ترور روشنفكران .نيروهاي امنيتي سابق بر دولت احمدي نژاد مسلط هستند

ادي ، كنترل و نظارت بر در دولت وي ، وزارت اطلاعات كه در اصل وظايف امنيتي را انجام مي دهد ، به ميزان زي. مخالف منتسب هستند

  . مخالفان سياسي ، فعالان جامعه مدني و روزنامه نگاران را بطور چشمگيري افزايش داده است

   آزادي بيان 

مسئولان حكومت ايران از طريق تعطيلي روزنامه ها و زنداني كردن روزنامه نگاران و سردبيران مطبوعات به شكلي ساختاري و برنامه ريزي 

تعداد اندك روزنامه هاي مستقلي كه هم باقي مانده اند ، به شكلي گسترده خود سانسوري . دي بيان را سركوب و تحديد مي كندشده ، آزا

بسياري از نويسندگان و روشنفكران كشور را ترك كرده اند ، برخي در زندان به سر مي برند و عده اي نيز دست از انتقاد و . مي كنند

 ، روزنامه اصلاح طلب شرق و دو نشريه نامه و حافظ را 2006وزارت فرهنگ و ارشاد در سپتامبر . پيشه كرده انداعتراض برداشته ، سكوت 
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. در حالي كه فقط سه روز از عمر اين روزنامه مي گذشت. ممانعت به عمل آورد" روزگار"تعطيل كرد و از انتشار روزنامه جديد التاسيس 

  .  قابل ملاحظه اي از روزنامه نگاران منتقد حكومت را احضار و مورد بازجويي قرار دادوزارت اطلاعات در طي اين سال تعداد

 وب سايت ها و روزنامه نگاران اينترنتي را آماج تلاش هاي انقباضي و محدود كننده خود قرار دادند تا 2006دولتمردان همچنين در سال  

حكومت به شكلي نظام مند و برنامه ريزي شده ، سايت هاي اينترنتي در داخل . از انتشار و گردش آزاد اخبار و اطلاعات جلوگيري كنند

اسماعيل رادكاني ، مدير عامل شركت فناوري اطلاعات . ايران و خارج را فيلتر مي كند كه اخبار و تحليل هاي سياسي را پوشش مي دهند

ا به دستور مقامات قضايي ، دسترسي به ده ميليون سايت  شركت وي بن":  اعلام كرد2006كه تحت كنترل حكومت است ، در سپتامبر 

  . اينترنتي غير مجاز را مسدود كرده است

   آزادي اجتماعات و گردهمايي ها 

دولت احمدي نژاد در پي تغييري محسوس و رسما اعلام شده از سياست سيد محمد خاتمي رئيس جمهور سابق ، نشان داده است كه 

 به اعتصاب رانندگان اتوبوس هاي شركت 2006ماموران امنيتي در ژانويه .  مسالمت آميز را تحمل نمي كنداعتراضات و گردهمايي هاي

حكومت از پذيرش و به رسميت شناختن سنديكاي مستقل رانندگان . واحد در تهران حمله كردند و صد ها نفر از آنان را بازداشت كردند

مامورين حكومتي در ماه فوريه به گردهمايي مسالمت آميز . عي با آنان امتناع مي ورزدشركت واحد و متعهد شدن به پيمان قرار داد جم

دراويش صوفي در شهر قم حمله كردند كه در مقابل حسينيه شان تجمع كرده بودند تا مانع خرابي آن توسط مامورين حكومتي شوند و 

نيروهاي انتظامي و مامورين لباس شخصي در ماه مارس با يك تجمع . آنها را با استفاده از گاز اشك آور و شلنگ هاي آب متفرق كردند

مسالمت آميز زنان در تهران برخورد كردند و زنان و مردان شركت كننده را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار دادند كه براي گرامي داشت روز 

دوباره در تهران تجمعي برگزار كردند ، نيروهاي امنيتي و در ماه جون هنگامي كه مدافعان حقوق زنان . جهاني زن در آنجا جمع شده بودند

انتظامي با باتوم آنان را زدند ، با گازهاي فلفل به صورت آنان اسپري پاشيدند ،تظاهر كنندگان را با اسپري هاي رنگ نشان قرار دادند و 

  . نهايتا هفتاد نفر را به زندان انتقال دادند

   داشتشكنجه و بدرفتاري در دوران باز 

از زماني كه محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ايران شد ، علاوه بر بازداشتگاه هايي كه توسط قوه قضائيه ، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات 

يز مقامات مسئول ، افرادي را به خاطر طرح مسالمت آم. به صورت مخفي اداره مي شوند ، رفتار با زندانيان در زندان اوين بد تر شده است

قاضي . ديدگاه هاي سياسي خود شكنجه كرده اند و آنها را مورد بد رفتاري از قبيل ضرب و شتم ، بي خوابي و اعدام مصنوعي قرار داده اند

مسئولان حكومتي از سلول هاي انفرادي كه اغلب در محل هاي كوچك و تاريك است ، . ها اغلب مفاد اعترافات اجباري را مي پذيرند

  . نند و متهمان را مجبور به اعترافات غير واقعي كنند كه معمولا فيلمبرداري نيز مي شوداستفاده مي ك
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 در داخل زندان در شرايطي 2006اكبر محمدي و ولي االله فيض مهدوي دو زنداني كه براي عقايد سياسي شان در حبس بودند در سال  

.  از دست دادگان شان را كالبد شكافي كنند ، جلوگيري به عمل آوردندمسئولان حكومتي از اينكه خانواده هاي آنان. مشكوك درگذشتند

  . حكومت هيچ اقدامي براي روشن شدن دلايل مرگ آنها انجام نداد

  

   مصونيت و گريز از مجازات

بسته . ود نداردهيچ ساز و كاري براي زير نظر گرفتن و بررسي اعمال مغاير با نقض حقوق بشر كه مقامات دولتي مرتكب مي شوند ، وج

  . شدن روزنامه هاي مستقل در ايران نيز به مصونيت آنها در گريز از مجازات كمك كرده است

در سال هاي اخير ، چندين زنداني سابق و بازداشت شده ، اظهاراتي مبني بر بروز رفتار هاي ضد حقوق بشري آنهم در بدترين شكل خود  

مسئوليتي در با وجود شهادت هاي متعدد ، مرتضوي .  و افراد تحت امرش بيان كرده اند تضوي  سعيد مر از سوي دادستان عمومي تهران 

. مورد نقش خود در بازداشت هاي خود سرانه و غير قانوني، شكنجه بازداشت شدگان و وادار كردن آنها به اعترافات دروغ بر عهده نمي گيرد

 ، هنگام حبس توسط قوه قضائيه و نيروهاي امنيتي 003ي كه در ماه جون سال  كاناداي-مساله مرگ زهرا كاظمي، عكاس خبري ايراني

مصطفي پور محمدي وزير فعلي كشور منتسب به مشاركت در قتل عام هزاران . تحت نظارت مرتضوي جان باخت ، مسكوت مانده است

  .  است1988زنداني سياسي در پروسه اي فراقانوني در سال 

   مدافعان حقوق بشر 

 اذيت و آزار مدافعان حقوق بشري را تشديد كردند تا از تلاش آنها براي روشنگري و تعقيب كيفري 2006ولان حكومتي در سال مسئ

وزارت كشور در ماه آگوست ،كانون مدافعان حقوق بشر كه شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل . اقدامات ضد حقوق بشري جلوگيري كنند

عبادي و همفكرانش به صد ها مخالف سياسي ، روزنامه نگار و دانشجو . قرار دارد را غير قانوني اعلام كرد در مركزيت آن 2003در سال 

مشاوره حقوقي رايگان مي دهند كه به خاطر دفاع از آزادي هاي اساسي چون حضور در اعتراضات صلح آميز و آرام و يا نقد عملكرد دولت ، 

 حكومتي شيرين عبادي و همكارانش را تهديد كرده اند كه اگر به فعاليت هاي حقوق بشري شان مسئولان. مورد پيگرد قانوني گرفته اند

در پي اعتراضات بين المللي ، حكومت به تهديدش عمل نكرده است ولي عبادي و همكارانش هر . ادامه بدهند ، آنها را بازداشت خواهند كرد

  . آينه در معرض خطر بازداشت هستند

 ، سيد علي اكبر موسوي خوئيني نماينده سابق مجلس و منتقد شناخته شده عملكرد حكومت در 2006ي در ماه ژوئن سال مامورين امنيت 

. او براي بيش از چهار ماه در سلول انفرادي به سر مي برد بدون اينكه به وكلايش دسترسي داشته باشد. زمينه حقوق بشر را بازداشت كردند

او در خلال مرخصي كوتاه مدت براي شركت .  هزار دلار وثيقه دريافت كرد300بر آزاد كرد اما پس از آنكه از او  اكت21قوه قضائيه او را در 
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در مراسم ختم پدرش در ماه سپتامبر به صورت علني اعلام كرد كه در زير شكنجه است و به او فشار مي آورند تا از فعاليت هايش ابراز 

  . پشيماني كند

   نانمجازات اعدام جوا 

مجيد سگوند و مسعود نقي .  مجرم جوان را اعدام كرد كه اين آمار بيش از هر كشور ديگري است13حكومت ايران در سال گذشته حداقل 

دو جوان كه قرار بود براي قتل هايي كه .  سال داشتند ،اعدام شدند17 كه هر دو در زمان اجراي حكم 2006 ماه مي سال 11بيرالوند در 

 اجرا شود ،اما حكم شان به تعليق در آمد تا خانواده قربانيان 2006 سپتامبر 20 ساله بودند ، حكم اعدامشان در 18تكاب آنها زير در زمان ار

  .  نفر مجرم جوان در زير حكم اعدام قرار دارند30در حال حاضر . با پذيرش ديه به جاي قصاص موافقت كنند

  اقليت ها  

در ماه مي . ان در گرفتار تبعيض و نا برابري هستند و حتي در برخي شرايط ، مورد اذيت و آزار قرار مي گيرنداقليت هاي مذهبي و قومي اير

، ترك زبانان در شمال غرب ايران در استان هاي آذربايجاني شرقي ، غربي و اردبيل بر عليه محدوديت هاي دولتي در زمينه زبان و فرهنگ 

دستگاه امنيتي با استفاده از قوه قهريه اعتراضات عمومي را در هم شكست كه تمام منطقه را .  كردندتركي و فعاليت هاي سياسي تظاهرات

چهار نفر در درگيري هاي رخ داده در شهر نقده در . در برخي اعتراضات ، تظاهر كنندگان به ادارات دولتي حمله كردند.در بر گرفته بود

  .  جان باختند2006 ماه مي سال 25تاريخ 

دادگاه هاي انقلاب با اتخاذ . تشديد شد2006ر جنوب غربي ايران ، استان خوزستان نا آرامي ها در بين جمعيت عرب تبار ايران در سال د 

 ايراني عرب تبار را به اتهام اقدام 16رويه محرمانه و غير علني كه با معيار هاي بين المللي دادرسي عادلانه تطبيق نمي كند ،حداقل

  . عليه نظام به مجازات مرگ محكوم كردندمسلحانه بر 

سيد علي . حكومت ايران به جامعه بهايي ايران اجازه نداد تا به عبادت عمومي به پردازند و يا اعمال و مناسك مذهبي خود را انجام دهند 

جمله وزارت اطلاعات دستور داده  به چندين نهاد دولتي از 2005 اكتبر 29خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي ايران در نامه اي به تاريخ 

. تهيه نمايند ) ا زديد وي  ( " فرقه ضاله "است تا گزارشي جامع و كامل از تمام فعاليت هاي بهائيان به منظور تعيين تعداد افراد اين 

اضيات و ديگر موضوعات غير  نفر از جوانان بهايي را بازداشت كردند كه در حال تدريس زبان انگليسي ، ري54ماموران امنيتي در ماه مي ، 

همه آنها به جز . هيچكدام از جوانان بهايي به جرمي محكوم نشده بودند.مذهبي به كودكان محروم و بي بضاعت در جنوب شهر شيراز بودند

  .  از زندان خلاصي يافتند2006 جون 14سه نفر پس از يك هفته بازداشت ، آزاد شدند و سه نفر باقي مانده نيز در تاريخ

   كنش گران مهم بين المللي 

سياست انتقادي اتحاديه اروپا در خصوص مسائل حقوق بشر در ايران به خاطر مذاكرات پيرامون برنامه هاي هسته اي ايران به موضوعي 
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حكومت ايران به اتحاديه اروپا همكاري با ايران در ساير موضوعات را منوط به بهبود حقوق بشر در ايران و احترام . درجه دوم تبديل شد

ايران علي رغم آنكه اتحاديه اروپا بارها تقاضاي از . اما اين الزام تاثير اندكي داشت.حقوق مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر كرده بود

رآمده  به تعليق د2005سرگيري مداكرات پيرامون حقوق بشر را خواستار شده بود ، از تداوم گفتگو در اين خصوص سرباز زد كه در سال 

  . بود

  

 قطعنامه اي صادر كرد كه به موارد حاد نقض حقوق بشر در ايران و بد تر شدن وضع آن 2005شوراي عمومي سازمان ملل در نوامبر سال 

 براي بحث پيرامون ساز و كارهاي موضوعي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد 2002در پي دعوتي كه تهران در سال . اشاره داشت

در گزارش او كه در ماه . از ايران بازديد كرد2005د ، ياكين ارتورك گزارشگر ويژه در زمينه خشونت بر عليه زنان در فوريه سال كرده بو

 منتشر شد ، وجود قوانين تبعيض آميز هم در قوانين مدني و هم در قوانين جزايي و نا رسايي ها در دستگاه قضايي برجسته 2006ژانويه 

ميلون كوثاري گزارشگر مخصوص تهيه . ايت منجر به تضعيف زنان مي شود و از توانمند شدن آنها جلوگيري مي كندشده است كه در نه

در اين گزارش وي ايرادات . از ايران ، بازديد كرد و گزارشي در ماه مارس در اين خصوص منتشر كرد2005مسكن مناسب در آگوست سال 

  . ت هاي نژادي و مذهبي و عشاير علاوه بر موارد ديگري مطرح كرده استمتعددي را در خصوص تبعيضات بر عليه اقلي

ايران به تقاضاي گزارش گران ويژه سازمان ملل در خصوص اعدام هاي خارج از صلاحيت قضايي و شكنجه پاسخ نداده است كه به ترتيب  

  .  خواستار بازديد از ايران شده بودند2005 و 2004در سال هاي 

وزارت خارجه آمريكا به طور مرتب . در كابينه بوش در مورد ايران ادامه دارد و روابط آمريكا و ايران كماكان ضعيف باقي مانداختلاف نظر  

 ميليون دلاري 75 ، بودجه اي 2006اين نهاد در ماه فوريه سال . نارضايتي خود ار عملكرد حقوق بشر حكومت ايران را اعلام داشته است

اما اكثريت گسترده اي از مخالفان سياسي ، فعالان حقوق . فت فعاليت هاي دموكراسي خواهانه در ايران پيشنهاد كردبراي حمايت از پيشر

بشري و كنش گران جامعه مدني داخل ايران به صورت علني از اين پيشنهاد برائت جستند و به وضوح اعلام كردند كه در جستجوي هيچ 

لت آمريكا از نهاد هاي چند جانبه بين الملي براي معرفي موارد نقض حقوق بشر در ايران استفاده دو. كمك مالي از دولت آمريكا نيستند

نكرد و بر عكس سرسختانه تلاش كرد تا ائتلافي بين المللي در واكنش به تلاش ايران در دست يابي به سلاح هاي اتمي ، حمايت از حزب 

  . فلسطين ايجاد كنداالله در لبنان و گروه هاي مسلح در مناطق اشغالي 
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 بهترين داستان 

 

به سه داستان   . نشريه ي اينترنتي چراغ بهترين داستان هاي كوتاه را كه با تم دگرباشي جنسي نوشته شده باشند، انتخاب و معرفي مي كند                     

ت چراغ در دسـترس علاقمنـدان       برتر جايزه ي نقدي تعلق مي گيرد و مجموعه اي از بهترين آثار به صورت كتاب اينترنتي منتشر و در ساي                    

 . قرار خواهد گرفت

مي پردازند، و خانواده، دوستان، و جامعه ي دوجنسـگرا  ) همجنسگرا، دگرجنسگرا، دگرجنسگونه(اين داستان ها به زندگي دگرباشان جنسي      

رجيح ما اين است كه نويسنده خـود        ت.  كه فضاي پيرامون دگرباشان را تشكيل مي دهند، و در نهايت گوشه اي از روزمره را روشن مي كنند                  

متعلق به جامعه ي اقليت هاي جنسي باشد، اما در صورتي كه موضوع در ارتباط با دگرباشي جنسي باشـد، دگرباشـي جنسـي نويسـنده ي                           

توجه بـه كيفيـت     با وجود اينكه تم داستان بايد در ارتباط با دگرباشي جنسي باشد، اما بهترين ها با                 . داستان شرط شركت در مسابقه نيست     

 . اثر و قدرت نويسنده در پرداختن موضوع و تبديل قصه به اثر هنري انتخاب خواهند شد

توسط سه داور كه نام شـان  ) آدرس اينترنتي نشريه(آثار رسيده به آدرس نشريه .  است2007، جولاي 86مهلت فرستادن آثار تا آخر خرداد     

به سه اثر برتر جوايزي نقدي پرداخت شد و  ده اثري كه در رده ي اول داستان هاي رسيده . بعدا اعلام خواهد شد بررسي و گزيده مي شوند        

 . قرار بگيرند در چراغ معرفي خواهند شد

 . از هر نويسنده بيش از دو اثر در مسابقه شركت داده نمي شود

ندگي، و نامي كه براي خود انتخاب كرده ايـد          شغل، محل ز  /، تحصيلات )جنسيت مورد قبول نويسنده   ( لطفا در بيوگرافي خود، سن، جنسيت     

 .  را ذكر كنيد

 .  بفرستيد editor@pglo.net تايپ كرده و به صورت ضميمه به آدرس چراغ  Microsoft Wordلطفا داستان ها را با نرم افزار

 .  اعلام خواهد شد86نتايج مسابقه در مرداد ماه 

 

 

 

 

 

 

 به فهرستبازگشت 

 

mailto:editor@pglo.net


  
راستش من تصوير . اين نقاشي اي كه براي شما فرستاده ام تصويري است كه از اين چند بيت شعر فروغ ساخته ام. سلام، خسته نباشيد

 . سازي شعر را خيلي دوست دارم
 

 دختر لزبين
 

 
 

 من 

 پري كوچك غمگيني را 

 مي شناسم كه در اقيانوسي مسكن دارد

 ين  و دلش را در يك ني لبك چوب

 مي نوازد آرام، آرام

 پري كوچك غمگيني

 كه شب از يك بوسه مي ميرد

 و سحرگاه از يك بوسه به دنيا خواهد آمد

 هرستفبه بازگشت 
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 چراغ

 

 

  مسئوليتی 

 

 در قبال 

 

آگهی های داده 

 شده

 

  ندارد

 

 دوست يابی

دوست . تفاوت استدوست داشتن و دوست يابي دو كلمه ي مشابه با معنايي بسيار م

داشتن مهر و محبت به فردي ديگر است و دوست يابي عملي است براي يافتن دوستي كه 

 !شايد دوستش بداريم و شايد هم نه

ويژه نامه هاي دوست يابي متعددي تا به حال به صورت كوتاه و يا بلند مدت در دسترس 

 اكنون كه اين نياز احساس مي شود با توجه به درخواست هاي متعددي كه براي .شما قرار مي گرفتند، اما از حجم بالايي برخوردار نبودند

هدف ما تنها انتشار يك آگهي كوتاه از فردي است . ما ارسال شده و با همكاري يكي از دوستان پيام هاي شما را در چراغ منتشر مي كنيم

توانيد مختصري در مورد مشخصات خود كه دانستن آن لازم است به شما مي . كه مايل به داشتن يك رابطه بلند مدت و يا كوتاه مدت باشد

به عنوان مثال ذكر سن، . همراه آدرس تماس خود ارسال و علايق و شرايط خود را براي كساني كه با شما تماس مي گيرند مطرح سازيد

به دليل نداشتن فرصت كافي  .ي باشدجنسيت، گرايش جنسي، مشخصات معمول ظاهر، شهر محل سكونت از اساسي ترين اطلاعات لازم م

 Microsoftبراي همكار ما كه مسئوليت بررسي و تهيه اين آگهي ها را پذيرفته است خواهشمنديم كه آگهي هاي خود را در قالب فايل 

Wordفارسي با حروف لاتين از نوشتن.  و به فارسي ارسال نماييد تا بتوانيم به راحتي اطلاعات را در اختيار خوانندگان نشريه قرار دهيم 

  . جدا خودداري كنيد زيرا فرصتي براي تايپ فارسي آن ها وجود ندارد وممكن است آگهي شما منتشر نشود

 . ارسال نماييدranginkaman7777@yahoo.comلطفا آگهي هاي خود را به آدرس ايميل 

داشته و ) در محدوده سني بيست سال به بالا( همسالانم تمايل بسياري به دوستي و سكس با.  ساله از يزد27سلام، من حميد هستم، 

H_gay_fori@yahoo.com                                                                                      . منتظرم. خواهان يك رابطه پايدار هستم

 . كيلو وزن دارم70 سانت قد و 174.  سال مي گردم55 تا 30 به دنبال يك دوست در محدوده سني  سال دارم و33من 

fakheri1900@yahoo.com 

تن يك رابطه هدف من داش. سلام، من حميد هستم، ليسانسه، با احساس و مهربان، خوشحال مي شوم كه يك دوست مهربان داشته باشم

اميدوارم با من تماس حاصل نمائيد، ممنون مي . لطفا آقايون يا خانمهاي دوجنسه براي من ايميل بفرستند. دوستانه طولاني مدت است

 janatan_lio1@yahoo.com                                                                                                                                    .شوم

 . و بيشتر به دنبال برقراري يك رابطه عاطفي مي گردم به نام سياوشسلام من يك گي هستم ساكن تهران

wittgenstein1yohan@yahoo.com
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  نشريه ي چراغ، ارگان دگرباشان جنسي ايراني 

 دعوت مي كند آثار خود را براي )همجنسگرا، دوجنسگرا، دگرجنسگونه(ندان، نويسندگان، و پژوهشگران گفتمان دگرباشي جنسي از هنرم

 .انتشار به چراغ بسپارند

ناخوشي هاي امروز و فرداي دگرباشان جنسي ايران، نيازمند همكاري /چراغ با هر چه گسترده تر كردن امكانات خود براي بازتاب خوشي

شعر، داستان، مقاله هاي پژوهشي و روشنگرانه، ترجمه ي آثار از زبان هاي ديگر، خاطره هايي از . ال اعضاي جامعه ي دگرباشان استفع

زندگي روزانه، اتوبيوگرافي، آثار نقاشي، عكس، هر آنچه توليد فرهنگي، هنري، ادبي اعضاي جامعه دگرباشان جنسي ايران است، به اين 

 .گردانندگان چراغ مشتاق دريافت آثار شمايند. با هويت اصلي و اسم فرعي خود براي چراغ بنويسيد. رساندگستردگي ياري مي 

* 

داستان، شعر، مقاله هاي . حاكم مي پردازد اما محدود نيست)-(دايره ي مسائلي كه به معضل تقابل جامعه دگرباشان جنسي با اكثريت 

وشنگري اين معضل به قلم آمده اند از زمره مطالبي اند كه چراغ علاقمند به انتشار آن در صفحات پژوهشي كه در ارتباط با اين تقابل و در ر

چراغ، نه تنها فضايي است براي انعكاس ادبيات دگرباشان جنسي، بلكه به چه و چرايي و چگونگي ساخت و پرداخت اين . خويش است

معه نيز مي پردازد، در همين راستا است كه ما مشتاق همكاري با رشد اين جامعه، و گسترش ادبيات اين جا/جامعه و شكل گيري

حاكم در جامعه ايراني هستيم، مشتاق انتشار آثاري هستيم كه با پيشنهادن تأويل خويش از ساختار /نويسندگان  متعلق به جريان اصلي

جامعه نمي خواهد و . بكشانند، راه را روشن كنندجامعه، ساختار جامعه را از بن بست جنگ خانگي ِ فرهنگي به جانب هارموني و همراهي 

آثاري كه به چالش روابط بينامتني جامعه ي دگرجنسخواه با جامعه ي همجنسخواه دست مي . نمي بايد در زندان انكار اجتماعي بماند

 .زنند، جايي شايسته در صفحات چراغ دارند

 .اغ دارندجامعه ي همجنسخواه دست مي زنند، جايي شايسته در صفحات چر

 غنشريه الکترونيکی چرا
 

 :از دوستان و همکارانی که مطلبی برای ما ارسال می کنند، خواهش می کنيم

 مطالب خوانا باشند  

 همراه ترجمه ها، نسخه ای از متن اصلی ارسال شود  

 ه است، حتما اسم منبع و تاريخ دقيق آن قيد شودمطالب فرستاده شده قبلا چاپ و منتشر نشده باشند و اگر منتشر شد  

 مطالب آزاد است) در صورت نياز( در ويرايش غچرا   

  می شود مطالب رسيده، در صورت درخواست نويسندگان، پس فرستاده  

 .مسئوليت نوشته های با امضا، با نويسندگان آنهاست  
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 دگرباشانمعرفی رسانه های 

 
 

  )majalehranginkaman@gmail.com(مجله رنگين کمان 

 )majaleh_maha@yahoo.com(مجله ماها 

 )helia.parand@gmail.com(مجله سکاف 

 )delkadeh@gmail.com(ماهنامه دلکده 

 )news@bidari.info(خبرنامه بيداری 

  ) member@irqo.net(نشریه چراغ 

 )radio@pglo.net(ها رادیو ر

 ؟
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 تماس 

 ٠٠١-۴١۶-۵۴٨-۴١٧١:  کانادا–شماره تماس با دفتر سازمان در تورنتو 
 
 

 
arsham@irqo.net     آرشام پارسی-١

info@irqo.net  :ی مرکزی به ترتيب حروف الفبااعضای شورا مهرناز خجسته -٢

info@irqo.net    نياز سليمی -٣

info@irqo.net     سام کوشا-۴

info@irqo.net    ویکتوریا طهماسبی-۵

  

arsham@irqo.net  :دبيرکل آرشام پارسی

     

 :دبيران سازمان   

     

farhad@irqo.net   دبير امور اجتماعی فرهاد راد

saba@irqo.net  شردبير حقوق ب صبا راوی

info@irqo.net  دبير امور فرهنگی سام کوشا

     

info@irqo.net  مدیر رادیو رها مهرناز خجسته

nevisht@gmail.com  سردبير نشریه چراغ ساقی قهرمان

info@irqo.net  مدیر روابط عمومی  ترانه فروهر 

  

 :شعبه های سازمان   

     

info@irqo.net  )کانادا(امریکای شمالی شعبه  سام کوشا

saba@irqo.net  )هلند(اروپا شعبه  صبا راوی

 info@irqo.net  شعبه ایران  مهشيد 
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